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  دیپسخس هن

با لا نْ یسَُحلعَ َونْ یسَُحْلا ِدلاْوَا ىلعَ َونْ احْصَا ىیسَُحْلا بِ.نْ  لاَّسلاَ یلَعَ ُمادِْبعَاباَ اي كَیسَُحْلا ِّ� السلام نْ علیھ لاَّسلاَ لعَ ُمیسَُحْلاىَ ونْ ◌َ 

با ادبع ىیسحلا ّ� ن السلامعلیھ آ زاك اج ندرم هب موصخ هینمؤم صایعیش و نلع نالسلام ىیانع علیھت لعَلعَ ىىِ 
یافواب لجم ،دنراد شاھسرایسب ىب ىبسانم هاھتو دلوت ى صاخب ىیمولظم هادیھش رلااس و دیس ترضح نت
دارا و ب تسامح هینوخ هن داھشرحم ،تیعبرا ،اونین و لابرك ،اروشاع و مم رارقرب ،ءارسا و ن،دنیامنى اراي ون
راكادف و راثیا و ىرص شم فماقا رد ،دنیامنىیزعت هرادازع و هوا ى نیزهاھھنیگنس ىار ى اتسار رددا راھظا ىب
بلاقنا و امیا ،شرجھ و نو ت شاھزور و اھبرایسب ىرص ار ىدنز فگن هتشادهان نشیدنا ،وا داي و مو ه وا
 تداھشم شیا ،دنیامنىجوت ندوت هاھھدرم ىام مآ رب ار شاد نسن ات ،تل سامحاهتشذگ و راثیا ،شعاجش ،شت
   اوجانیرفآ روش ،نسامح نسدقم هبسن ار شب تشوگ هئاهدیزگرب و ىئاهى
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اختنا لاجم رد ات ،دیدرگ بآ سرضح نك ته لاسر زاامرآ تیئامن انشآ وا راكفا و نیب رد اذل .مھچ زا شاونع لن

رت یبشیدنا تاھھى اگشناداینیسح هسررب زكرم و نیلحت و ىانایب لانخس ریسفت و تربمایپ ن اعوضوملتخم تف
ور رد و دنریگ رارق نم و شلمع شدربراك و ىى نوگاهم شحب دروم،دشابىدرم ات ،دریگ رارق ثت محت
و ربص امّا ،ددرگ  ولج دوخیاهآ زا ىجح نھلا تتسار ،دندرگ ىیامن دیاب ارچ !ىاھشى آاما نباحصا و رون مش
 ماقتساامیا ،تاوجن ،ءارسا و ءادھش نِنافراع ىناقشاع و هه آرد اھن نجراسا و گریغ و تیزعت رد هناوخھرطم اھىح
شع ولات و اروشاع رھظ رد قآرق تن یرخآش ناشرمع زا بعامج زامن و نار رس رد تفوك هبرح رگشل اب هن
رد  دیرب رسه لاابن ىك، ىیرتھب هامتا نجح ماگمھ رب تدوب نسا هب، ته حایر دیزيعامج زامن و ىینوخ تن

ھج دیسر تب نزع هاھتیایند ىترخآ و ى،ى یامنتشاذگ شسام رب ،دوشن هك تایپ و راكفا هاھمآ ىار ادخ رون ن
  قشاعیھد رارق ش.م داعسلاامك و اھتناسنا توگلا ىیوخ ىآ ار شلو ناراي و ادخ ىن عماجشور هیئامن نات ،م

  لاسلاوم

  «اسحارھاز نى»
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  و شكرگزارى السلامعلیھ امام حسین

باشد. لذا ھمھ و فطرت سالم، عقل و عرف و شرع مى قدردانى و سپاس در مقابل خدمت و نعمت، از احكام قطعى وجدان
فطرت و وجدان سالم  نمایند و آن را كارى انسانى و عقلایى و زیبندهاز خالق بشر را تحسین مى ھا سپاسگزارىانسان

  دانند.مى

 ھاى گذشتھ، زمینھ را براىسپاس و تشكر براى نعمت شُكرُكَ لنِعِْمَةٍ سالفِةٍَ یقَْتضَى نعِْمَةً انِفةَ؛ً« السلام فرمود:علیھ امام حسین
  ».یدنماآماده مى ھاى آیندهنعمت
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ھاى الھى تشكر و سپاس گزارى اگر از نعمت )١(عَذابى لشََدید؛ لئَنِْ شَكَرتمُ لازَیدَنَّكُمْ وَ لئَنِْ كَفرَتمُ انَِّ «:فرمایدخداوند در قرآن مى
  ».درستى كھ عذاب من سخت است ھا) نمایید، بھكنم و اگر ناسپاسى (از نعمترا حتما براى شما زیاد مى ھانمایید، آن

  

  .٧):١٤. ابراھیم(١

)١١(  

  

شُكرى، فقَال: یارَبِّ كَیفَ اشَْكُرُكَ حَقَّ شُكْرِكَ، وَ لیَسَ  یا مُوسى اشُْكُرنى حَقَّ « وحى فرمود: السلامعلیھ خداوند بھ حضرت موسى

؟؛ مِن شُكْرٍ انَْ اشَكُرَ  بِھ الاِّ وَ انَتَ انَْعَمتَ بِھ عَلىَّ
فرمود:  السلامعلیھموسى  حق تشكر مرا بجا آور، پس مالسلاعلیھ اى موسى )١(

آورم، تو بھ من نعمت آورم، در حالى كھ ھر شكرى كھ بجاى مى اى پروردگارم! چگونھ حق سپاسگزارى تو را بجا
  ».عطا فرمودى دیگرى

زمانى كھ دانستى آن متعلق بھ من است،  لسلاماعلیھاى موسى  )٢(فقَال: یا مُوسى شَكَرَْ◌تنى حَقَ شُكرى حین عَلمِْتَ انَِّ ذلكَِ مِنىّ؛«
  ».بجاى آوردى حق سپاسگزارى مرا

سپاسگزارى انسان با  )٣(المُنافقِِ لا یتَجَاوَزُ لسِانھَ؛ شُكْرُ المُؤمِن یظَْھرَُ فى عَمَلھ وَ شُكرُ « مى فرماید: السلامعلیھ حضرت على
  ».كندتجاوز نمىشود و قدردانى منافق از زبانش مى ایمان در عملش ظاھر

قدردانى دانشمند بر علمش، ھمان عمل او  )٤(لمُِسْتحََقِّةِ؛ شُكُر العالِمِ عَلى عِلمِھ، عَمَلھُ بِھ وَ بذَْلھُُ « فرمود: السلامعلیھ حضرت على
  ».باشدبخشیدن آن بھ مستحقین علم مى بھ دانشش و

  كفر نعمت، نعمتت ویران كند    شكر نعمت، نعمتت افزون كند 

 

  .٣٥١، ص ١٣.بحار، ج ١

  .ھمان.٢

  . غررالحكم.٣

  .ھمان.٤
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  داستان?

ظاھر الصّلاح، بطورى كھ كسى در  در شھر مدینھ شخصى بود بسیار آلھوعلیھاللهصلى در زمان رسول گرامى اسلام
كردند. مى تا جایى كھ شاید بسیارى از مردم در برخورد با او از وى طلب دعا حقّ او ھیچ گمان بد و خلاف نداشت،

  زد!خانھ مردم مدینھ دستبرد مى ولى او بدون توجّھ بھ ظاھر آراستھ خویش بعضى از شبھا بھ

دید و در میان خانھ بغیر از یك زن جوان تنھا  اى بالا رفت، اثاث زیادى در آن خانھزدى از دیوار خانھشبى براى د
رختخواب عیش و عشرت ھم شركت  خوشحال شد، كھ امشب علاوه بر بدست آوردن مال فراوان، در كسى نبود. عجیب

  خواھد كرد.

نگریست، بھ فكر فرو رفت: چھره دلرباى زن را مى انھ وھمان طور كھ در دل شب بر سر دیوار منظره فریبنده اثاث خ
ھمھ گناه و فساد چھ خواھد  چھ مدت؟ براى چھ باید زحمات انبیاء و اولیا را از یاد برد؟ عاقبت این دزدى تاكى؟ ننگ تا



روزى  اعمال بھاین ھمھ ظلم و جنایت را چگونھ باید داد؟ آرى، با ادامھ این  عدل جواب شد؟ در پیشگاه حق و در دادگاه
نخواھد بود. آن روز پس از اتمام حجت حق، مبتلا بھ  خواھم رسید، كھ براى من راه گریز و فرارى از چنگال عدالت

  پس خواھم داد. شوم و از آن پس بھ زندان آتش خواھم افتاد و انتقام آلودگیھایم رامى غضب خداوندى

)١٣(  

  

شد و با دست تھى بھ خانھ برگشت. بھ وقت صبح نیز  پس اندكى تأمل و فكر، از دزدى و تجاوز بھ آن زن سخت پشیمان
رفت و در حضور آن  آلھوعلیھاللهصلى خوبان و صلحا آراست و بھ مسجد بھ محضر مقدّس رسول اكرم خود را بھ لباس

 اش ھجوم آورده بود، بھ محضرشب گذشتھ براى دزدى اثاث،بھ خانھ اى كھجناب نشست. ناگھان دید زن صاحب خانھ
ھستم، پس از چند ازدواج، دیگر قصد ثروتى زیاد  رسول اكرم آمد و عرضھ داشت: اى رسول خدا! زن بى شوھرى،با

نبرد، ولى مرا وحشت  ام راه پیدا كرده، گرچھ چیزىاما دیشب بھ نظرم رسید، كھ دزدى بھ خانھ شوھر كردن نداشتم،
  دانید، براى من ھمسرى انتخاب كنید.ادامھ دھم. اگر صلاح مى ترسم در تنھایى بھ زندگىزده كرد و از این پس مى

  اگر میل دارى، تو را بھ این شخص تزویج كنم. ن مرد، یعنى بھ دزد شب گذشتھ كردند و فرمودند:حضرت اشاره بھ آ

  رغبت كرد. زن بھ چھره مرد خیره شد، او را پسندید و نسبت بھ او اظھار میل و

ل نشاط و شادى منزل آمدند. دزد در كما عقد آن زن را براى آن مرد بست،سپس ھر دو بھ آلھوعلیھاللهصلى پیامبر اسلام
عفتت را آلوده  بردم و دامنتعریف كرد و بھ او گفت: اگر شب گذشتھ ثروتت را مى داستان خود را براى آن زن

نبودم، آتش غضب ھمیشگى حق را براى خود برمى افروختم. ولى  كردم، علاوه بر این كھ یك شب بیشتر در كنار تومى
  در

)١٤(  

  
در نتیجھ براى ھمیشھ بھ ثروت حلال و زوجھ  عاقبت كار فكر كردم و بر ھجوم ھواى نفس ،صبر و استقامت ورزیدم و

  )١(سعادت ابدى رسیدم. صالحھ و عاقبت خوش و

Gپیام  

ھاست و ھر كسى در پذیرفتھ شده در نزد ھمھ انسان ھدایاى دیگران یك اصل تشكر و سپاس و قدردانى از خدمات و .١
  گیرد.مى كنندگان بھ مردم و جامعھ تشكر نكند، مورد توبیخ و سرزنش عقلاء قرار این مسیر از خدمت

را،  و اطعام و عنایت است. لذا شاكرین زمینھ ھمیشھ قدردانى و تشكر از صاحب نعمت عامل تشویق او در اكرام .٢
  نمایند.خود مى آماده خدمات دیگران بھ

  دھد.سرزنش قرار مى ناسپاسى و كفران نعمت، انسان را از ھستى ساقط كرده و مورد .٣

  شود.استفاده صحیح از نعمت موجب فراوانى آن مى.٤

  گردد.مىموجب نارضایتى او و محروم شدن از آن  بھ كار گرفتن نعمت در جھت خلاف اھداف خالق و صاحب آن .٥

  رفتارى زندگى انسان محقق گردد. ھا باید در تمام جھات اعتقادى ، عملى وقدردانى از نعمت .٦

  

  .٣٤٨،ص ٧.عرفان اسلام، ج ١

)١٥(  

  



  

٢  

  و معرفت الھى السلامعلیھ امام حسین

مھم كھ علم حقیقى و نور واقعى است ،عنایت ربانى  باشد. براى رسیدن بھ اینشناخت از مباحث اساسى و زیر بنایى مى
در جام او ریختھ گردد اگر این  ظرف وجودى انسان لیاقت آن حقیقت را باز یافتھ، جرعھ ایى از معرفت لازم ھست، تا
نخواھد  اعمال در محضر معشوق و محبوب جاھلانھ بوده و ارزش چندانى توجھى قرار گیرد. عبادات ومھم مورد بى

  داشت.

ادَ ، مَا خَلقََ العِبجَلَّ ذِكْرُهُ  ایَھُاَ الناّسُ اتَِّقوُا اللهّ « فرمود: السلام در بیان رسا و بلیغ خود خطاب بھ مردمعلیھ لذاحضرت امام حسین

  اى  )١(عَرَفوُهُ عَبْدُوهُ وَ اذَِا عَبَدوُهُ اسِتغَنوُا بعِِبادَتھِ عَن عِبادَةِ مَاسَواه؛ الاِ لیِعَرِفوُهُ فاَذِا

  

  .٣١٣، ص ٥. بحارالانوار، ج ١

)١٦(  

  
مگر براى این كھ او را بشناسند. پس زمانى كھ  مردم! از خداوندى كھ یاد او جلیل است، بترسید. او بندگان را نیافرید،

  ».شوندمى نمودند و زمانى كھ او را پرستش نمودند، از بندگى غیر او بى نیاز او را شناختند، عبادت او را

  معناى شناختن خداوند چیست؟ وسلم پدر و مادرم فدایتآلھوعلیھاللهصلى مردى سؤال كرد، اى فرزند رسول خدا

ھر زمانى امام خودشان را كھ واجب است، از او اطاعت اھل  )١(مَعْرِفةَُ اھَْلِ كُلِّ زِمانٍ امِامَھمُُ الَّذى یجَِبُ طاعَتھُ؛ُ« امام فرمود:
  كامیاب گردد. ھى زند، تالذا انسان براى كسب شناخت باید دست توسل بھ عنایت ال ».كنند. بشناسند

  ».خدایا نشناختم حق شناخت ترا الَلھمَُ مَا عَرَفناَكَ حَقَّ مَعْرِفتَِك:«

فنى نفَسَك لمَ اعَرِفْ رَسُولكَ:« فْنِى نفَسَك وَ انَِّ لمَ تعُرَّ خدایا! خودت را بھ من معرفى نما، اگر خودت را بھ من نشناسى.  الَلھمَُّ عَرِّ
  ».شناخت را ھم نخواھم رسول تو

تكَ؛« فنَِى رَسُولكََ لمَ اعَْرِف حُجَّ فْنِى رَسُولكََ فاَنكّ انِْ لمَ تعَُرِّ خدایا! رسول خود را بھ من بشناس بھ درستى كھ اگر رسولت  الَلھمَُّ عَرِّ
  ».معرفى نكنى حجت تو (امام معصوم خود را) نخواھم شناخت را بھ من

تكَ:« فنى حُجَّ   یعنى امام». جتت را بھ من معرفى نماخدایا! ح الَلھّمَُّ عَرِّ

  

  .٨٣،ص ٢٣.بحار، ج ١

)١٧(  

  
  زمانم را بشناسم.

تكََ ظلَلَْتُ عَن دینى:« فنى حُجَّ حال  ».امخود را بھ من معرفى ننمائى از دینم گمراه شده بھ درستى كھ اگر حجت فانِّكَ انِْ لمَ تعَُرِّ
منزلت در پیشگاه حضرت  دات و ایمان و عمل صالح، عزت و شوكت، قربت وزیر بناى ھمھ اعتقا انسان باید بداند،

  معشوق و مولاى خویش است. حق، معرفت و شناخت، شعور و درك
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انسان را نیافریدم، مگر براى این كھ مرا عبادت  جن و )١(ما خَلقَْتُ الجِنِّ وَ الاِنسَ الاَِّ لیِعَْبدُُون؛« خداوند در قرآن فرمود:
  شناخت و معرفت كسب نمایند. ى نسبت بھ منیعن». كنند

  ».نمایدھاى آن، شناخت را بارور مىبحث بررسى علوم و )٢(دِرَاسَةُ العِلمِ لقِاَحُ المَعرِفةَِ؛« فرمود: السلامعلیھ امام حسین

زنده نماید (یعنى معرفت و شناخت، علم  كھ انسانى راكسى  )٣(مَن احَْیاَھاَ فكَانََّمَا احَْیاَ النَّاسَ جَمیعا؛« خداوند در قرآن فرمود:
  »گویا ھمھ مردم را حیات بخشیده است. و آگاھى بھ او دھد)

  داستان?

یاقوت و حلل بھشتى. پس، سؤال كردم، بعد از ایمان بھ  گوید: سلمان فارسى را در خواب دیدم، با تاجى ازابن عباس مى
  خدا و رسول چھ

  

  .٥٦):٥١.ذاریات (١

  .١٢٨، ص ٧٥.بحار، ج ٢

  .٣٢):٥.مائده(٣

)١٨(  

  
  افضل یافتى؟عملى را در بھشت 

  )١(و اقتدا بھ آن حضرت نیافتم. السلامطالب علیھ گفت: بعد از ایمان بھ خدا و رسول، بھتر از دوستى على بن ابى

  مستم كن و محوم كن و ویرانم كن     اى دوست، پریشان پریشانم كن 

 در من زن و كوه آتش افشانم كن    ھاى شور انگیزتیك شعلھ ز جلوه 

Gھا:پیام 

  باشد.شناخت زیر بناى اصول اعتقادى و فروع دین مى .١

  فلسفھ آفرینش، شناخت و معرفت حق است. .٢

باید از او آموختھ و عمل نمود، حال كھ عمل بھ  شناخت امام زمان بر ھمھ مردم واجب است، زیرا واجبات دینى را .٣
  معلم آن یاد گرفت. ید از كارشناس وگردد، چون دین را باشناختِ مرجع و امام واجب مى دین واجب است، پس

نماید. چون معشوق حقیقى را شناختھ بى نیاز مى عبادت و بندگى و شناخت واقعى حضرت حق انسان را از غیر او .٤
  است.

  شناخت خداوند موجب معرفت قرآن و وحى، نبوت و امامت .٥

  

  .١٢١.كبریت احمر، ص ١

)١٩(  

  



  گردد.ان اینھا را نشناسد، از دین گمراه مىگردد. و اگر انسمى

  برد.انسان را بالا مى ھاى اصول و فروع دین، شناخت و دانشجلسات علمى و بحث .٦

  بشریت است. اندیشھ و شناخت و شعور دادن بھ انسانھا در واقع زنده نمودن .٧

نمائیم، تا لیاقت و ظرفیت این نعمت بزرگ را بھ ما  باید با تمام وجود شناخت و معرفت را از خداوند در خواست .٨
  ایى از حقِ عبادت و شكرِ معرفت او را بھ جاى آوریم.قطره عنایت فرماید. تا

یغ ترین تبلو معرفت از بالاترین عبادات و اساسى زنده كردن فكرى و اعتقادى مردم و جامعھ بشرى و ایجاد شناخت .٩
  باشد.مى ترین اعمالو با فضیلت

  
)٢٠(  

  

  

٣  

  و تقوا السلامعلیھ امام حسین

السلام ، انبیاى الھى، اولیاى او و شھداى راه علیھممعصوم  مباحث تقوا در میان آیات الھى، بیانات حیات بخش چھارده
ھاى ھا و مناسبتموقعیت صورت وسیعى مطرح گردیده است. نویسندگان و گویندگان بارھا در لت بھحق و فضی

 جھات مختلف زندگى سیاسى و اجتماعى، حكومتى و اجرایى، عبادى و را در مختلف، ارزش و آثار آن موضوع
ایگاھى قرار گرفتھ است كھ امام جمعھ اند،تقوا در جنموده اخلاقى،دنیایى و آخرتى ، یاد آور شده و آن را بیان و تشریح

توجھ بھ این موضوع مھم راه خود  ھایش ھر ھفتھ این بحث انسان ساز را دنبال كند، تا خامعھ و مردم با باید در خطبھ
  تقوا انتخاب نماید. یكى از شرایط لیاقت امام جماعت و جمعھ تقواى را در ھمھ جوانب زندگى بر اساس

)٢١(  

  
وى ،تقوى، سال تبعید در فیضیھ قم فرمود: تق١٥ الھى است. حضرت امام خمینى (ره) در اولین سخنرانى خود بعد از

لھَُ عَ  اللهّ  فاَنَِّ  اوُصِیكُم بتِقَوَى اللهّ « السلام آمده است :علیھ بیانات حضرت امام حسین تقوى، در یكى از ا قدَ ضَمَنَ لمََن اتَّقاه، انَْ یحَُوِّ مَّ

خداوند براى اھل تقوا  كنم؛ بھ درستى كھمىشما را بھ تقواى الھى سفارش  )١(حَیثُ لا یَحتسَِب؛ یكَرَهُ الِى مَا یحُِبُّ وَ یرَزُقھُُ مِن
 آن چھ كھ دوست دارد، تبدیل نماید. و بدون حساب بھ او روزى كرامت ضمانت نموده، آن چھ از آن ناراحت است، بھ

  ».نماید

ھا را بھ اعمال زیباى الھى كھ انجام واجبات و آن روح و جان، عقل و دل را از گناھان و حرام حفظ نمودن و تقوى:
  باشد.مى است مزین كردن، و از آن بالاتر، انجام مستحبات و ترك مكروھات ترك كارھاى حرام

دقت و ھوشیارى قدم بردارد، تا بتواند صحیح و  انسان پا برھنھ در سرزمین پر از خاشاك و تیغ چگونھ باید با مثال:
زندگى كرد.تا از  با آگاھى و بینش صحیح لذا در جامعھ باید براى رعایت تقوا این گونھ سالم مسیر را ادامھ دھد،

   ھاى اعتقادى و عملى مصون ماند.آتودگى

بلھ، تقواى ». برددرستى كھ خوبیھا، بدیھا را از میان مىبھ  )٢(انَِّ الحَسَناتِ یذُھِبْنَّ السَّیئِاتِ؛« فرماید:خداوند در قرآن مى
  الھى اعمال زشت

  

  .١٢٠، ص ٧٥بحارالانوار، ج  .١
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  .١١٤): ١١. ھود (٢

)٢٢(  

  
گرداند. قرآن شریف كھ كتاب ىاو ثبت م انسان را از پرونده حذف نموده و رفتار نیكو و كمالات را در نامھ اعمال

شكّى در آن كتاب نیست،  )١(ذلِكَ الكِتابُ لا رَیْبَ فیِھِ ھدُىً للِْمُتَّقینْ؛« فرماید:اوصاف متقین مى ھدایت انسانى است، در مورد
  ».كھ ھدایتى براى اھل تقوى است

  

  .٢):٢.بقره(١

)٢٣(  

  

لوةَ وَ مِمّا رَزَقْناھِمْ ینُْفقِوُنْ؛« آوردند و نماز را اقامھ نموده و از آن خداایمان مى كسانى كھ بھ )١(الََّذینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَ یقُیمُونَ الصَّ
  ».نمایندھا نمودیم (در راه خدا) انفاق مىروزى آن چھ

 و كسانى كھ بھ آن چھ بھ تو (اى پیامبر) نازل شده )٢(یؤُقنِوُنْ؛ وَ ما انُزِلَ مِنْ قبَْلِكَ وَ باِلأْخِرَةِ ھمُْ  وَ الَّذینَ یؤُْمِنوُنَ بِما انُْزِلَ الِیَْكَ «
وانان آخرت را بھ طور قطع باور  آورندایمان مى]ھاى آسمانى دیگركتاب[ و آن چھ قبل از تو نازل شد [قرآن كریم]

  ».دارند

  ».خداوند ھدایت یافتھ و رستگار و پیروزند اینان از جانب )٣(ھِمْ وَ اؤُلئِكَ ھمُُ الْمُفْلحُِونْ؛اوُلئِكَ عَلى ھدَُىً مِنْ رَبِّ «

خدا بوده و اھل ایمان بھ او و پیامبرش و ھمھ  ھاى با تقوى اھل اقامھ نماز و پرداخت زكاة و انفاق در راهپس انسان
  باشند.انبیاء الھى و معاد مى

بھ درستى كھ  )٤(عِتقٌ مِن كُلِّ مَلكََةٍ و نِجاةٌ مِن كُلِّ ھلَكَةٍ؛ مِفتاحُ سِدادٍ و ذخیرةُ مَعادٍ و انَِّ تقَوَى اللهّ «:مودفر السلامعلیھ حضرت على
چھ قدر ». ھلاكتى است اى و ذخیره روز قیامت و آزادى از ھر حاكمى و نجاتى از ھرھر بستھ تقواى الھى باز كننده

مفید و كارساز است! كھ انسان را از بردگى حاكمان و شیاطین  رنوشت انسانى مؤثر،محفوظ بودن از گناھان در س
  گشا و انسان را از راھھاى ھلاكتھا راهآزاد نموده و نسبت بھ بن بست طغیانگر

  

  .٣):٢.بقره(١

  .٤):٢.بقره(٢

  .٥):٢.بقره(٣

  .٢٣٠. نھج البلاغھ، صبحى صالح، خ ٤

)٢٤(  

  
دارد، این تقواى خدایى بھ كارسازى و ارزشى ن دنیایى و آخرتى نجات دھنده و براى روزى كھ ھیچ ثروت و ریاستى

كمیاب الھى را كسب  نماید و اگر گروھى، این گوھرانسانى، فقر و بیچارگى انسان را جبران مى عنوان سرمایھ خوب
اه پیشگ بھ درستى كھ بھترین شما در )١(اتَْقیكُم؛ انَِّ اكَرَمَكُم عِندَاللهّ « فرماید:مى گردند. چرا كھ خداوندكنند، از ھمھ برتر مى

  ».خداوندى با تقواترین شماھا ھستند

 )٢(التقَوى دارُ حِصنٍ عَزیزٍ و الفجُُورُ دارُ حِصِنٍ ذلیلٍ؛ انََّ  اعِْلمَُوا عِبادَاللهّ « فرماید:در معناى تقوا و فجور مى السلامعلیھ امام على
ھا خانھ و سنگر ذلت و بدى وستم ودرستى كھ تقوا قلعھ، خانھ و دژ مستحكم و ارزشمندى است  بندگان الھى بدانید بھ



زند، مى ھا گرهھا و نكبترساند، امّا گناه، فسق و فجور، انسان را با ذلتمى آرى ؛ تقوا انسان را بھ عزت». خارى است
فسق و فجور وظیفھ ھر انسانى است، كھ خواھان  ھا، ظلم وھا و بدىحال امر بھ تقوا و خوبى نمودن، نھى از زشتى

  باشد.شرفِ اعتقادى و دینى مى سیر عزت وحركت در م

بیھ گردند و ھم چنین در تشتیرھاى دشمنان حفظ مى در روایت، تقوا بھ سنگر محكم حفاظتى تشبیھ شده كھ ساكنین آن از
  الاَ انِّ التقَوى مَطاَیاَ ذُللٌَ، حُمِلَ عَلیَھاَ اھَْلھُاَ و اعُْطوُا« حضرت آمده است دوم: از زبان مبارك

  

  .١٣): ٤٩. حجرات (١

  .١٥٧. نھج البلاغھ، صبحى صالح، خ ٢

)٢٥(  

  
تھَا فاَورَدَتْھمُُ الجَنةَ؛َ راھوارى است، اھل او بر آن سوار و زمامش در  ام وآگاه باشید! بھ درستى كھ تقوا مركبى ر )١(ازَِمَّ

سلامتى و با آرامش كامل بھ  بلھ؛ تقواى الھى انسان را بھ». نمایدآن مركب آنان را وارد بھشت مى ھاست؛ پسدست آن
  گرداند.مقام قرب الھى است، نایل مى مقصد و مقصود كھ ھمان بھشت برین و

  داستان:?

آن بھ تھران آمد، در مدرسھ، در حجره یكى از  كاشان بھ مشھد مسافرت نمود، پس از مرحوم شیخ با برادر خود از
 حلوا ھم گرفتھ و بر روى روزى شیخ بھ او پولى داد؛ تا نان خریدارى كند، وقتى برگشت، شیخ دید طلاب منزل گرفت.

 . شیخ فقط آن چھ از نان، حلوایىآوردى؟ گفت: بھ عنوان قرض گرفتم نان گذاشتھ است. بھ او گفت: پول حلوا را از كجا
  نشده بود برداشت و فرمود: من یقین ندارم، براى اداء قرض زنده باشم.

كرد: چھ عملى انجام دادید كھ بھ این مقام رسیدید  خدمت شیخ عرض روزى ھمان طلبھ پس از سالھا بھ نجف آمده بود،
  شدید؟ د و مرجع ھمھ شیعیان جھانایاینك در رأس حوزه علمیھ قرار گرفتھ و شما را موفق نمود،

بخورم، ولى تو با كمال جرأت نان و حلوا را تناول  شیخ فرمود: بھ این علتّ كھ جرأت نكردم، حتى نان زیر حلوا را
  نمودى.

  

  .١٦. نھج البلاغھ، صبحى صالح، خ ١

)٢٦(  

  

Gپیام  

  باشد.تقوا: اول و آخر كمال، ظاھر و باطن تكامل انسان مى .١

  گردد.خطرات حفظ مى باشد. و از ھمھانسان با تقوا در دنیا و آخرت تحت بیمھ الھى مى .٢

  ھاست.متقین را خداوند ھدایتگر و در ھمھ موارد یار و مدافع آن .٣

  نماید.ھا را محو مىتقوا بدى .٤



اگر تقواى الھى را پیشھ  )١( یجَْعَلْ لكَُمْ فرُْقانا؛تتََّقوُا اللهَّ  انِْ « رساند.تقوا انسان را بھ مقام تمیز و جدا كردن حق از باطل مى .٥
  ».نمایدتفكیك حق از باطل را بھ شما عنایت مى كنید، خداوند مقام

  گردد.تر مىاو در پیشگاه حضرت حق گرامى انسان از گناھان بالاتر رود، ارزش وجودى ھرچھ محفوظ بودن .٦

  حبت بد و بدخواه مبتلا نشوندبھ ص     خدا كند كھ جوانان ز حق جدا نشوند 

  شرور و مفسد و بیدین و بیحیا نشوند    مقدسات جھان را، بھ زیر پا ننھند 

  سبك عیار و تھى مغز و خودنما نشوند    مند شوندخدا كند كھ جوانان عقیده 

  بسان كاه ز ھر باد جابجا نشوند   سرعقیده خود پاى بفشرند چو كوه 

 

  

  .٢٩):٨.انفال(١

)٢٧(  

  
  

 

٤  

  السلام و قرآنعلیھ امام حسین

قرآن حاكم شود،بھ یزیدیان اجازه حكومت بر  براى امام حسین (ع) واضح و روشن است. اگر در میان مسلمانان
رسالت قرآن است، سر  ھا وكھ قربانى تحقق آرمان السلامعلیھ نخواھند داد. آرى! حضرت امام حسین سرنوشت مسلمین

از  را ھا تبلیغات علیھ اسلام ناب و قرآن مردم مسلمانھا و سالھا و دلاندیشھ نماید.بربریده او بالاى نى تلاوت قرآن مى
  راه حقیقى منحرف نمود.

  ھایى است كھ بر نیزه تلاوت كردىآیھ    آورندبانگ لبیك كھ حجاج بھ لب مى 

نمایش قدرت خداوندى، جھت اثبات حقانیت حسینیان  زرگترین معجزات الھى و بالاتریناز ب بلھ، این رخداد تاریخى
 است ،زیرا بر

)٢٨(  

  
راه و ھدف حضرت را بھ جھان نشان داد كھ او و  خلاف عادت در نظام تكوین ،خداوند قدرتش را بھ نمایش گذاشتھ،و

  حاكمیت قرآن شدند. اصحابش فداى

اوند چیزى را اراده نماید،این كھ زمانى كھ خد )١(فیَكَُون؛ شَیئاً انَ یقَوُلَ لھَُ كُن اذِْا ارَْادَ اللهّ « فرماید:خداوند در قرآن كریم مى
  ».گرددپس محقق مى گوید بشود،مى

آن حماسھ خونین و راه و اھداف آن قیام  السلام براى اثبات حقانیتعلیھ قرآن خواندن سربریده حضرت امام حسین
  باشد.مقدس مى

وَجَلَّ عَلى ارَْبعََةِ « اید:فرممى گیرى مردم را از قرآن بر چھار وجھ بیانبھره السلامعلیھ حضرت امام حسین كِتابُ اللهِّ عَزَّ
، وَ اللَّطائفُِ  اشَْیآءِ، عَلىَ الْعبادَةِ وَ الاِْ◌شارَةِ  لِلاَْ◌وْلیاءِ وَ الْحَقآئقُِ لِلاَْ◌نْبیِاءِ عَلیَھمُ  وَ اللَّطآئفِِ وَ الْحَقآئقِِ، فاَلعِبادَةُ للِْعَوامِ، وَ الاِْ◌شارَةُ للِْخَواصِّ

آن براى  ھا، پس عبادتھا و حقیقتچھار چیز در بر دارد؛ عبادت و اشاره، لطیفھ كتاب خداوند عزیز و بزرگ )٢(السَّلامُ؛
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السلام ) و علیھم دوستان (خدا و رسول و اھل بیت ھایش براىھا و دقتعوام و اشارات آن براى خواص و ظرافت
  ».باشدالھى مى ھاى آن براى انبیاىحقیقت

نماید، یكى عبادت را بردارى مىاى بھرهعلوم بھ گونھ استعداد و شناخت و فھم خود از این دریاى لذا ھر كسى بر حسب
  پیگیرى و از آن

  

  .٨٢): ٣٦. یس (١

  .٢٧٨،ص ٧٥.بحار، ج ٢

)٢٩(  

  
ھاى دوستان الھى بھ ظرافتوگروھى از  دھدبرد، دیگرى رمزھا و اشارات قرآن را مورد بررسى قرار مىلذت مى

ى و ابعاد فكرى، فرھنگ پرداختھ و چھارمى بھ استخراج احكام واقعى و حقیقى آن در تمام تربیتى، سیاسى، فرھنگى و...
  الھى ھدایت نماید و بھ مقصد برساند. رھنمودھاىپردازد. تا بشریت را با آنعلمى مى

دار و انگیز و درون آن ریشھظاھرش زیبا و شگفتقرآن  )١(انَیقٌ و باطِنھُُ عَمیقٌ؛ القرآنُ ظاھِرُهُ « فرمود: السلامعلیھ امام حسین
  »عمیق است.

  داستان:?

كجاست؟ گفتند: مصر. وقتى با یك مترجم بھ  از فرانسھ روزى درباره مسلمین فكر كرد و پرسید: مركز آنانناپلئون
القرُآنِ یھَدِى للَِّتى ھِىَ  انَِّ ھذََا«:بھ كتابخانھ آنجا وارد شد. مترجم قرآن را باز كرد، این آیھ آمد كشور مصر مسافرت كرد و

رُ المؤمنین تر درست و محكم كند بھ آنچھبھ درستى كھ این قرآن ھدایت مى )٢(ان لھم اجرا كبیرا؛ الذین یعملون الصلحتاقَوَمُ وُ یبُشَِّ
آیھ را براى او خواند و ترجمھ كرد؛ از كتابخانھ بیرون آمد و شب  دھد )، وقتى مترجم ایناست و بر مؤمنان بشارت مى

  قرآن را برایش ترجمھ كرد. بھ فكر این آیھ بود. صبح باز بھ كتابخانھ آمد و مترجم آیاتى دیگرى از تا صبح

   مترجم درباره قرآن سؤال كرد. روز سوم ھم مترجم از قرآن براى او ترجمھ كردو خواند. ناپلئون از

  گفت: اینان معتقدند كھ خداوند قرآن را بر پیامبر آخر الزمان

  

  .٢٠٦، ص٧٥بحارالانوار، ج  .١

  .٩):١٧.الاسراء(٢

)٣٠(  

  
  وسلم نازل كرده است و تا قیامت كتاب ھدایت آنان است.آلھوعلیھاللهمحمد صلى

  نمودم، ناپلئون گفت: آن چھ من از این كتاب استفاده كردم، این طور احساس

   ذلت نخواھند دید. اول؛ اگر مسلمین از دستورات جامع این كتاب استفاده كنند، روى

ھا نخواھند شد؛ مگر ما بین آنھا و قرآن جدایى غربى دوم: تا زمانى كھ قرآن بین آنھا حكومت كند، مسلمانان تسلیم ما
  )١(بیافكنیم.



  خواندخورشید بخون طپیده قرآن مى    خواندبر بام فلق سپیده قرآن مى 

  خواندچون دید سر بریده قرآن مى   بر بوسھ گھ رسول زد چوب یزید 

Gھا:پیام 

چشاند. مثل اینكھ ھر غذایى طالب آن علوم الھى مى ھر یك از موارد استفاده از قرآن لذت و شیرینى خاص خود را بھ .١
  باشد.دارا مى طعم ویژه خود را

  سرش بر نى نواى عشق سرداد    چو از جان پیش پاى عشق سرداد 

 بردارى از این دریاى علوم الھى را دارند.ھمھ مردم لذت و بھره .٢

قرآن شریف بسیج گردند، قادر بھ كشف ھمھ علوم آن  ھا و گوھرھاى ناباگر تمام استعدادھا در جھت استخراج ھدف .٣
  نخواھند بود،

  

  .٩٦ھماى سعادت ص  - ٢/٤٧٨.رھنماى سعادت ١

)٣١(  

  
طول تاریخ حفظ نموده و مبتكران علوم از آن  قرآن گل ھمیشھ بھارى است، كھ ھر لحظھ طراوت و تازگى خود را در

  مندند.بھره

ریم ك ھر یك از آنھا در جایگاه علمى خویش از قرآن فیلسوف و متكلم، فقیھ و محدث، منطقى و عالم بھ علوم طبیعى، .٤
  باشد.ھا مىكتاب عزیز جوابگو و اشباع كننده ھمھ آن برند و اینبھره مى

)٣٢(  

  

  

٥  

  و نماز عاشق السلامعلیھ امام حسین

،تا كرببلا و  وسلمآلھوعلیھاللهصلى مدینھ رسول خدا ھا و برخوردھا ازھا، نامھھا و خطبھھا، بیانھا و تلاشھمھ حركت
ادت، روز شھ گشت. تا این كھ روز عاشورا، روز عشق و شوق، روز ھجرت ، جھاد و نینوا یكى پس از دیگرى سپرى

خدا، رسیدن بھ محضر حضرت رب العالمین فرا رسید، طلوع  ملاقات با محبوب و معشوق خویش یعنى ملاقات با
گردید. تا این كھ اذان ظھر شد،  پھنھ گیتى را روشن كرد، رمزھا و سخنان بین لشگر حق و باطل تبادل خورشید

 رالسلام بھ محضعلیھ حق، از عاشقان دلباختھ حسین بن علىتوحید، از منادیان  از رزم آوران لشگر» ابوثامھ صیداوى«
، این لشگر بھ جنگ تو نزدیك گشتھ است السلام ! جانم فداى تو،علیھ امامش شرفیاب گردید و عرضھ داشت؛ یا اباعبداللهّ 

  كشتھ شوم و بھ خون خویش غلطان گردم، دوست دارم كھ نماز ظھر را با سوگند بھ خدا كشتھ نشوى، تا

)٣٣(  

  
و فرمود: نماز را یاد كردى، خدا ترا آسمان برداشت  تو اقامھ كنم، آن گاه خداى خویش را ملاقات نمایم، حضرت سر بھ

جنگ بردارند، تا ما نماز بگذاریم.  ذاكرین قرار دھد، بلھ، اول وقت است، بھ این قوم بگویید؛ دست از از نمازگزاران و
مظاھر  بن این را بشنید، فریاد برداشت؛ كھ نماز شما قبول درگاه خدا نیست، حبیب چون» حصین بن تمیم«در این حال 
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شود، از تو قبول خواھد نماز پسر رسول خدا قبول نمى ین پیر كربلاى حسینى فریاد برداشت؛ اى حِمارِ غَدّار!اسدى ا
  آمده است. »الآمالمنتھى«جنگى بین حبیب و دشمنان رخ داد، كھ تفصیل آن در  شد. در این جا،

  خون تو آوازه آئین ما    اى نمازت آبروى دین ما 

ھا در طول تاریخ بگویند؛ نمودند تا بھ ھمھ انسان آرى! نماز عشق را با ھجرت و جھاد، جنگ و شھادت و خون، اقامھ
باشد، حفاظت و مى ھاھا كھ جاننینوا، نمایش عبادت و سجده الھى را با عزیزترین سرمایھ كھ حسینیان در كربلا و

لوة؛« خوانیم:حراست نمودند. لذا در زیارتنامھ حضرت مى  دھم كھ تو (با خون و جان،شھادت مى وَ اشَھدَُ انََّكَ قدَ اقَمَتَ الصَّ
علیھاالسلام براى دفاع  و حضرت زھرا». نمودى فرزندان و اصحاب خویش و اسارت خاندانت) نماز را زنده و پایدار

 دین و نماز، جان را فدا كرد. از ولایت و امامت، زنده نمودن

 
)٣٤( 

  
 ھا كردمولى من سجده خود را میان كوچھ    نماز عشق را خواندم بھ پشت درب این خانھ 

رسیدند، حر بن یزید ریاحى با چھار ھزار  بھ راه كوفھ كھ السلامعلیھ حضرت امام حسین در سر راه كوفھ: نماز عشق
بن مسروق فرمود: تا  ھا و مذاكرات تا وقت نماز ظھر ادامھ یافت، حضرت بھ حجاجصحبت سوار راه را بستھ بودند،

بعد فرمود: اقامت نماز گفتند. و بھ حر فرمود: تو سخنانى بیان كردند، اذان بگوید. سپس حضرت خطاب بھ لشگر دشمن
نمائیم،ھر دو لشگر نماز را خوانند، در نماز مى با لشگر خود نماز اقامھ كن. حر جواب داد، پشت سر شما اقامھ ھم

 )١(اقتداء نمودند. السلامعلیھ حضرت امام حسین عصر ھر دو لشگر بھ
  ى است.آرى! زنده كردن نماز از آرمانھاى قیام حسین

ھ پیش فرمود: ك زھیر بن قین و سعید بن عبداللهّ بھ  السلامعلیھ روایت شده؛ حضرت سیدالشھداء اقامھ نماز خونین كربلا:
نیزھاى دشمن قرار  جاى آورم. بر حسب فرمان حضرت ایستادند و خود را ھدف تیرھا و روى من بایستید تا نماز بھ

 خوف را اقامھ نمودند (و نیم دیگر لشگر بعد از آنھا با امام نماز اب نمازدادند، تا این كھ حضرت با نیمى از اصح
خدایا! سلام مرا بھ پیامبرت برسان و بھ او  فرمود:خواندند). تا این كھ روى زمین افتاد، و در آن حال عشق بازى مى

  ابلاغ كن، كھ در این كار قصد

  

  . منتھى الآمال.١

)٣٥(  

  
   )١(ھادر بدت او یافتند.ھاى شمشیر و نیزهزخم كردم نصرت ذریھّ ترا و جان داد، در حالى كھ سیزده چوبھ تیر غیر از

جنگ صفین بھ  وسلم ، تا نماز ظھرآلھوعلیھهللالرسول صلى آرى! از نماز عشق ظھر روز جنگ احد در اطراف مدینة
مسجد  السلام ، تا نماز خونین سحرگاه نوزده رمضان در محراب رنگینعلیھابیطالب  امامت مولاى عارفان على بن

انسان سازى این دانشگاه عشق و محبت است. آرى!  كوفھ، تا نماز عشق در نینوا و كرببلا، ھمھ گویاى نقش تربیتى و
زندگى خویش جھت آبادى  ادى و سیاسى، اجتماعى و فردى را در ھمھ ابعاداین مانور و نمایش عب ھمھ مردم بیائیم و

 انبیاى الھى و طریق فطرت و عقل سلیم است. لذا كسانى كھ از این مسیر دنیا و آخرت خود زنده نمائیم. این راه ھمھ
ت گر این واقعیود بیانتاریخ در سطرھاى خ اند.فاصلھ گرفتند، راه شیطانى و باطل، گمراھى و سقوط را انتخاب نموده

  باشد.مى

  داستان:?

بود، روزى سلطان طغرل وزیر را قبل از  مردى دانا، با تقوى و درستكار» سلطان طغرل«وزیر » خواجھ منصور«
پادشاھى را ابلاغ نمودند،  مأموران بھ منزل وى رفتند و او را در حال خواندن دعا دیدند. امر طلوع آفتاب احضار كرد.

  اعتنایى او را بھ عرضچنان بھ خواندن دعا ادامھ داد. مأموران بى ولى وزیر بھ گفتھ آنان توجھى نكرد و ھم

  



  . ھمان.١

)٣٦(  

  
  رساندند، سلطان طغرل بھ سختى خشمگین گردید.

  تندى بھ وى گفت: چرا دیر آمدى؟ وزیر پس از فراغت از نماز و دعا بھ دربار آمد. بھ محض ورود، شاه با

خداوندم، چاكر سلطان طغرل، تا از بندگى خدا فارغ  زیر در كمال آرامش خاطر عرض كرد: اى پادشاه! من بندهو
  وظایف چاكرى پادشاه قیام كنم. توانم بھنشوم، نمى

اش را اشك آلود كرد و بھ وزیر آفرین گفت و دیده گفتار محكم و پر از حقیقت وزیر، شاه را سخت تحت تأثیر قرار داد،
از بركت آن امور كشور  ھمواره بھ این روش ادامھ بده و بندگى خدا را بر چاكرى ما مقدّم بدار، تا ارش كرد؛ كھسف

  )١(ھمواره صحیح و استوار بماند.

  زینت درگھ معبود نماز است نماز    سبب عزت موجود نماز است نماز 

  شرع را مقصد و مقصود نماز است نماز   بى نماز از نظر لطف خدا محروم است 

  شرط اول كھ دھد سود نماز است نماز   روز و شب گر بھ حسین بن على گریھ كنى 

Gھا:پیام 

  باشد، ھرگزو یارانش مى السلامعلیھ . انسانى كھ عاشق حضرت امام حسین١

  

  .٤٥.تخفة الواعظین، ص ١

)٣٧(  

  
  نماز را سبك نمى شمارد، چھ رسد كھ آن را ترك نماید.

، كھ نمایند، معلوم استو خوف را برقرار مى ترین شرایط نماز جماعت عشق. زمانى كھ پیامبر و امام ما در سخت٢
  باشد.اعتقادات، رفتار و عمل بسیار سنگین مى وظیفھ ما در قبال دین و

در پرونده مسلمان نباشد، بقیھ اعمال او ارزشى الھى  ترین ركن عملى دین اسلام است، كھ اگر آن عبادت. نماز اساسى٣
  ندارد.

  ست و ترك آن تقصیرى بزرگ است.و واجب ا . جایگاه نماز جماعت و اھمیتش از احُد تا كرببلا بر ھمگان واضح٤

  گیرند.. یاد آوران نماز مورد دعاى خاص حجت الھى قرار مى٥

  
)٣٨(  

  

  

٦  
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   السلامو منزلت امامان معصوم علیھم السلامعلیھ امام حسین

 اینكھ خداوند عزیز و بزرگ حضرت آدم زمانى كھ حبیب بن مظاھر اسدى براى حضرت عرض كرد: شما قبل از
 التَّھْلیلَ فنَعَُلِّمَ للِمَلائكَِةِ التَّسْبیحَ وَ  كُناّ اشَْباحُ نوُرٍ ندَُورُ حَوْلَ عَرشِ الرّحْمنِ « حضرت در پاسخ فرمود؛ السلام را بیافریند چھ بودید؟علیھ

و لا الھ  سبحان اللهّ  زدیم، پس براى فرشتگاندور مى بودیم، اطراف عرش خداى رحمن ما وجودھاى نورى )١(وَ التَّحْمیدَ؛
  ».دادیمآموزش مى و الحمد اللهّ  الا اللهّ 

بودند. تفسیر و بیان منزه بودن خدا را  علیھماالسلام قبل از این كھ معلم فرشیان باشند، استاد عرشیان آرى! امامان نور
  دادند و رمز سپاسگزارى ازمحتواى آن بھ ملائكھ یاد مىتوحید را با تمام  ھا كلمھدادند. آرى! آنآموزش مى

  

  .٢٠٣، ص ٧. بحارالانوار، ج١

)٣٩(  

  
السلام ھفتاد ھزار فرشتھ با رھبرى یھعلحسین  كردند. از ھمین جاست، كھ زمان تولد امامخداوند را براى آنھا بیان مىم

 صلوات اللهّ  استاد خویش در عالم دنیا بھ محضر حضرت رسول خدا و على و فاطمھ جبرئیل امین براى تولد معلم و
  گویند.و تھنیت مى شوند. و ورود آن مولود را تبریكعلیھم اجمعین حاضر مى

اند و جھت سپاس از استاد و شاد باش گفتن نموده ن شاگردى او رابلھ! قبل از این كھ فرشیان او را بشناسند، آسمانیا
  اند.دنیا آمده براى ورودش بھ عالم

فیكُم مَثلَُ سَفینةَِ نوُحٍ مَن رَكَبھَا نجَى وَ مَن  الاَ انَِّ مَثلََ اھَْلِ بیَْتِى« وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى گوید: حضرت پیامبرابوذر مى

 حضرت نوح درستى كھ اھل بیت من (سیزده مقام معصوم) در میان شما مثل كشتى آگاه باشید، بھ )١(غَرَقَ؛تخََلَّفَ عَنھا 
راستى اگر ». گرددكسى كھ از آن عقب بماند. غرق مى یابد والسلام ھستند. كسى كھ سوار كشتى شود، نجات مىعلیھ

پیامبر الھى ھم باشد، ولى از  د یافت، كھ بشر اگر فرزندبیاندیشد و آن را مورد بررسى قرار دھد. خواھ انسان بھ تاریخ
 خویش دنیایى و آخرتى گریبانش را گرفتھ و براى ھمیشھ او را تحت عذاب دستورات او سر باز زند، عذاب و مجازات

 باشد. كھ ھستىووحى ، نبوت و امامت رھبران معصوم مى دھد. پس راه نجات بشریت در گروه اطاعت از خداقرار مى
  ھا آفریده شده است.ارزشمند آن براى وجود

  

  .١٠٥، ص ٢٣.بحار، ج ١

)٤٠(  

  

اگر تو نبودى  )١(لمَاخَلقتُ الافَلاكَ لوَلاكُم لمَا خَلقَتُ الاَ فلاَك؛ لوَْلاكَ لِما خَلقَْتُ الافَلاكَ لوَلاْكُما« خداوند در حدیث قدسى فرمود:

شما  كردم. اگرنبودید، نظام وجود را خلق نمى )علیھماالله ىصل آفریدم. اگر شما دو نفر (محمد و علىنمى ھستى را

 ویژه این انوار آفریم. این بیانات قدسى الھى جایگاه رفیع ونبودید، جھان ھستى را نمىعلیھماالسلام  (چھارده معصوم
  باشند.ھاى عالم ھستى مىو شاخ و برگ نماید، كھ اینان اصل وجود ھستند، بقیھ فرعالھى را بیان مى

كسى كھ با  )٢(مَن ابغَضَھمَُا فقَدَْ ابْغَضَنى؛ ھذانِ ابِْناىِ مَن احََبَّھمَُا فقَدَ احََبَّنى وَ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى ت رسول خداحضر
ناراحت نماید، مرا  علیھماالسلام ) دوستى نماید، با من دوستى كرده و كسى كھ آن دو راحسین  این دو فرزندانم (حسن و

  ».خشمناك نموده است



  ھا ھمھ پروانھ اوستاین چھ شمعى است كھ جان    این حسین كیست كھ عالم ھمھ دیوانھ اوست 

  نگرم جلوه مستانھ اوستھر كجا مى   گذرم نور رخش جلوه گر استھر كجا مى 

علیھماالسلام دو سرور جوانان اھل  حسن و حسین الجَنَّةِ؛ اھَلِ الحَسَنُ و الحسینُ سَیدََىْ شَبابِ « حضرت خاتم الانبیاء فرمود:
 ».بھشت ھستند

  السلام و یارانش بسیارعلیھ روایات و بیانات در عظمت كربلا، امام حسین

  

  .٤٠٥، ص ١٦.بحار، ج ١

  .١٠٦، ص ٢٧.بحار، ج ٢

)٤١(  

  
  گردد؛ھا بھ صورت اختصار اشاره مىاى از آنبھ گوشھاست، 

  حسین چراغ ھدایت است. (مصباح الھدى) .١

  حسین كشتى نجات است. (سفینة النجاة) .٢

  تر است.ھا حج و عمره با فضیلتاز ده زیارت و غسل او .٣

  موجب عزت و شرف، شفاى روح و جسم است. تربت او بھترین خاك در جھان ھستى است، كھ خوردن آن .٤

حضرت حق است، تا در سجده بر خدا، عاشق دلباختھ او  خاك كربلاى او بھترین تربت براى سجده كنندگان محضر .٥
  را یاد نمایند.

  خواندن، چون حرم خداو حرم نبوى است. از جھت اختیار شكستھ و تمام زش نمازشحائر حسینى ار .٦

  است، او خون خداست. حسین ثاراللهّ  .٧

آمده است. كھیعص، كافش: كربلا، ھائش:  السلامعلیھ رمز تاریخ كربلاى خونین او در قرآن، سوره حضرت مریم .٨
  كربلا. صبر بازماندگان شھداى كرببلا و اسیران عطشان، صادش: صبر بیانگر ھادى، یائش: یزید، عینش:

  باشد.مى ھا فقط تربت پاك كربلاى او داراى عطر خاصىدر میان خاك .٩

  ھا بھ زیارت حضرت مشرف شوند.آن گرفتند تا بھ نیابتالسلام براى زیارت امام حسین اجیر مىاھل بیت علیھم .١٠

)٤٢(  

  

  باشد.مى وسلمآلھوعلیھهللالانبیاء صلى السلام تا حضرت خاتمعلیھ حسین وارث ھمھ انبیاء از حضرت آدم .١١

  آموزگار عرشیان و فرشیان بوده و ھست.او  .١٢

  باشد.او امام و حجت خدا، وصى پیامبر و سرور شھداء مى .١٣

  ریاد نمایید. السلامعلیھ در زمان نوشیدن آب حضرت امام حسین .١٤



 (1) اوَْ سَمِعْتمُْ بِغَریبٍ اوَْ شَھیدٍ فاَنْدُبوُنى    شیعَتى ما انِْ شَرِبْتمُْ ماءِ عَذْبٍ فاَذْكُرُونى 

 .»شنیدید. پس براى من گریھ و نالھ كنید اگر آب نوشیدید، مرا یاد نمایید؛ یا اگر نام غریب و شھیدى راشیعیانم 

Gھا:پیام  

  باشد.درك و زبان ناتوان از بیان مى توان درك نمود، عقل عاجز ازمقام و منزلت این انوار الھى را نمى .١

  باشد.جھات در دنیا و آخرت مى ھا نجات بخش انسان در تمامتمسك بھ راه، كلام و اندیشھ آن .٢

گمراه و نابود گشتھ و كسانى كھ خود را دایھ  السلاممخالفین، دشمنان و ترك كنندگان راه آن امامان معصوم علیھم .٣
  گردند.دین جدا گشتھ و از مارقین محسوب مى از دانند،دلسوزتر از مادر مى

  ھاى پاك و معصومانسان باید الگو، معلم و مربى خویش را انسان .٤

  

   .٤٠٨.منتھى الامال، ص ١

)٤٣(  

  
  قرار دھد، تا گرفتار خلاف، گمراھى و سقوط نگردد.

بیاموزد، تا در اعتقادات و رفتار عملى  مالسلاعلیھم انسان باید اصول و فروع دین را در مكتب چھارده معصوم .٥
  خویش دچار لغزش نگردد.

)٤٤(  

  

  

٧  

  و امر بھ معروف و نھى از منكر السلامامام حسین علیھ

ترین اعمال طبق ھاى علمى و عملى ، با ارزشفضیلت از اصول عملى دین اسلام و ھمھ ادیان آسمانى ، سرلوحھ ھمھ
براى زنده نمودن  السلاماولین و آخرین كار انبیاء و ائمھ علیھمامر بھ معروف و نھى از منكر است.  روایات و آیات،

ظلم، شرك و كفر، امر بھ معروف و نھى از منكر، شناساندن  ھا، زدودن گناه و فساد،ھاى انسانى و خوبىارزش
ھدایت ھا در ھا و بدىخداوند خوبى ھا بوده است. ھم چنین از جانبھا و معرفى ملاكِ تشخیص آنبدى ھا وخوبى

یین امامت تشریح و تب گردیده و در ھدایت تشریعىِ ویژه انسان، بھ وسیلھ وحى و نبوت و تكوینى، بھ نفس انسان الھام
  گشتھ است.

)٤٥(  

  

فاَلَھمََھاَ فجُُورَھاَ وَ تقَْویھاَ قدَ افَلحََ مَن زَكّیھاَ « ھستى فرموده: خداوند در سوره مباركھ شمس بعد از یازده قسم بھ خودش و ھمھ

كھ نفس و جان خویش را پاك  ن الھام نمود، كسىھا را بھ نفس انساھا و بدىپس خداوند خوبى )١(دَسّیھاَ؛ وَ قدَ خَابَ مَن
 لذا ھمھ». رسدمكر و حیلھ را طى نمود،ضرر كرده بھ ھدف نمى نماید، قطعا پیروز است. و كسى كھ طریق

دھد و ھر چھ را نفوس دارد تشخیص مىدوست مى ھا، اعمال و رفتارى را كھ طبیعت و وجدان پاك بشرھا،خوبىانسان
نفوس پاك انسان، خوبى امر  فھمد، چنان كھھا را مىاست، خداوند بھ انسان الھام نموده و بشر آن تنفرّھا مانسانى از آن

مردم  ناخوشایند بودن این دو امر الھى و عقلى و وجدانى در نزد بعضى از شناسد. امابھ معروف و نھى از منكر را مى
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باشد. زودگذر دنیایى، اھداف غیر عقلایى و شرعى مى عھاى نفسانى، غرور و تكبر، منافجامعھ، بھ علت وجود حجاب
ھا براى تأمین امنیت و دستورات آن نمایند. بلكھھیچ زمانى امر بھ خلاف فطرت و وجدان سالم نمى زیرا عقل و شرع

بھ روح و  لذا خداوند این دو ركن مھمى كھ حیات و عزت انسان در گرو آن است، سعادت دنیا و آخرت بشر است.
دو امر الھى مسیرى بر خلاف عقل و وجدان سالم، شرع  ھا وحى و الھام نموده است. و حركت بر علیھ آنیشھ انساناند

  خواھد بود، كھ سرانجام سقوط و ذلت را در پى خواھد داشت. لذا و وحى الھى

  

  ١٠ - ٨): ٩١. شمس (١

)٤٦(  

  
ھا را در قرآن امر كنندگان بھ معروف و نھى امت اھمیتّ و بزرگى این دو واجب الھى تا آن جاست، كھ خداوند بھترین

ةٌ یدَعُونَ الِىَ الخَیرِ وَ یأَمُرُونَ باِلمَعرُوفِ وَ « نموده است: كنندگان از منكر بیان نكَرِ وَ اوُلئِكَ ھمُُ ینَھوَنَ عَنِ المُ  وَ لتكَُن مِنكُم امَُّ

و  نمایند و اینان پیروزكنند و امر بھ معروف و نھى از منكر مىبھ خوبیھا مى ھر آینھ از شما گروھى دعوت )١(المُفلِحُونَ؛
دانند. ھا را نیكى و خوب مىاست، كھ ھمھ، آن معروف: كارھا و اعمال شناختھ شده مورد عنایت انسانھا». رستگارند

خلاف فطرت و  مورد انزجار و تنفر طبیعت، وجدان و عقل سالم انسانھا است. (منكر: و رفتارى كھ منكر: اعمال
  باشد).معروف: موافق فطرت مى

ةٍ اخُرِجَتْ للنَِّاسِ تأَمُرُونَ « فرماید:خداوند در قرآن مى شما بھترین  )٢(؛باِلمَعرُوفِ وَ تنَھوَنَ عَنِ المُنكَرِ وَ تؤُمِنوُنَ باِّ�  كُنتمُ خَیرَ امَُّ
نمایید و ایمان و نھى از منكر مى آن امتى كھ براى مردم خارج شدند (آفریده شدند)، چون امر بھ معروف ھا شدید.امت

آن از  ھجرت، جھاد و تحمل مشكلات را براى زنده نمودن جامعھ و نجات این آیھ شریفھ اھمیت». بھ خداوند دارید
كھ در جھت منافع دنیاواخرت ، مادى و معنوى مردم  زیرا بھترین مردم كسانى ھستند،ھاى برترى قرار داده است. ملاك

ھاى جامعھ را در پرتو ارزش آنھا را بھ معروف و منكر آشنا ساختھ ،امر و نھى نموده و قدرت ایمانى دارند،قدم بر مى
  برند.توحیدى بالا مى

  

  .١٠٤):٣عمران(. آل١

  .١١٠):٣عمران (. آل٢

)٤٧(  

  

كاةَ وَ امََرتَ بالمَعروُفِ و نھَیَتَ عَنِ  قدَ اقَمَتَ وَ اشَْھدَُ انََّك « خوانیم:السلام مىعلیھ لذا در زیارتنامھ امام حسین لوةَ وَ اتیَتَ الزَّ الصَّ

نمودى و دستور بھ  نماز را اقامھ كردى و زكاة را اداء[ السلامعلیھ اى حسین بن على[ دھم كھ تومىشھادت  )١(المُنكَر؛
دھم، با خون خود و یارانت، نماز خونین عشق را در شھادت مى توضیح آن كھ؛». ھا بازداشتىھا دادى و از بدىخوبى
است، اداء نمودى ،در مقابل ھمھ كفر و  عاشقان اقامھ كردى، با جان خویش زكات، كھ حق محرومین جامعھ مسلخ

ید پل ھاىاندیشھ بھ جامعھ معرفى نموده و منكر را كھ مصداق بارز آن بیعت با یزید و شرك، معروف را با نثار جانتان
  او بود، بیان نمودى.

 لَعَنَ الذّینَ كَفرَُوا مِن بنَىِ«وَ قالَ: » وَ الأحَبارُ عَن قوَْلھِِمْ الإِثمِ اللهّ  اعِتبَرُوا ایَُّھاَ الناّسُ بمَِا وَعَظَ « السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین
ینَْھوَنھَمُ  الفسَادَ فلاَ عَلیَھِم لاِنَّھمُ كانوُا یرََونَ مِن الظلَمَةِ الَّذِینَ بیَنَ أظھرَِھِم المُنكَرَ وَ  ذلكَِ  مَا عَابَ اللهّ وَ انِّ » لبَئِْسَ ما كانوُا یفَعَلوُن -إلِى قَولھِِ  -اسِْرائیِلَ 

دوستانش  آن چھ خداونداى مردم! عبرت و درس بگیرید، بھ واسطھ  )٢(یحَْذُرونَ؛ عَن ذلكَِ رَغْبةًَ فیِما كانوُا ینَالوُنَ مِنھمُ وَ رَھبةًَ مِمّا
یھود گناه را دیدند و نھى نكردند؟ آنھا مورد لعن ھستند.  چرا علماء»: را از بدى ستایش عالمان یھود نصیحت نمود

  بدرفتارى

  



  .١٦٠،ص ٩٧.بحار، ج ١

  .٧٩،ص ٩٧.بحار، ج ٢

)٤٨(  

  
و نھى نكردند، یا بھ خاطر منافع خودشان یا از  نمودند، خداوند بر آنھا عیب گرفت؛ چرا كھ ظلم، فساد و منكر را دیدند

  ترس دیگران)).

در راه انجام تكلیف و امر بھ معروف و [ھاآناز  )١(فلاَ تَخشَوھمُْ وَ اخشَوْنِ؛« السلام بھ قرآن استشھاد نمود:علیھ امام حسین
  )٢(».بترسید نترسید، از من ]نھى از منكر

شھدا راه حق و فضیلت، امر بھ معروف و  السلام ، انسانھاى الھى وھدى علیھم وصیت امیر المؤمنین، انبیاء الھى، ائمھ
 موسى و ابراھیم مسیر تحقق آن ھجرت و جھاد نموده تا بھ شھادت رسیدند، حضرت نھى از منكر بوده و ھمھ در

كن ھا در جھت ریشھابوسفیاندر مقابل  وسلمآلھوعلیھاللهعلیھماالسلام در مقابل فرعون و نمرود زمان خود، پیامبر صلى
 در مقابل ناكثین، قاسطین و مارقین و امام حسین السلامعلیھ نمودن توحید، على پرستى و زندهنمودن شرك و بت

بریده كربلا و نینوا، ھمھ براى  گرفتھ تا سرھاى السلامعلیھ السلام در مقابل یزیدیان، از شھادت یحیى بن زكریاعلیھ
 تابد، باگرفتھ است. لذا این دو اصل در روایات از آن چھ آفتاب بر آن مى فریضھ الھى صورت تحقق و عمل بھ این

معروف و نھى از منكر بھ كف روى آب و یا قطره  تر بیان شده است، و ھم چنین، كارھاى دیگر در مقابل امر بھارزش
تر از ھمھ واجبات و واجب بیان گردد. زیرا گردیده است. لذا باید این دو امر مھم بھ بھترین روش آب در دریا تشبیھ

  گردد.محرمات و ایجاد تقواى الھى در فرد، جامعھ و حكومت مى ھا و زدودنموجب زنده شدن ھمھ آن

  

  .٣):٥. مائده (١

  باشد كھ اھل تحقیق مراجعھ كنند.. خطبھ مفصلى مى٢٤٠. تحف العقول، ص ٢

)٤٩(  

  

  داستان:?

كھ مورد احترام مردم بود. فرماندار  )١(»یزدى ملا حسن«، در یزد عالمى بود، بھ نام »فتحعلى شاه قاجار«در زمان 
نبخشید. شكایت او را  كرد. ملاحسن ایشان را بھ كردار ناپسندش تذكر داد، ولى سودىمى شھر یزد بھ مردم، ظلم و بدى

  اى نداشت.براى فتحعلى شاه نوشت، باز فایده

ى فرماندار را بھ دستور او از شھر كرد و ھمگ چون در امر بھ معروف و نھى از منكر ساعى بود، مردم یزد را جمع
  بیرون كردند.

  داد، ملا حسن یزدى را بھ تھران احضار كردند. جریان را بھ فتحعلى شاه گزارش دادند. بسیار ناراحت شد و دستور

 یزد حاكم ستمگرى بود، خواستم با اخراج او از یزد شاه بھ آخوند گفت: حادثھ یزد چھ بوده است؟ گفت: فرماندار تو در
   رفع كنم. شر او را از سر مردم

  را بھ فلك ببندند، و ھمین كار را كردند. شاه عصبانى شد و دستور داد، چوب و فلك بیاورند و پاھاى آخوند

  اجازه او توسط مردم انجام شده است. شاه بھ امین الدولھ گفت: ایشان تقصیرى ندارد، اخراج فرماندار بدون

بگویم، فرماندار را من بھ خاطر ظلم از یزد اخراج  و فلك بستھ بود، گفت: چرا دروغ آخوند با این كھ پاھایش بھ چوب
  نمودم.



  

  . صاحب كتاب مھیج الاحزان.١

)٥٠(  

  

  كردند. بند فلك باز وساطت كرد، و پاى آخوند را از» امین الدولھ«سرانجام بھ اشاره شاه، 

مباركش بستھ شده است، پرسید: چرا  وسلم را دید، كھ دو انگشت پاىآلھوعلیھاللهصلى شب، شاه در عالم خواب پیامبر
  پاى شما بستھ شده است؟

فرمود: تو فرمان ندادى كھ پاھاى آخوند ملا حسن  اى! شاه گفت: ھرگز من چنین بى ادبى نكردم.فرمود: تو پاى مرا بستھ
بھ او بدھند و با احترام بھ  نمودند؟! شاه وحشت زده از خواب بیدار شد و دستور داد، لباس فاخرى در بند فلكیزدى را 

بھ یزد برگشت و پس از مدتى بھ كربلا رفت و تا آخر عمر در كربلا  وطنش بازگرداند. آخوند آن لباس را نپذیرفت و
  )١(بود.

پرستى، چگونھ عاشقانھ اطاعت امر مولا نمود، كھ  دا و نھى از بتداستان حضرت ابراھیم در مسیر زنده كردن دین خ
  قھرمان سنگر توحید گردید. براى ھمیشھ تاریخ،

  اند؟آئین وفا نزد كھ آموختھ     انداینان كھ بھ رسم عاشقى سوختھ 

  اندنمرود و بساط كفر او سوختھ    بر خرمن آتش زده چون ابراھیم 

 

  .١٠١قصص العلماء ص  - ٣/١٦٤. حكایتھاى شنیدنى ١

)٥١(  

  

Gھا:پیام  

ھا معروف گویند و كارھاى بد و زشت كھ انسان از آن كارھاى شناختھ شده كھ مورد پسند عقل و وجدان سالم است، .١
  شود.منكر نامیده مى گردد،ناراحت مى

  بھ ویژه مسلمانان واجب است. ھاانسان ھامر بھ معروف و نھى از منكر با شرایط تأثیرگزارى آن بر ھم .٢

قدرت و حكومت و حتى در آخرین مراحل با  ھا بوسیلھ تبلیغ و بیان،ھا و بازداشتن از بدىباید امر كردن بھ خوبى .٣
  ھا پاك سازى شود.ھا زنده و از بدىتا جامعھ با خوبى تھدید و تنبیھ اجراء گردد،

مردمى ھستند، كھ آن دستور الھى را زنده  ھا،ترین امتباشد و با ارزشمى ھا براى این دو واجببھترین ثواب .٤
  نمایند.

  دشمنان نترسد. ھا وانسان باید در مسیر احقاق حق و انجام وظیفھ از سرزنش .٥

  و مال را نثار كردند. ھایى است، كھ در این طریق جانتاریخ نشانگر عزت و افتخار ملت .٦

  دارند. اىالسلام احترام ویژهخداوند و پیامبر و اھلبیت علیھمعلماى ربانى در نزد  .٧

)٥٢(  

  



  

٨  

  و ھجوم فرھنگى السلامعلیھ امام حسین

غالبااًین سھ لفظ در معانى دیگرى بیشتر بكار برده  اند،كھا بكار بردهھا و دلھا حضرت سھ كلمھ ردر روشنگرى اندیشھ
تى اند،یا سرپرسدست داده نمایند،یعنى فرزندانى كھ پدر ازاین لفظ معناى خاصى را استفاده مى میشود. یتیم: مردم از

است.امّا  یتیمان راعھده دار شده كویند، كفالتاموال و جان آنھا را حفظ كند مى دارند رسیدگى كننده بھ آنان كھ حقوق و
،معلم و پدر دینى براى آموزش دانش ما را ندارد،  فرماید یتیم كسى است كھ متولىحضرت در بیان خویش مى

  باشد.ھا بالاترین ارزش در محضر خدا و امامان نور مىیتیم سرپرستى از این

باشد،امّا آبرو و حیاء و شرمش بھ او اجازه سؤال مى مندمسكین :انسان آبرومندى كھ ثروت براى اداره زندگى ندارد،نیاز
  نماید،كھدھد.امّا در این مورد حضرت مسكین را كسى معرفى مىنمى كردن و گدایى

)٥٣(  

  
نى غ باشد كھ انسان اینان رااست. لذا وظیفھ مى باشد.ندارى فرھنگى مراداندیشھ و اعتقادش خالى از علوم اھل بیت مى

  اعتقادى و دینى از جامعھ ریشھ كن گردد. كندتا فقر فرھنگى ،و

ھاى مدرن ارزش شدن سلاحھا و بىھا و ملیتملت ھاى گرم علیھمستكبرین در جھانِ امروز، بعد از ناكام ماندن جنگ
  سرد و حملھ بھ اھداف اعتقادى، فكرى و دینى مردم و جوامع بش روز، وارد جنگ

نورانى خویش روشن نموده،آن را  الھى در بیانات ھا قبل، اسلام و رھبراناند، این مھم را نھ امروز، بلكھ قرنرى شده
دین شمرده، عمل و دفاع آن  اھمیت قرار داده، سنگربانان و مدافعان این ھجوم را در صدر حامیان در بالاترین درجھ

 ترین رفتار در مقابل دشمنان حق و عدل بیانمھمترین اعمال و با فضیلت مرز بانان سنگرھاى اندیشھ و اعتقاد را از
ل نماید،كھ در مقابشیعیان را بھ كسانى اطلاق مى :انسان ناتوان را گویند،امّا حضرت در این ضعیف ازاند. ضعیف كرده

عھده اندیشمندان الھى است  توان مبارزه و پاسدارى از سنگرھاى ایدئولوژى ندارند،پس وظیفھ بر ھجوم اعتقادى و دینى
ن فرزانھ ای قویت بنیادھاى اعتقادى خویش با تمام وجود ازتكلیف دارند ،براى ت كھ اینان را تقویت كننداین ضعیفان ھم

   گان سنگر قرآن و عترت استفاده نمایند.

)٥٤(  

  

 تعالى لھَُ یا ایَُّھاَ اللهّ مِن عُلوُمِنا التَى سَقَطَتْ الاِّ قالَ باَسْتتِارِنا فوَاساهُ  ما كَفلََ لنَا یتَیما قطََعَتْھُ عَناّ مَحنتَنُا«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام حسین
وا الیَْھا ما یلَیقُ بھِا مِنْ سائرِِ  یا مَلائكَِتى فىِ الجَنانْ بعَِدَدِ الْعَبْدُ المُواس�انَا اوَلى بھِذالْكَرَمِ اجِْعَلوُالھَُ   )١(عَمِ؛النِّ  كُلِّ حَرْفٍ عَلَّمَھُ الَْفَ الَْفَ قصَرٍ وَ ضَمُّ

ھا را كھ از علوم اند. پس آنمشكلات از علوم ما محجوب شده شوند، كھ بھ سببدار مسئولیت یتیمانى نمىافرادى، عھده
درباره این یتیم نوازى و [خداوند  دھند، تا آن یتیم را ارشاد و ھدایت نمایند. مگر این كھاند، بھره مىگرفتھ ما فاصلھ

بنده  فرماید: اىبراى آن بنده مى ] السلامعلیھم ھا، بھ علوم اھل بیتآشنا كردن آن ھا از ضعف فرھنگى ونجات دادن آن
نوازى بدھم. اى ملائكھ! براى این بنده یتیم نواز  ھدیھ تو را در این یتیمخدمتگزارم! من بھ این كرامت سزاوارم، كھ 

است، ھزار ھزار قصر  ھا یاد دادهاعتقادى من در بھشت بھ عدد ھر حرفى از علومى كھ بھ انسان فرھنگى، فكرى و
   ».دنعمتھا، حور و غلام نیاز دارد، بھ آنھا بیفزایی وسایل و قرار بدھید و ھر چھ این قصرھا بھ

مند نیستند. این دلیل؛ اصل و از علوم الھى بھره ھایى است، كھ پدر و رھبر دینى ندارندبلھ! این فرد نجات دھنده انسان
را آزاد و رھا  ھاكند؛ لذا نباید آنمرشد را براى یتیمان معنوى، دینى و روحى ثابت مى نیاز مربى و رھبر، امام و

  ر و پوشش فكرى،ھا را زیر چتگذاشت؛ بلكھ باید آن

  

  .٤، ص ٢. بحارالانوار، ج ١
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)٥٥(  

  

است. در حكومت اسلامى باید تمام مسئولین  و عملى قرار داد؛ زیرا این كفالت اعتقادى، از نظام ارزشى اسلاماعتقادى 
نوازى مذكور قرار  مردم در جھت رشد فرھنگى و دینى جامعھ بكوشند، تا مصداق یتیم و قواى سھ گانھ، بلكھ ھمھ

  گیرند.

 مِسكینٍ قد ضَعُفَ تنُقذُِ مِنْ یدِِهِ و ناصِبٌ یرُیدُ اضِْلالَ مِسكینِ مُؤمِنٍ  بُّ الِیَكَ رَجُلٌ یرَُومُ قتَلَ ایَُّھمُا اَحَ « السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین

اند، ھكدام یك از دو نفر كھ مورد ھجوم قرار گرفت )١(تعَالى؛ مِن ضُعَفاءِ شیعَتنِا تفُْتحَُ عَلیَھِ ما یمَتنَعُِ بِھ یقَمِحُھُ و یكَسُرُه بحُِجَجِ اللهّ 
یا نجات مؤمن مستضعف فكرى و  تر است؟ آیا انسان ضعیفى كھ مورد حملھ جانى قرار گرفتھشما محبوب نجاتشان نزد

  كند؟گرفتھ و او را از مسیر حق گمراه مى اعتقادى كھ مورد حملھ اعتقادى قرار

بلھ، نجات این  سْكِینِ المُؤمِن مِن یدَِ ھذا النّاصِب؛انِْقاذُ ھذا المِ  بَل« ھاى باطل فرمود:حضرت در مورد حملات فرھنگى تمام گروه
بھ  السلامعلیھ سپس حضرت امام حسین تر است)).مؤمن كھ در دست ناصبى گمراه گرفتار شده، نزد من محبوب بیچاره

كسى كھ  فكََانَّما احَْیَا الناّسَ جَمیعا؛ كُفرٍ الِى ایمانٍ  مَن احَیاھا اوَْ ارَشَدَھا مِن» فكََانَّما اَحیا النّاسَ جَمیعا مَن احَیاھا« آیھ قرآن استشھاد نمود:
  زنده كند، گویا ھمھ مردم را زنده كرده است، كسى كھ او را ھدایت و انسانى را از جھت فكرى و اعتقادى

  

  .٩، ص ٢. بحارالانوار، ج ١

)٥٦(  

  
  ».مردم را زنده كرده است ارشاد كند و از كفر بھ سوى ایمان ببرد، گویا مانند فردى است، كھ ھمھ

تر ھا را از حملات اعتقادى و ایمانى روشنانسان مر بھ معروف و نھى از منكر ،نجاتاین بیان؛ اھمیت كار فرھنگى ، ا
  نماید.مى

یلَى ابِلیسُ وَ عَفاریتھُ یمَنعَُونھَمُ عَنِ الخُرُوجِ عَلىَ ضُعَفاءِ  عُلمَاءُ شیعَتنِا مَرابطِوُنَ باِلثِغرِ الذى« :فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق
 كَانَ افَضَلُ مِمَّن جَاھدََ الرومَ وَ الترُكَ وَ الخَزَر الَفَ  یتَسََلَّطَ عَلیَھِم ابِلیسُ وَ شیعَتھُُ النَّواصِبُ الاَ فمََن انتصََب لِذلك مِن شِیعَتنِا نْ شیعَتنِا وَ عَن اَ 

ةِ لانََّھُ یدَفعَُ عن نگھبانان مرزھایى ھستند، كھ شیطان و  ما حافظان و علماى شیعھ )١(مُحِبینا و ذلِكَ یدَفعَُ عَن ابَدانِھِم؛ادَیاَنِ  الَفَ مَرَّ
ر مانع حملھ شیاطین ب اند. عالمان شیعھپشت آن مرزھا براى حملھ بر شیعیان نشستھ ]تحت فرمانش[ حمایت كنندگان او

 و علماى شیعھ، مانع[ خوردفكرى و اعتقادى، زود از دشمن فریب مى انسان در استضعاف[ پیروان ضعیف ما ھستند.
تر از براى این امر منصوب شدند، با فضیلت شوند، آگاه باشید! شیعیانى كھسلطھ ابلیس و پیروان، او بر شیعیان مى

از دینِ دوستان ما  ، ھزار ھزار مرتبھ جھاد كردند؛ براى این كھ آن عالم شیعھ)٢(ترك و خزر كسانى ھستند، كھ با روم،
  جسمھا و كند و این جھاد كننده از بدندفاع مى

  

  .٥، ص ٢.بحارالانوار، ج١

بوده است  ھا مسیحتایى از اقوام آریایى كھ در قدیم در تركستان و سواحل غربى دریاى خزر بوده و مذھب آن. طایفھ٢
  اند (فرھنگ عمید)ھا بھ اسلام گرویدهو گروھى از آن

)٥٧(  

  
  ».نمایددوستان ما دفاع مى

دٍ بیِدَِه لعَالمٌ واحدٌ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا اشََدُّ عَلى ابِْلیس مِن الَْفِ عابِد لانََّ العابِدَ لنِفَسِھِ  وَ الَّذى نفَسُ مُحَمَّ

شیطان از  وسلم در دست او است، یك عالم الھى وجودش بر ضدآلھوعلیھاللهصلى كھ جان محمد بھ خدایى )١(و العالِمُ لِغَیرِهِ؛
تر است؛ براى این كھ عبادت كننده كارش براى خود قوى [= كسى كھ فقط اھل نماز و ذكر است[ ھزار نفر پرستش كننده

  ».دانشمندان براى دیگران ھستند او است؛ ولى



  غوغاى سربداران در شام آخر ما    آستین خود داشتصبحى چھ پاك و روشن در  

  دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما    زینب كھ میخروشد شیرانھ بر ستمگر 

  این را بخون نوشتند گلھاى پر پرما    پیغام انھدام دشمن فرا رسیده 

Gھاپیام 

  نگى ندارند.و فرھ ترین یتیمان كسانى ھستند، كھ سرپرست دینى و معنوى، فكرىمھم .١

ترین برنامھ خود قرار داده، تا آنان رااز مھم عالمان الھى كھ متولى این ایتام ھستند، باید رسیدگى بھ این امور را .٢
  كمبودھاى فرھنگى نجات

  

  .٢٨٩٠٨. كنزالعمال، ح ١

)٥٨(  

  
  دھند.

  از یتیم مالى و اقتصادى است. ترخرج و صرف بودجھ در جھت یتیمان فكرى و ایمانى، با ارزش .٣

ھا عرضھ ھدایاى الھى كھ در بھشت بھ آن علیھماالسلام و ارزش ارشاد و ھدایت این افراد، با بیان حسین بن على .٤
تأمین جسم را  ھاى نانى كھھا از لقمھھر كلام روح بخش عالمان الھى جھت حفظ انسان گردد، زیراشود، روشن مىمى
  تر و اصلاً قابل مقایسھ ارزشى نیست.نماید، با ارزشمى

ھا چون افعى آزاد باشند و این مستضعفان فكرى و نبیا ھا وسرپرستان اعتقادى و فكرى چگونھ قلمحال با وجود بى .٥
  لذیذ خود قرار دھند؟ اعتقادىِ را طعمھ

باشد، تقویت اعتقادات دینى از ھمھ امور تر مىبیش استضعاف اعتقادى و دینى از اقتصادى و نظامى بدتر و ضررش .٦
ھمراه و ھم گام با مردم در  گفت: مسئولین گزارى فرھنگى در جامعھ، بسیار ناچیز است، بایدسرمایھ تر است؛ ولىمھم

ق را طری جھت رشد و بالندگى اعتقادى و دینى بسیج گردند، تا مشكلات این گزارى درجامعھ با امكانات وسیع سرمایھ
  حل نمایند.

مؤمن،  و استدلالشان را باطل كرد، لذا اگر انسان دشمن را باید در مسایل فكرى با استدلال و برھان محكوم نموده .٧
  گردد.مى دشمن برخورد نماید و شكست خورد، باطل جلوه كرده و حق تضعیف بدون استدلال و برھان با

)٥٩(  

  

احزاب و مطبوعات را آزاد گذارد، تا مستضعفان  ھا وشود، گروھكبا این استضعاف فكرى و اعتقادى چگونھ مى .٨
ھاى ھمین جھت تریبون ند! بھھا را از عقیده و ایمان ، خلع سلاح نمایچرب خود قرار داده و آن فكرى و ایمانى را لقمھ

 اگر نتیجھ آن براى با موضوع و كارشناسان آن تشكیل شود ،در پایان ھا و میزگردھا باید متناسبآزاد، بحث و كنگره
اند: ھر موضوع علمى را اھل فضیلت فرموده مردم جامعھ قابل درك بود، براى عموم قرار داده شود. عالمان و بزرگان

  نمود. این خیانت و ستم بھ مردم و علم است. رحنباید براى ھركس مط

ھا دخالت دارد. ھر انتخاب مطالب و نحوه بیان آن ھا، عقل و درك و فھم افراد، مكان و زمان ھمھ درھا و ظرفیتلیاقت
زادانھ مردم توجھ نكنند ، آ ھا و پذیرش جامعھ وھا و اندیشمندان بھ ظرفیتمقامى دارد. اگر گروه سخن جایى و ھر نكتھ

 مفاسدى برآن نوعى خیانت است. لذا آزادى نباید در كنارش تخریب باشد و اگر مطالب را بھ دلخواه خویش مطرح كنند،
  این ضایعات جلوگیرى گردد. باید از باشد كھمترتب گردید، نتیجھ عدم مھار و كنترل مى



عتقادى و فكرى، موجب عدم قبولى عبادات و عدم ا ھا درباره مسائلانسان باید بداند؛ كھ وجود شك و تردید، در دل .٩
و امور دینى و دنیایى خودآگاھانھ گردد، پس باید بكوشد، تا شبھات را بھ علم و یقین تبدیل نماید،درمى اجابت دعاھا

  عارفانھ عمل كند و ارزش حقیقى خود

)٦٠(  

  
  را دریابد.

  حیات ھمھ مردم ارزشمند است. زنده نمودن اندیشھ و اعتقادات یك فرد در جامعھ بھ اندازه .١٠

ھاى نبرد حق علیھ باطل تر از جبھھ و با فضیلت ى از آن محبوبترمبارزه در سنگرھاى علمى و اعتقادى و پاسدار .١١
  است.

اند، سقوط كرده و راه ھا قرار گرفتھاندیشھ آن كسانى كھ فریب دشمنان فكرى را خورده و تحت تأثیر تبلیغات و .١٢
  اند.نجات را از دست داده

  نماید.تر مىتر و حساسن را سنگینعالما وجود مستضعفان فكرى و اعتقادى در میان شیعھ، مسؤولیت .١٣

و مرزھاى فرھنگى و اعتقادى منصوب  السلام ، اندیشمندان الھى و علما را براى حفظ حدودامامان معصوم علیھم .١٤
  اند.كرده

  كنند.ریزى مىشیاطین براى تسلطّ و نفوذ بر شیعیان، مرتب برنامھ .١٥

زیرا اگر عقیده استوار باشد، حدود خاكى كشور  مرزھاى خاكى است؛تر از حفظ نگھدارى این حدود، بسیار مھم .١٦
اش خاكى و اعتقادى ھمھ اعتقاد و ایمان بھ خداوند، ضعیف باشد، كشور سقوط كرده و مرزھاى شود؛ ولى اگرحفظ مى

  گیرد.مى مورد تجاوز دشمنانِ از خدا بى خبر قرار

دانند و تنھا مانع سر راه خود را عالمان شیعھ مى ى، جنى و انسىدشمنان دین بھ طور كلى، اعم از داخلى و خارج .١٧
  تاریخ ھم این را بھ خوبى

)٦١(  

  
  نشان داده است.

  باشد.ھا مؤثر و مفیدتر مىبرونى) از ھمھ انسان ارزش وجود عالم در مقابل شیاطین جنى و انسى (درونى و .١٨

لشگرى كھ قدرت دفاع اعتقادى و جواب مشكلات  یك نفر عالم الھى در مقابل ھجوم فرھنگى و اعتقادى از یك .١٩
  باشد.تر مىھا را ندارد، عزیزتر و نجات بخشھا و شك فكرى و حل شبھھ

  باشد.امت و جامعھ مى و زنده كننده خویشاندیشھ و علم عالمان الھى، نجات بخش .٢٠

وجود علمى و عملى دانشمندان  باشد؛ ولى تأثیرنمى عبادت یك شخص، عملى منحصر بھ فرد و مؤثر براى جمع .٢١
درونى و برونى را بھ مردم  جھات دنیایى و آخرتى واضح است. تا آن جا كھ كفر و استكبار، دشمنان براى ھمھ مردم از

 است، كھ ھاى دینى روشننماید. و در طول تاریخ و انقلابآماده مى ھا را براى دفاع در مقابل دشمنانمعرفى و آن
  اند.ھاى آزادى بخش بودهن حركتعلماى اسلام رھبرا

الھى را در مقابل دشمنان اعتقادى ،  اھمیت نقش وجودى عالمان وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول گرامى اسلام .٢٢
وجودمان را از  مقایسھ روشن بیان فرموده است. پروردگارا! عقول، ارواح و قلوب و فكرى و دینى، با یك سوگند و

  ایمانى تخلیھ و بھ علم و یقین مزین شبھات اعتقادى و



)٦٢(  

  
  فرما.

)٦٣(  

  

  

٩  

  السلام و مناجات عاشقانھعلیھ امام حسین

خداى خویش سخن بگوید، دعا مى خواند، و اگر  رمزى بین عاشق و معشوق است، ھر زمانى انسان بخواھد، بانیایش 
 نماید. لذا در زندگى انبیاء و معشوق خویش است، قرآن تلاوت الھى و دوستدار صحبت كردن با خواھان شنیدن كلام

   ایى دارد،جایگاه ویژهومناجات  سیره عملى امامان نور تلاوت آیات

الَلھّمَُّ انَْتَ ثقَْتىَِ فىِ كُلِّ كَربٍ وَ انَتَ « كرد و فرمود: در حساسترین لحظات دست مناجات را بلند السلامعلیھ حضرت امام حسین

ھا ھستى، و تو امید من در ھمھ سختى خدایا، تو اطمینان و تكیھ گاه من )١(ثقِةٌَ وَعِدَة؛ٌ وَ انَْتَ فىِ كُلِّ امَْرٍ نَزّلَ بىِ رَجآئى فىِ كُلِّ شِدَّةٍ 
پناه من  آید، وسیلھ اعتماد وو تو در ھر پیش آمدى از امورى كھ بھ من فرود مى در ھمھ مشكلات و گرفتاریھا ھستى

  ».ھستى

  

  .٢١١، ص ٩١. بحارالانوار، ج ١

)٦٤(  

  

برادران و اھل بیت را جمع نمود. سپس  كربلا رسید، ھمھ فرزندان و السلام وقتى كھ بھ زمینعلیھ حضرت امام حسین
دٍ وَ قدَْ ازُْعِجْناَ وَ طرُِدْنا، وَ « ریخت، و فرمود: بھ آنھا نظرى نمود، ساعتى اشك نا، وَ تعََدَّتْ  الَلّھمَُّ انِّا عِتْرَةُ نبَیِكَِ مُحَمَّ اخُْرِجْنا عَنْ حَرَمِ جَدِّ

 وسلمآلھوعلیھاللهصلى خدایا! ما عترت پیامبر تو حضرت محمد )١(انْصُرناَ عَلىَ القوَمِ الكَافرِیِن؛ الَلھّمَُّ فخَُذْ لنَا بحَِقِّنَا، وَ  بنَوُامَُیَّةِ عَلیَْنا
جدمان خارج شدیم، و بنى امیھ برما ستم نمودند، خدایا!  ھستیم، ما بھ زحمت افتادیم و از دیارمان بیرون شدیم و از حرم

  ».فرما ھا بگیر، و ما را بر گروه كافر یارىآن را ازحق ما 

ى ل اسَْعِدْنى بتِقَْویكَ وَ لا تشُْقنِى بمَِعْصِیتَكَِ وَ خِرْلى فىِ قضَآئِك وَ بارِكْ  الَلھّمَُّ اجْعَلْنىِ اَخْشاكَ كَانَىّ ارَاكَ وَ « اى از دعاى عرفھ حضرت،جملھ

بینم و مرا با نافرمانى خود بھ شقاوت و پستى مى تو بترسم، مثل كسى كھ او را خدایا! قرار بده مرا كھ از )٢(فى قدََرِكَ؛
  ».حكم خویش براى من قرار بده و بركت را در تقدیرت برایم مقدر فرما ھا را درنیانداز و خوبى

مْعى وَ سَ  نُّورَ فِى بصََرى وَ البصَیرَِةَ فىِ دینى وَ مَتِّعْنى بجَِوارِحِى وَ اجْعَلْ عَمَلىِ وَ ال الَلھّمَُّ اجْعَلْ غِناَىَ فىِ نَفْسى وَ الیقَینَ فِى قلَْبىِ وَ الأِخْلاصَ فىِ«

نیازى در وجودم و یقین را در دلم و اخلاص را در بده بى خدایا! قرار )٣(بصََرِىَ الوارِثیَْنَ مِنىّ وَ انْصُرْنى عَلى مَن ظلَمَْتىِ؛
  كارھایم، و نور

  

  .٣٨٢، ص ٤٤. بحارالانوار، ج ١

  .٢١٨، ص ٩٥. بحارالانوار، ج ٢

  .٢١٨، ص ٩٥. بحارالانوار، ج ٣

)٦٥(  
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چشمم را دو وارث من قرار بده و فرما و گوش و  مندرا در چشمم و شناخت و شعور در دینم و با اعضاى بدنم مرا بھره

  ».نمایند یارى فرماستم مى مرا بر كسانى كھ بھ من

  داستان:?

نزد او آمد و از روى » عُصام بن یوسف« از عابدان وارستھ و مخلص بود. یكى از مسلمین بھ نام» حاتمِ اصََمّ «
  خوانى؟نماز مى اعتراض بھ او گفت: تو چگونھ

  گیرم.ظاھرى و وضوى باطنى مى خیزم، وضوىرسد، برمىاز فرا مىحاتم گفت: ھنگامى كھ وقت نم

  »وضوى باطنى چگونھ است؟«عصام گفت: 

وضوى باطن، آن اعضاء را با ھفت خصلت  شویم. اما دردر وضوى ظاھر، اعضاى وضو را با آب مى«حاتم گفت: 
) ترك ٥ستایش مخلوقات،  ) ترك تعریف و٤ ) ترك دلبستگى بھ دنیا،٣پشیمانى از گناھان سابق،  )٢) توبھ، ١شویم: مى

را پیش رو  شوم. در حالى كھ كعبھروم و آماده نماز مىحسادت. سپس بھ مسجد مى ) ترك٧) ترك كینھ، ٦ریاست مادى 
نگرم. گویى در محضر خدا ھستم، بھشت را در طرف مى بینم و خود را در برابر خداى بزرگ یكپارچھ محتاجمى

  كنم و گویىطرف چپ و عزرائیل را پشت سر خود مشاھده مى را در راست و دوزخ

)٦٦(  

  
حمد  گویم وكنم و تكبیر پاك مىسپس نیت مى پاھایم روى پل صراط قرار گرفتھ است و این نماز، آخرین نماز من است؛

سجده را با تضرع و  دھم و سپسخوانم ؛ آنگاه ركوع را با تواضع و خشوع انجام مىمى و تأمل و سوره را با تفكر
 گویم. مدت سى سال است، كھ نماز من اینلام نماز را با اخلاص مىس خوانم وآورم و تشھد را با امید مىزارى بجا مى

  ».گونھ است

  »تواند انجام دھد.نمى این گونھ نماز خواندن را شخصى غیر از تو«عصام بھ حاتم گفت: 

  )١(او عنایت كند. سپس گریھ سختى كرد و از خدا خواست، كھ چنین حالت عبادت را بھ

Gھا:پیام  

  مخلوق با خالق است.دعا راه ارتباط  .١

  ھا بھ رحمت بیكران الھى است.ھمھ ناامیدى دعا وسیلھ آرامش روحى و جسمى و یك نوع امیدوارى در میان .٢

  و نجوا گرى در محضر الھى دارند.مناجات ایى از كمالات انسانى باشند. نیاز بھھمھ انسان در ھر مرتبھ .٣

  شد. مناجات و عشقھر چھ انسان در معرفت و شناخت بالاتر با .٤

  

  .٢١٠، ص ٣. داستان دوستان، ج ١

)٦٧(  

  
  باشد.بازى او در خلوت شب و دل بیشتر مى

  باشد.ھمھ مردم با ایمان مى الھى ،بلكھ انبیا و امامان نور ، اولیاء و خاصان درگاه از سیره مستمرهمناجات  .٥



  ».بچشان خدایا شیرینى یادت را بھ كام من ھى اَذِقْنى حَلاوَةَ ذِكْرِك؛الِ«

  
)٦٨(  

  

  

١٠  
  اھداف قیام حسینى

آن ھا را جھت یارى  بزرگان بصره نوشت ى بھائاھداف قیام خویش را بوسیلھ نامھ السلامعلیھ حضرت امام حسین
جاروُدٍ، وَ مَسْعُودِ بنِ عَمْرٍو وَ  السلام الى مالِكِ بْنِ مِسمَعٍ، وَ الاحَْنفَِ بْنِ قیَْسٍ، وَ المُنْذِرِبْنِ علیھ الحُسَینِ بنِ عَلِىٍّ  مِنَ « خویش فرا خواند:

شادِ  ادَْعُوكُم الِى احِْیآءِ مَعالمَِ الْحَقَّ وَ امِاتةَ البدَِعِ، فاَنِْ تجُیبوُا تھَْتَدُوا سُبلَُ  نِّىسَلامٌ عَلیَكُم، امَّا بعَدُ فَاِ  قیَسِ بنِ الھیَتِم. درود بر شما، اما  )١(».الرَّ
گزارى پایھ ھاى دین و مرگ و نابودى بدعت ھایى (كھ گذشتگانكردن پایھ بعد، بھ درستى كھ من شما را بھ جھت زنده

  ».ایدھدایت شده نمایم). اگر اجابت نمودید، بھ راه رشدنمودند، دعوت مى

  

  .٢٧٦.نھج الشھاده، ص ١

)٦٩(  

  

شھادت بھ توحید و رسالت حضرت خاتم  ائى بھ برادرش محمد حنیفھ بعد ازالسلام در نامھعلیھ حضرت امام حسین
لمَ  انِىّ وَ «:حقانیت بھشت و جھنم و خارج شدن از قبرھا و آمدن قیامت نوشت وسلم و شھادت بھآلھوعلیھاللهصلى الانبیاء

ةِ جَدّى، وَ شیعَة ابَى عَلىّ بن ابیطالب انَ آمِرَ باِلمَعرُوف اخَرُجْ اشََرا و لا بطََرا وَ لا مُفسِدا وَ لا ظالمِا و انَِّما خَرَجتُ لطَِلبِ  انَْھى  وَ  الاِصلاحِ فِى امَُّ

مدینة [ عنوان شرارت و سركشى و فساد نمودن و ظلم كردن از بھ درستى كھ من بھ )١(عَنِ المُنْكَرِ وَ اسَیرُ بسَیرَةِ جَدّى وَ ابَى؛
السلام شیعیان پدرم على بن ابیطالب علیھ خارج نشدم. ھمانا بھ درستى كھ براى طلب اصلاح در امت جدم و [الرسول

  ».كنم معروف و نھى از منكر نمایم. و در مسیر و روش جدم و پدرم حركت خارج شدم، براى این كھ امر بھ

، وَ مَنْ رَدَّ عَلىََّ ھذا اصَْبرُِ حَ  اوَْلى فمََنْ قبَلِنَى بقِبَوُلِ الْحَقِّ فَاّ� « در ادامھ حضرت فرمود: الْحَقِّ وَ ھوَُ بِ  بیَْنى وَ بیَْنَ الْقوَمِ  تىّ یقَْضى اللهّ بِالْحَقِّ

پس خداوند سزاوارتر بھ حق است و [ مطلوب حاصل شده[ پس كسى كھ از من پذیرفت با پذیرفتن حق )٢(خَیْرُ الحاكِمینَ؛
ت نماید. و او بھترین حق قضاو كنم تا خداوند بین من و قومم بھرد كند. من صبر مى ]مطالب را[ علیھ من كسى كھ بر

  ».حكم كنندگان است

  

  .٣٢٨، ص ٤٤. بحارالانوار، ج ١

  .٣٣٠، ص ٤٤.بحار الانوار، ج ٢

)٧٠(  

  

The linked image cannot be  
displayed.  The file may have been  
moved, renamed, or deleted. Verify  
that the link points to the correct  
file and location.

The linked image cannot be  
displayed.  The file may have been  
moved, renamed, or deleted. Verify  
that the link points to the correct  
file and location.



الَلھمَُّ انَِّكَ تعَلمَُ انََّھُ لمَْ یكَُنِ الذّى كَانَ مِناّ تنَافسَُاً فى « :دنمایالسلام ، امیر بیان، اھداف قیام را این گونھ بیان مىعلیھ حضرت على

باشد سلطنت و حكومت نمى دانى، از جانب ما اشتیاقى بھخدایا بھ درستى كھ مى )١(ضُولِ الحُطاَمِ؛مِن فُ  شئٍ سُلطانٍ و لا الِتِمَاسَ 
 فرماید:السلام در ادامھ بیانات خویش مىعلیھعلى  حضرت امام». دنیا نداریم ھاىو ما در خواستى براى چیزى از بھره

قیام براى این كھ  )٢(مِن عِبادِكَ وَ تقُاَمَ المُعَطَّلةَُ مِن حُدُودِكَ؛ صلاحَ فىِ بلاِدِكَ فیَأَمَنَ المَظلوُمُونَ وَ لكِن لبِزَِزَ المَعالِمَ مِن دینِكَ وَ نظُھِرَ الاِ «
ستمدیدگان از بندگان تو در امان باشند  (اى خدا) آشكار شود و اصلاح را در شھرھاى تو ظاھر نماییم، تا ھاى دین توپایھ

  ه، اقامھ گرد.شد و حدود و احكامت كھ تعطیل

اصلاح جامعھ و زدودن مفاسد اجتماعى و حاكم نمودن  ھا بیان اھداف نھضت علوى و حسینى بود. كھ در جھتآرى این
ظالمین، زنده نمودن حدود الھى و  است ، نجات دادن محرومین و مظلومین از زیر ستم و چكمھانسانى اخلاق زیباى

ھاى رسالت آرمان ھا در جھت تحققام شرعى و عقلى و عرفى، ھمھ اینكارھاى حر دینى، ریشھ كن كردن رفتارھا و
  باشند.حسینى و علوى مى قیام ھاى

  

  .٧٩، ص ٦٧.بحار، ج ١

  .١٣١. نھج البلاغھ، صبحى صالح، خ ٢

)٧١(  

  

  داستان?

انقلاب اسلامى ایران بھ رھبرى امام خمینى (رحمة  ھاى اجتماعى و مردمى، داستانبھترین قصھ در تحولات و انقلاب
در جھان امروز،بھ  آن را رھبر فرزانھ توانست، اسلام را حیات تازه بخشیده و حاكمیت و قدرت باشد، كھ آن) مىاللهّ 

  باشد.حدود و احكام الھى زنده و جاوید تا روز قیامت مى نمایش بگذارد ، بھ ھمگان ثابت نماید، كھ

  علت اصلى قیام حسین    بلكھ باید كھ خلق در یابند 

  زنده شد نام دین، زنام حسین   بھر احیاى دین شھادت، یافت 

Gھاپیام 

  و اصلاح جوامع بشرى باشد. ھا باید در جھت ریشھ كن نمودن عوامل فساد، ایجاد رشدانقلاب .١

  بشرى زنده نماید. تحولات اجتماعى باید قانون و احكام الھى را در مسیر فطرت .٢

  امر بھ معروف و نھى از منكر را زنده نماید. توجھى خارج نموده و روحدگى و بىانقلاب باید جامعھ را از مر .٣

  مستضعفین باشد. انقلاب باید حقوق مظلومان را زنده و با ظالمین در نبرد و یاور .٤

  را از جھت عملى و اعتقادى زنده نماید. ھاى شرعى و دینى، سیره انبیاء و اولیاء و عقلاءانقلاب باید روش .٥

)٧٢(  
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١١  
  السلام و مھدویتعلیھ امام حسین

السلام آغاز علیھ بزرگوارش حضرت امام حسن عسگرى كھ بعد از وفات پدر(عج)  امامت و حكومت حضرت مھدى
او و رابطھ بین  صغراى حضرت شروع شد، كھ در این مدت افرادى جانشین )١(، غیبت(ه.ق) ٢٦٠گردید و از سال 

 گویند،لذا در این مدت چھار نفر از جانب حضرت معین شدند، كھ بھمى مردم با حضرتش بودند، كھ این نیابت را خاصھ
  دند.دار بوسال نیابت حضرت را عھده ٦٩ترتیب زیر 

  ابوعمرو عثمان بن سعید عمرى. .١

  ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمرى؛ .٢

  ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى. .٣

  ابوالحسن على بن محمد سمرى. .٤

  

  .١٣٢٩تا  ١٢٧٠ال . غیبتى كھ زمان آن كوتاه بوده است. از س١

)٧٣(  

  

(ه.ق) آغاز و تا ظھور حضرت  ٣٢٩از سال  تسال كھ از غیبت صغرى گذشت، غیبت كبراى حضر ٦٩اما بعد از 
ت خلاف السلام ، شرائطى را براى شایستگانعلیھم ھا عامھ است، زیرا ائمھ معصومینزمان استمرار دارد. نیابت در این
ھا از جھت ولایت اجرائى گیرد،منصب امامان نور، بھ آن ھا قراراند، ھركس مصداق آنو جانشینى خویش بیان كرده

  گردد.مى واگذار

روشن و راه گشا و ھدایتگرى دارند. كھ روح  در مورد نھمین جانشین خود بیانات السلامعلیھ امام حسین حدیث اول:
مِنَّا اثِْنىَ عَشَرَ مَھْدیاّ و اوَلھُمُ « كند.استمرار این طریق را تا تحقق عینى حكومت جھانى اسلام بیان مى مكتب انتظار را زنده و

 ابیطالببنعلى از ماست، دوازده مھدى، اول آن امیرالمؤمنین )١(التاّسِعُ مِن وُلدِى؛ نیِن عَلى بن ابیطالب و آخَرُھمامَیرُالمُؤمِ 
  ھا، نھمینِ از فرزندان من است.علیھماالسلام و آخرین آن

و او  )٢(الدّینَ وَ یحُِقَّ الحَقَّ عَلىَ الدّینِ كُلِّھِ وَ لوَ كَرِهَ المُشْرِكُونَ؛ مَوْتِھا؛ وَ یظُْھِرُ بِھِ  ◌َ بِھِ الأرَْضَ بعَْد وَ ھوَُ الأمَامُ القائِمُ باِلْحَقِّ یحُْیِى اللهّ «
نماید. خداوند بھ وسیلھ او دین مى كند. خداوند بھ واسطھ او زمین را بعد از مردنش زندهقیام بھ حق مى امامى است، كھ

  ».ھا ناخوشایند باشدكند، اگر چھ براى مشركمى پیروز ھارا ظاھر، اسلام را بر تمام دین

  

  .٣٨٥،ص ٣٦. بحارالانوار، ج١

  .١٣٣، ص ٥١. بحارالانوار، ج ٢

)٧٤(  

  



 )١(اخَرونَ فیَؤُْذَوْنَ وَ یقُالَ لھَمُ مَتى ھذَا الْوَعْدُ انِ كُنْتمُ صادِقین؛ لھَُ غَیْبَةٌ یرَْتدَُّ فیھا اقَْوامٌ وَ یثَْبِتُ عَلىَ فیھاَ« حضرت در ادامھ فرمود:

مانند و مورد دیگر ثابت قدم مى برمى گردند و گروھى غیبتى است، كھ گروھى در آن غیبت از دین(عج)  براى آن امام
  گویید.گردد، اگر راست مىشود، چھ زمانى این وعده محقق مىگفتھ مى گیرند و براى آنھااذیت دیگران قرار مى

 وَ الِھِ وَ عَلیَھِ  صَلىَ اللهّ  السَّیفِ بیَْنَ یدََىْ رَسُولِ اللهّ المُجاھِدِ بِ  امَا انَِّ الصّابِرَ فِى غَیْبتَِھِ عَلىَ الأذى وَ التَّكْذیبِ بمَِنزِلةَِ «:سپس امام فرمود

كنند، بھ منزلھ جھاد مقاومت مى ھاپردازىھا و دروغبر اذیت(عج)  باشید! ھمانا كسانى كھ در غیبت آن امامآگاه  )٢(سَلَّمَ؛
  ».باشندمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى كننده با شمشیر در محضر پیامبر

  داستان?

  فرمایند:استاد بزرگوارمان آیة اللهّ حائرى (دامة بركاتھ) مى

قم، مردى است بھ نام آقاى حاج شیخ عبدالوھاب  از جملھ قضایاى عجیبى كھ در زمان خود دیدم، این بود كھ گفتند در«
فات و البلیاّت) خدمت این الآ سالھ من است و جناب آقاى حاج مھدى اخوى (سلمھما اللهّ تعالى عن روحى كھ رفیق پنجاه

  بود، رفتیم. مردى پیر و نورانى بود و آثار حقیقت و درستى در جبھھ او مرد كھ منزل او در خیابان ایستگاه راه آھن

  

  .٣٨٥، ص ٣٦. بحار، ج ١

  .١٣٣،ص ٥١.بحار، ج ٢

)٧٥(  

  
ود، بر این كھ این مرد اھل تظاھر و این دلیل ب واضح و روشن بود و دستگاه رادیوى او ھم در ھمان اطاق پذیرایى بود،

مدرسھ نظام كشور  ھستم. نظامى بودم و در» خویى«من «تشرف را از او پرسیدم، گفت:  و دكاندارى نیست. ما داستان
زمانى در تھران پاى منبر بودم، ناطق دستورى را براى كسى كھ  ھا در قشون بودم. یكام. مدّتتركیھ نیز تحصیل كرده

خدمت حضرت رسیدم، پس از آن كھ  برسد، ذكر كرد و من آن دستور را عمل كردم و» عج«حضرت  خدمت بخواھد بھ
طور معاینھ  و تردید، براى ما نقل كرد، من از او دو سؤال كردم: یكى آن كھ آیا بھ مرد نورانى دستور را بدون مضایقھ

بود، كھ شما چھ خصوصیتّ اخلاقى داشتید؟  است. سؤال دوم این رسیدهخدمت آقا رسیدى؟ معلوم شد بھ طور مكاشفھ مى
  )١(»ام.احدى ظلم و ستم نكرده من در ھیچ اوضاع و شرایطى نماز خود را ترك نكردم و دیگر اینكھ بھ گفت:

  مھدى است آنكھ نیك و بد از ھم جدا كند    مھدى است آنكھ نھضت قرآن بپا كند 

  ھاى تیره و آلوده جدا كنددرقلب   مھدى است آنكھ پرتو توحید پاك را 

  حق عظیم عترت و قرآن ادا كند   مھدى است آنكھ دولت عدل جھانیش 

 

  

  .١١٤.عنایات حضرت مھدى موعود (عج) بھ علما و مراجع تقلید، ص ١

)٧٦(  

  
  عیسى بصد نیاز باو اقتدا كند    مھدى است آنكھ وقت نماز جماعتش 

  قبر نھان فاطمھ را بر ملا كند   مھدى است آنكھ تابش خورشید طلعتش 

G:پیام  

  باشد.انتظار فرج از بزرگترین اعمال و عبادات مى .١

  گردد.پیروز مى ھاى دنیاحكومت جھانى حضرت مھدى بھ تمام ادیان و مكتب .٢



  گردد.اى خاص مىنصیب عده ثبات قدم و صبر در زمان غیبت و انجام وظیفھ توفیقى است، كھ .٣

(عج) در انتظارآمدن مصلح جھانى، فضیلت جھاد در  ھا در زمان غیبت حضرت ولى عصرتحمل مشكلات و سختى .٤
  باشد.وسلم را دارا مىآلھوعلیھاللهصلى ركاب پیامبر خدا

  
)٧٧(  

  

  

١٢  
  و منصب علما السلامعلیھ امام حسین

لھى، پویندگان راه حسینى در جھت اھداف حضرتش ا در طول تاریخ غیبت كبرى علماء ربانى مشعلداران طریق ھدایت
  اند.نموده برداشتھ و بشریت را در این وادى عزت و شرف راھنمایى و ھدایت ھاى مؤثرىگام

ذلك باِنََّ مَجارِى الامُورِ وَ الاحكامِ عَلى ایدِى « فرماید:ھا مىآن امام حسین در مقام و منزلت علما خطاب بھ حدیث اول:حضرت
قكُِم عَنِ الحَقِّ وَ اخْتلاِفكُِم فِى السُنَّةِ بعَْد البیَِّنةَِ  الاَْمَُناءُ عَلى حَلالھِِ وَ حَرامِھِ فاَنَْتمُْ المَسْلوُبوُنَ تلِك المَنزلةُ وَ ما بِاّ�  ءِ العُلما  سلبَْتمُ ذلكَِ الاِّ بتِفَرُِّ

   ى الھىبھ درستى كھ اجراى احكام و دستورات بھ دست علما )١(الواضِحَةِ؛

  

  .٢٤٢.تحف العقول، ص ١

)٧٨(  

  
ذا جدایى شما از آن منصب تحقق خلع شدید و ل است، كھ مورد اعتماد بر حلال و حرام خدا ھستند. پس شما از آن مقام

  ».تفرقھ شما از حق و اختلافتان در سنت (نبوى) بعد از دلائل روشن نیافت، مگر بھ وسیلھ

نمایش در آوردن قدرت الھى در قالب حكومت اسلامى  عامل سقوط شما از جایگاه رفیع حكومتى و اجرایى كھ ھمان بھ
اسلامى و نقش واقعى علما در رشد  باشد، لذا وضع جوامعنگى مىھاى فكرى و عملى، سیاسى و فرھتفرقھ باشد،مى

 اسلامى ھا با اتحادباشد، تا آنسیاسى جامعھ، در گرو وحدت بزرگان و علما مى فرھنگى و بالندگى، شعور اجتماعى و
  را حفظ نمایند. ھاایى آنھاى عملى و اندیشھتفرقھ مردم را در مسیر فطرت الھى ھدایت نمایند. و از اختلاف آراء و

مَن كانَ مِنكُمْ مِمَّن قدَرَوى حَدیثنَا وَ نظََرَ فى « حنظلھ: در حدیث معروف عمر بن السلامعلیھ امام صادق حدیث دوم:حضرت
وَ عَلیَْنا  بحُِكْمِنا فلَمَْ یقَْبلِْھُ مِنْھ فاَنَِّما اسْتخََفَّ بحُِكْمِ اللهّ  عَرَفَ احَْكامَنا فلَیرَْضَوْا بِھ حَكَما فاَنِىّ قدَْ جَعَلْتھُُ عَلیَْكُم حاكِما فاَذِا حَكَمَ  حَلالنِا وَ حَرامِنا وَ 

ما را بیان كند و در  ]و بیانات[سخنان  [مؤمنان[ كسى كھ از میان شما )١(و ھوَُ عَلى حَدِّ الشِّركِ باِّ�؛ِ عَلى اللهّ  رَدٌّ و الرّادُّ عَلیَْنا الرّادُ 
 موارد حَكَمْ و در تمام[ نماید و احكام ما را بشناسد، پس امّت باید راضى باشد، كھ او اندیشھ حلال و حرام ما دقت و

  قاضى شما باشد. ھمانا من او را حاكم شما قرار دادم؛[

  

  .٩٩، ص١٨. وسائل الشیعھ، ج١

)٧٩(  
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خدا را كوچك شمرده و با ما مخالفت نموده و رد  پس اگر بھ حكم ما دستور دھد و از او قبول نشود، بھ درستى كھ حكم
  ».كردن خداوند است و آن عمل در حد شرك بھ خداوند است دكردن حكم ما، ر

وارد شده است، كھ مرقوم تعالى فرج الشريف)  (عجل اللهّ اى بھ خط مولایمان حضرت صاحب الزماننامھ حدیث سوم:
ا الحَوادِثُ الواقعَِةُ فاَرْجِعُوا فیھا عَنْھُ ارَْشَدَكَ اللهّ  امَّا ما سَألَتََ « اند:فرموده تِى عَلیَكُم وَ انَاَ  وَ ثبََّتكََ الِى انَْ قال: وَ امََّ الِى رُواةِ حَدیثنِا فاَنَِّھمُ حُجَّ

ةُ اللهّ  فرمود: امّا در  ، تا این كھپرسیدى، خداوند تو را راھنمایى كند و تو را ثابت قدم بدارد امّا درباره آن چھ )١(؛حُجَّ
 بیان و[ بھ راویان[ دانیدھا آگاھى دینى ندارید یا وظیفھ را نمىآن و شما بھ موارد[ آید،افتد و پیش مىحوادثى كھ اتفاق مى

  ».حجّت خدا ھستم سخنان ما مراجعھ كنید. ھمانا آنان حجت من بر شمایند و من[ كنندگان

صَائنِا لنِفَْسِھِ حافظِا لدِِینِھ مُخَالفِا عَلىَ ھوَاه مطیعا  )٢(الفقُھَاء فاَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ « السلام فرمود:علیھ امام صادق حدیث چھارم:حضرت

یعَةِ لا كُلُّھمُ؛فلَلِْعَوامِ انَْ  لامَْرِمَولاه را نگھ دارد و دین  كسى از فقھا كھ نفس خوداما  )٣(یقُلََّدِوُهُ وَ ذلكَِ لا یكَُونُ الاِّ بعَضَ فقُھَاءِ الشِّ
  غیرمجتھدین[ ھواى نفس مخالفت كند، پیرو امر مولا باشد، بر عوام خداوند را نگھبان باشد و با

  

  .١٠١، ص ١٨. وسایل الشیعھ، ج ١

كارشناس دین.  شناسد و قدرت استخراج احكام الھى را از كتاب و سنت دارد؛ یعنى. فقیھ: كسى كھ عمیقا اسلام را مى٢
  پذیرند.مى ھا این اصل رارجوع بھ علماء مراجعھ بھ اھل خبر است، كھ عقلاى جھان در ھمھ تخصص

  .٩٥،ص ١٨. وسایل الشیعھ ج ٣

)٨٠(  

  
ود در بنابراین؛ مردمى كھ خ». ھانھ ھمھ آن ھا تقلید نمایند. آن شرایط را بعضى فقیھان شیعھ دارند،است، كھ از آن [

  باید از فقیھانى كھ چھار شرط بیان شده را دارا ھستند، تقلید نمایند. اسلام و دین مجتھد نیستند،

Gھا:پیام  

  داراى مقام اجتھاد، بیان و اجراى احكام الھى ھستند. .دانشمندان١

  احكام آن ھستند.حفظ بھ دین ، بیان و ابلاغ وعلما امین خداوند در ابعاد فھم و عمل .٢

حكومت موجبِ تقویت و رشد و بالندگى در حكومت  اتحاد فكرى، اعتقادى و عملى متفكران اسلام در مقام اجراء و .٣
  گردد.مى اسلامى

الھى، اندیشمندان و حاكمان، صدمات سنگینى بھ  ھا و اختلافات بین مراجع تقلید و رھبراندر طول تاریخ، تفرقھ .٤
  قابل جبران نبوده و نیست. اسلام وارد نموده، كھ جامعھ اسلامى و

اسلام، موجب غصب خلافت الھى شده و اسلام ناب  ھاى اعتقادى و عملى در میان مسلمین خصوصا در صدرتفرقھ .٥
  مسلمین را بھ انزوا كشانده است. خود خارج نموده،سپس را از بستر حقیقى

واجبات و ترك محرمات بكوشد؛ تا بتواند نجات بخش  فقیھ باید حافظ نفس خود از تمام گناھان و رذایل بوده، در انجام .٦
  باشد. خود و دیگران

)٨١(  

  

ایمان و رضایت خدا و بنده را بر ھر چیز دیگر مقدم  ھاى نفسانى مخالفت نمود، عقل،عالمان دینى باید با خواستھ .٧
  بدارند.



اسلام و تسلیم است، در این فرزانگان الھى باید  قید و شرط، بى چون و چرا از خداوند سبحان كھ روحاطاعت بى .٨
  حاكم باشد.

دین خدا در سنگرھاى سیاسى و اقتصادى،  باید در شرایط عادى و سخت، حافظ پاسداران سنگر رسالت انبیا، .٩
  مصلحت اسلام را در اندیشھ و عمل، ازمھمترین واجبات الھى بدانند. فرھنگى و اعتقادى باشند ،

باشند، حق تقلید كردن ندارند و اگر این چنین كنند، آیھ مى مردم از كسانى كھ اھل گناه و جھل، فسق و ھواى نفسانى .١٠
تْ لیِشَْترَُوا بِھِ ثمََنا قلَیِلاً فوََیلٌ لھَمُ بِما كَتبََ  عِندِاللهّ  للَِّذینَِ یكَتبُونَ الكِتاَبَ باِیَدیِھِم ثمَُّ یقَوُلوُنَ ھذا مِن )١(فوََیلُ « كند؛سرزنش مى قرآن آنان را

ا ایَْدیھِم وَ وَیلٌ  گویند: این از جانب مى نویسند؛ سپسواى بر كسانى كھ كتاب الھى را با دست خود مى )٢(یكَسِبوُن؛ لھَمُ مِمَّ
ھایشان نوشت. و واى بر ھا! از آن چھ دستنمایند؛ پس واى بر آن خداوند است. براى آن كھ بھاى كمى را خریدارى

  ».آورنداز آن چھ بھ دست مى ھا!آن

دھند در برزخ و دوزخ گرفتار عذاب و بھتان مى احكام الھى را تحریف نموده، بھ خداوند نسبت دروغافرادى كھ  .١١
  الھى خواھند بود.

  

  اى در جھنم است.. از جھت لغت، بھ معناى سرزنش و مذمت و توبیخ و ویل، نام منطقھ١

  .٧٩): ٢. بقره (٢

)٨٢(  

  

ھر انسان مسلمانى كھ مجتھد نیست،  دسترسى نیست، وظیفھ السلامدر زمان غیبت كبرا كھ بھ مقام معصوم علیھم .١٢
زشكان از پ ید در تمام ابعاد زندگى اجتماعى محقق است، مثل افرادى كھچنان كھ تقل تقلید از فقیھان جامع الشرایط است،

ھم اگر كسى مجتھد نیست، باید از كارشناسان دین تقلید  كنند. در امور دیندر پزشكى و صنعتگران در صنایع تقلید مى
  كند.

  باشد.مى ھاى عمل بھ دین اسلام؛ اجتھاد، تقلید و عمل بھ احتیاطراه .١٣

  آنان تقلید كنند. خواھند، ازى این فقیھان، وظیفھ ھمھ كسانى است كھ مىشناسای .١٤

ھا در زمان غیبت كبرا، حجت دارند؛ امر و فتواى آن عالمان، فقیھان و صاحب نظران علوم الھى كھ شرایط جامع .١٥
اى از دستورات و فتو بایداست؛ لذا نباید از وظیفھ غفلت ورزید، بلكھ  السلامعلیھم سوى امام معصوم و دلیل شرعى از

  ھا پیروى كرد.آن

  اعتقادى بھ عالمان الھى رجوع كنیم. وظیفھ ماست، كھ درباره مسایل روز، اختلافات سیاسى و .١٦

واگذار شده از جانب خدا و رسول و امامان  السلام در واقع منصبىجایگاه راویان احادیث چھارده معصوم علیھم .١٧
  باشد.نور مى

حرام الھى دارند، از جانب مقام معصوم منصوب شده  كھ شناخت كارشناسى و اجتھادى در احادیث، حلال وكسانى  .١٨
  ھا دلیلو فتواى آن

)٨٣(  

  
  باشد.شرعى بر مردم مى

)٨٤(  

  



رد كردن احكامى كھ از جانب فقیھان صادر شده،  اعتنایى قرار نگیردزیراحكم این فقیھان باید اجرا شود و مورد بى .١٩
  كشاند.توحید بھ شرك مى انسان را از وادى

  احترام بھ فتواى مراجع، محترم شمردن احكام الھى است. ٢٠

)٨٥(  

  

  

١٣  
  و غیبت السلامعلیھ امام حسین

باشد، یكى از مسائل مورد انزجار طبع و عقل مى احكام الھى در جھت فطرت و عقل، وجدان و عرفِ جامعھ انسانى
زند، ارواح و جان مى كھ ضررھاى زیادى بر وحدت و محبتِ مردم، اقوام و خویشان و اجتماع سلیمِ انسان غیبت است،

 ھا اشارهزمینھ آیات و روایات زیادى است، كھ بھ طور خلاصھ بھ آن دھد. در اینھا را ھدف قرار مىو آبروى انسان
یا ھذَا كَفِّ عَنِ الغَیبةَِ فَانِھّاَ ادَامُ  فرمود: از مردى غیبت كرد، حضرت السلامعلیھ گردد، فردى نزد حضرت امام حسینمى

 جھنم[آتش  ھاىغیبت كردن حفظ كن، بھ درستى كھ غیبت غذا و نان و خورشت سگ اى مرد، خود را از )١(ناّرِ؛كَلابِ ال

  ».است[

  

  .١١٨، ص ٧٥. بحارالانوار، ج ١

)٨٦(  

  

حِی نَّ اللهّ اِ  یأَكُلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھتمُُوهُ وَ اتَّقوُا اللهّ  وَ لایغَتبَْ بعَضُكُم بعَضا ایَحُِبُّ احََدُكُمْ انَ« فرماید:خداوند در قرآن مى ابٌ رَّ  )١(مٌ؛توََّ

دوست دارد، كھ گوشت برادر مرده  ایمان آوردید، نباید یكى از شما دیگرى را غیبت نماید، آیا یكى از شما اى كسانى كھ
كھ خدا  بیزارید، بترسید از خداوند بھ درستى[ كھ ضد طبیعت انسانى است[عمل  خویش را بخورد؟ پس شما از این

  نماید، تا سربلند و مفتخر و ارزشمند گردد. پس انسان باید خود را از گناھان حفظ». ھربان استپذیر و متوبھ

ا الامَْرُ الظاّھِرُ فیِھِ مِثلُ  أخََیكَ مَا سَترََهُ اللهّ  الَغَیبةَُ انَ تقَوُلُ فىِ« السلام شنیدم:علیھ گوید ازحضرت امام صادقراوى مى عَلیَھِ وَ امََّ

ةِ وَ   گویى، آن چیزى است كھمى را كھ در مورد برادرتغیبت: كلامى )٢(البھُتانُ انَ تقَوُلَ فیِھِ مَا لیَسَ فیِھ؛ العَجَلةَِ فلاَ؛ وَ الحَدَّ
ن بھتا درباره او ظاھر است، مثل تندخوئى و شتابزدگى، غیبت نیست و تھمت و خداوند بر او پوشانده است. اما آن چھ

  آن چھ در او نیست.آن است، كھ بگویى درباره او 

جُلِ المُسلمِِ « فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اكرم غیبت كردن در  )٣(مِنَ الأكَِلةَِ فِي جَوفِھِ؛ الَغَیبةَُ اسَرَعُ فىِ دینِ الرَّ
سرعت  بھگذارد یعنى این عمل زشت و گناه كبیره دین مسلمان را زودتر تأثیر مى دین مرد از خوره در درون انسان

  گیرد.تخریب و از او مى

  

  .١٢): ٤٩.حجرات (١

  .٧، حدیث٦٢، ص٤كافى، ج. اصول٢
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  .٥٩، ص٤كافى، ج. اصول٣

)٨٧(  

  

براى  )١(لِمَنِ اغتبَتھَُ كُلَّما ذَكَرْتھَ؛ُ تغَفِرُ اللهّ تسَ« درباره غیبت سؤال شد؟ حضرت فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلىازحضرت پیامبر 
  ».زمانى كھ او را یاد كردى برایش طلب آموزش كن كسى كھ غیبت او را نمودى، ھر

  داستان:?

گذشت. یكى از آنان گفت: من این مرد مى مردى بر جمعى كھ نشستھ بودند، وسلمآلھوعلیھاللهصلى در عصر پیامبر اكرم
  خبر دادند. دھیم، بھ وىگروه گفتند: بھ خدا قسم كھ سخن بدى گفتى، بھ او خبر مى براى خدا دشمن دارم. آنرا 

 وسلمھآلوعلیھاللهصلى گفت. پیغمبر رسید و سخن او را باز وسلمآلھوعلیھاللهصلى آن مرد بھ خدمت حضرت رسول خدا
 سید. مرد گفت: آرى، چنین گفتم. رسول خدا فرمود: چرا با او دشمنىپر او را خواست و از آن چھ درباره وى گفتھ بود،

كھ جز نماز واجب، ھرگز نماز بگذارد! آن مرد  كنى؟ گفت: من ھمسایھ اویم و از حال او آگاھم، بھ خدا قسم ندیدم،مى
یا بد وضو بسازم و  زم،بپرس آیا دیده است كھ من نماز واجب را از وقت خود بھ تأخیر اندا ، از وىگفت: یارسول اللهّ 

  ركوع و سجود را درست انجام ندھم؟

 جز ماه رمضان، كھ ھر نیكوكار و وسلم پرسید، مردگفت: نھ، سپس گفت: بھ خدا ندیدمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر
  یده است، از وى بپرس آیا ددیگر روزه بگیرد! آن مرد گفت: یا رسول اللهّ  گیرد، ھرگز در ماهبدكارى روزه مى

  

  .٢٤١، ص ٧٢. بحار، ج ١

)٨٨(  

  
  باشم؟ كھ من در روز رمضان افطار كرده باشم یا چیزى از حق آن ضایع كرده

ى بدھد ندیدم بھ سائل و فقیرى چیز پرسید، و او گفت: نھ، باز گفت: بھ خدا ھیچگاه وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر
 او بپرس كنند! مرد گفت: ازكھ نیكوكار و بدكار آن را اداء مى كند، مگر این زكاتى و ندیدم كھ چیزى از مال خود انفاق

  آن چانھ زده باشم؟ گفت: نھ. اى است، كھ چیزى از آن كم گذاشتھ باشم، یا با خواھانآیا دیده

  تو بھتر باشد. آن گاه رسول خدا بھ آن مرد فرمود: برخیز و برو، شاید این شخص از

  موارد استثنایى غیبت

  ھا.مشورت براى ازدواج یا استخدام و امثال این .١

  آن ندارد. كسى كھ فسق و بدى او آشكار است و خودش ھم باكى از اظھار .٢

  احقاق حق و شھادت دادن .٣

  گوید.ظالم سخن مى خواھد، داد خواھى كند.از ظلم و ستمكسى كھ بھ او ستم شده و مى .٤

  كند، جایز و بقیھ حرام است.مى ھایى كھ ھدف را تأمیندر موارد استثنا شده، فقط ذكر گفتنى .٥

)٨٩(  

  



Gھا:پیام  

  غیبت تجاوز بھ حقوق و آبروى دیگران است. .١

طلاع ندارند، تا از حقوق خویش دفاع نمایند، مثل ا ھاغیبت: حملھ بھ دیگران از راه دور و نزدیك در حالى كھ آن .٢
  دفاع كردن از خویش را ندارد. اى كھ قدرتمرده

  باشد.سالم انسان مى انزجار و تنفر طبیعت بشر و فطرت و وجدانعمل غیبت مورد  .٣

  یكى از زشترین غذاھاى روح و جسم انسان غیبت است. .٤

شود.لذا گناه تھمت دروغ باشد تھمت نامیده مى گویند، اگر صحیح باشد، غیبت و اگرآن چھ در غیاب شخص مى .٥
  بالاتر از غیبت است .

  
)٩٠(  

  

  

١٤  
  و زھد السلامعلیھ امام حسین

اعضاى بدن، وضع قبر، قیامت و شھادت  فرماید: اى فرزندان آدم درباره مرگ ومى السلامعلیھ حضرت امام حسین
یا و رھا نمایید، زیرا دن ھاى زیباى آن وابستھ نشوید، بلكھ آن راكنید، چھ شدند؟ بھ دنیا و جلوه پدران و فرزندان خود فكر

  ھاى آن شوید، كھ معناى زھد ھمین است.و بى توجھ بھ دنیا و زینت گردد، پس بى رغبتآن چھ در آن است، فانى مى

نْیا وَ ارَْبابھُا،یاَبْنَ آ« حضرت فرمود: رْ، وَ قلُ: ایَْنَ مُلوُكُ الدُّ رُوا خَرابھَا، وَ احتفَرَُوا انَْھارَھا،وَ غَرَسُوا اشَْجارَھا، وَ مَدَّنوُا دَمَ! تفَكََّ  الَذَینَ عَمَّ

یعنى خودت بھ [ اى فرزند آدم فكر كن و بگو )١(قوُنَ؛قلَیلٍ لاحِ  مَدائنھَا فارَقوُھا وَ ھمُْ كارِھوُنَ وَ وَرَثھَا قوَْمٌ اخََرُونَ، وَ نحَنُ بھِِمْ عَمّا
   جانت

  

  .٢٩١. ارشاد القلوب، ص ١

)٩١(  

  
ھاى كجایند! كسانى كھ خرابھ ] عیش و لذت نمودند تر در دنیاكھ در طول تاریخ بیش[ پادشاھان واربابان دنیا[ خطاب كن

ھا جدا ساختند، سپس از ھمھ آن ھا را كاشتند و شھرھا راھا را كندند، و درختھاى آب و قناتجوى دنیا را آباد نمودند و
 ھا ملحقگروه دیگر آن را بھ ارث بردند و ما ھم با زمان كمى تأخیر بھ آن شدند، در حالى كھ ناراحت بودند و

  ».شویممى

او بازگشتى بھ درخت امكان ندارد. در میان این  سیب بخواھد یا نخواھد باید از درخت جدا گردد و دیگر براى مثال:
دارد. اما در میان ھمھ  ھاى رسیده زیبا و خوشبو وجودھاى یخ زده و ریختھ شده، سیبشكوفھ ھا، پوسیده، نارس،میوه

بھ  ھا ھم اگر در جھت آفرینش زیبا و عالى و رنگ الھىانسان باشد، لذامى ھا میوه آخرى مورد ھدف آفرینش الھىآن
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خلقت بشر ھم در اسلام و قرآن ھمین است. در این  خود گیرند و خلیفھ خدا و جلوه جمال جمیل حق گردند كھ ھدف از
  نظام وجود بھ كمال حقیقى خود نایل خواھد گشت. جا این گل سرسبد

لا تكَُن مِمَّن یقَوُلُ بقِوَلِ « دجملات زیبایى بیان فرمودن ت موعظھ نمود، حضرتدر خواس السلامعلیھ مردى از حضرت على

اھِدین وَ یعَْمَلُ  و [ ھا دل بستگى بھ دنیاعملى آن نباشید از كسانى كھ گفتارشان زاھدانھ است، ولى رفتار )١(بعَِمَلِ الرّاغِبین؛ الزَّ
  ».باشدمى[ اقتصادى و غیره ھاى زیبایى آن اعم از سیاسى وجلوه

  

  .١٥٠.نھج البلاغھ، صبحى صالح، قصار ١

)٩٢(  

  

  داستان?

ھا ھا معاویھ بود و آخرى آنرسیدند. اوّلى آن امیھّ ھزار ماه خلافت كردند و در این مدّت چھارده نفر بھ خلافتبنى
خلافت تكیھ زد و پنج  محمّد بن مروان بن حكم) نام داشت كھ پس از ابراھیم ابن ولید بر مسند مروان حمار (مروان بن

 ھجرى قمرى بھ ھلاكت رسید و با ھلاكت او ١٣٢فجیعى در سال  سال و اندى حكومت كرد و سرانجام با وضع
وْلةَُ ببِوَْلةٍَ!«:رایج شد حكومت ھزار ماھھ بنى امیھّ منقرض گردید. در مورد قتل مروان این مثال (دولت ھزار  »ذَھبَتَِ الدَّ

  كردن از بین رفت!) كھ داستانش چنین است: رارماھھ بنى امیھّ با یك اد

اسب پیاده شد، تا ادرار كند، سپس وقتى  جنگید. ازمروان سوار بر اسب با سپاه خود در برابر سپاه بنى عباّس مى
ند بیابان تنھا ما فرار گذاشت و ھرچھ دنبالش كردند، بھ آن نرسیدند. در نتیجھ، مروان در خواست سوار شود، اسب پا بھ

بدنش جدا كردند و بھ این ترتیب با یك بار بول كردن  و جمعى از دشمن بھ او رسیدند و او را كشتند و سرش را از
  دولتش بر باد رفت!

 اىخدمتكاران را بھ جرم نمّامى بریده و جلوى گربھ از عجایب! این كھ مروان چند روز قبل از كشتھ شدن زبان یكى از
  )١(زبان را خورد. زبان مروان را بریدند و بھ بیابان انداختند و ھمان گربھ آمد و آنروزگار  انداختھ بود. از قضاى

  

  

  .١٧٢، ص ٤.داستان دوستان، اشتھاردى، ج ١

)٩٣(  

  
Gھا:پیام  

  یابد.نمى تا انسان از غیر خدا جدا نگردد، بھ معشوق حقیقى خویش دست .١

  رسیدن بھ معرفت و حقیقت است. وافتخار، ھاى زیبا و دل فریب دنیا، رمز پیروزىتوجھى بھ چھرهزھد و بى .٢

اندیشمندان با آزاد شدن از زندان و اسارت دنیا  رسان بسیار روشنى است، تمام تاریخ سازان، رھبران وتاریخ؛ پیام .٣
  رسیده و بشر را بھ كمال و ترقى برسانند. اند، بھ جایىتوانستھ

شده باشد. لذا كسانى كھ در كربلا، نینوا و عاشورا  و رھاشود، كھ از غیر او آزاد عاشق زمانى فداى آفریننده خود مى .٤
توانستند، در مسلخ عشق،  و دنیامدارى یزیدیان را، در قالب زر، زور و تزویر رھا كردند؛ تا حاضر شدند، ابتداء دنیا

  ھدیھ نمایند.معشوق  جانبازى نموده و خون خویش را در سراى



شناخت و شعور ھمھ در گرو آزادى انسان از قید  ادت، علم و عمل،عزت و عظمت، كرامت و شجاعت، جھاد و شھ .٥
  باشد.ھاى دروغین آن مىاسارت دنیا و جلوه و بندھا، زنجیرھاى

)٩٤(  

  

  

١٥  
  و شیعھ بودن السلامعلیھ امام حسین

گردد. ماندن، موجب حیات و مرگ با عزت مى حسینى شدن و حسین گونھ بودن و در این طریق حق تا پایان عمر
ھستم. حضرت  السلام عرض كرد: اى فرزند رسول خدا! من از شیعیان خاص شماعلیھامام  مردى خدمت حضرت

بْراھیمَ اذِْ جاءَ رَبَّھُ بقِلَْبٍ سَلیمٍ فَإنَِ كانَ  م الَذّىالسلاعلیھ فَاذِا انَْتَ كَابِْراھیمِ الخَلیلِ  یا عَبداللهّ « فرمود: قلَْبھِِ فأَنَتَ مِن قلَْبكَُ كَ  قال اللهُّ وَ انَِّ مِن شیعَتھِِ لاَِ

خلیل ھستى، آن  خدا! تو مثل حضرت ابراھیم اى بنده )١(الغِشِّ وَ الْغِلَّ فاَنَْتَ مِن مُحِبیّنا؛ شیعَتنِا وَ انِْ لمَْ یكَُنْ قلَْبكَُ كَقلَبھِِ وَ ھوَُ طاھِرٌ مِنَ 
كھ از شیعیان او ابراھیم است، زمانى كھ با قلبى سالم و پاك بھ  فرمود: بھ درستى ]درباره او در قرآن[ كسى كھ خداوند

  محضر خدا

  

  .١٥٦، ص ٦٥.بحار، ج ١

)٩٥(  

  
 و اگر دل تو مثل قلب او نیست. پس آن است، پس تو از شیعیان ما ھستى السلامعلیھ تو مثل قلب ابراھیم آمد. پس اگر دل

  ».است. پس تو از دوستان ما ھستى دل پاك از ناخالصى و آلودگى

  شوینده لوح سیئات است حسین    حلاّل جمیع مشكلات است حسین 

  فینةُ النجات است حسینجائى كھ س   اى شیعھ تو را چھ غم ز طوفان بلا 

بھ  )١(مِن كُلِّ غِشٍّ وَ غِلٍّ وَ دَغَلٍ وَ لكِنْ قلُ انَاَ مِن مَوالیِْكُمْ وَ مُحِبیّكُمْ؛ انَِّ مِن شِیعَتنِاَ مَنْ سَلمَِتْ قلُوُبھُمُْ « فرماید:در بیان دیگر حضرت مى
خیانت پاك باشد، لكن بگو من از دوستان شما  ى ودرستى كھ از شیعیان ما كسانى ھستند، كھ دلھایشان از كینھ و آلودگ

 ».ھستم

 احدى را بر آئین حضرت ابراھیم .)٢(سَائرُِ النَّاسِ مِنْھا برُاءٌ  ما اعَلمَُ احََداً عَلى مِلَّةِ ابِْراھیمَ، الاِ نحَنُ وَ شِیعَتنُاَ وَ « حضرت فرمود:
  ».مگر ما و شیعیان ما و بقیھ مردم از كیش و آیین ابراھیمى بر كنارند دانم،السلام نمىعلیھ

  ».ھمانا كسى كھ از من پیروى نماید، از من است فمََن تبََعَنى فاَنَِّھ مِنّى؛« فرماید:خداوند از قول ابراھیم، در قرآن مى

دا نموده است. مقام شیعھ شدن و از شیعیان ج حضرت با استدلال و بیان واضح، شیعھ واقعى را معرفى و دوستان را
  معرفى كردند. بودن را در صدر كمالات

  

  .١٥٦،ص ٦٥.بحارالانوار، ج ١

  .٣٣،ص٦٤. بحارالانوار، ج ٢
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)٩٦(  

  

كسى كھ ما را دوست بدارد، از ما  )١(اھَلُ البیَتِ؛ مَن اَحَبَّنا كانَ مِناّ« براى ابان بن تغلب فرمود: السلامعلیھ حضرت امام حسین
  ».بیت استاھل

مِناّ اھَْلُ البیتِ مِنّا اھَْلُ البیتِ مِنّا اھَْلُ البیتِ امَا سَمِعْتَ قوَلَ « بیت. حضرت فرمود:گوید، عرض كردم از شما اھلابان با تعجب مى

 ائى گفتار بنده صالح (الھىاھل بیت، آیا شنیده از ما اھل بیت است، از ما اھل بیت، از ما بعَِنى فاَنَِّھُ مِنّى؛الصّالحِِ فمََنْ تَ  العَبْدِ 
  ».كھ قرآن فرمود) پس كسى كھ از من پیروى كرد، ھمانا او از من است را در السلامعلیھ حضرت ابراھیم

  م، نورالھدا حسین استدر خط سرخ اسلا    اى شیعھ پیروى كن، از راه او كھ زیرا 

  در آسمان توحید شمس الضحا حسین است   پویندگان راھش با خون چنین نوشتند 

  در جبھھ بر لب او فریاد یا حسین است   نازم بر آن شھیدى كاندر دم شھادت 

 

  

  .٣٥٢.نھج الشھاده، ص١

)٩٧(  

  

Gھاپیام  

ا شیعھ واقعى شدن قلب و جان و اندیشھ پاك است، زیر از اھل بیت شدن و رسیدن بھ كمالات آنھا بسیار مھم و دشوار .١
  لازم دارد.

  گردد.محقق مى . دوستى واقعى با اندیشھ و عمل صالح و قرار گرفتن در سیره آنھا٢

  خود را بھ آنھا اعلان نماید. انسان باید در ھمھ ابعاد و حالات زندگى خویش عشق و دوستى .٣

  نماید، تا جان را فداى راه آن كند.تر مىافزون و محبت را روزروح تسلیم و اطاعت ھر چھ بالاتر رود، عشق  .٤

  باشد.شیعھ واقعى پیروى بى چون و چرا از آن مقامات عصمت مى .٥

  
)٩٨(  

  

  

١٦  
   »و ظلم ستیزى السلامعلیھ امام حسین«

ھا و حیوانات از باشد. لذا ھمھ انسانھدایت تكوینى مى زشتى ظلم و ستم جزء فطرت و آفرینش الھى انسان و از الھامات
نماید، تا آن جا كھ جان دام مىاق گردند، آن را قبیح دانستھ ، براى دفاع از خویشتندیگران ناراحت مى تجاوز و تعدى

 السلام مبارزه با ظلم و زیر بار ستم دیگرانعلیھم و روایات نورانى اھل بیت كنند. در قرآن شریفخویش را فدا مى
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زشت شمرده شده است. پس راھیان حق باید در  ھاى شیطانىنرفتن تشویق و ظلم پذیرى و خودباختگى در مقابل قدرت
نده حسینیان براى ز السلام وعلیھ حسنھ و الگوى زیباى انسانى اقتدا نمایند. كھ حضرت امام حسین ھاىاین سرا بھ اسوه

  مال داشتند، نثار و ایثار نمودند. نمودن روحیھ مبارزه با ظلم و فساد ھر چھ از جان و

)٩٩(  

  

ُ◌ اكَ وَ ظلُمُ مَن لا یجَِدُ عَلیَكَ ناصِرا الاَِّ اللهّ ایِّ « السلام فرمود:علیھ السلام خطاب بھ فرزندش امام سجادعلیھ حضرت امام حسین

؛   ».ندارد دورى كنید از ستم نمودن بھ كسى كھ یار و یاورى غیر از خداوند علیھ تو اى فرزندم! )١(جَلَّ وَ عَزَّ

  .ھا استنھ آنو ابدى الھى در نظام ھستى پشتوا اگر كسى را ندارند، اما قدرت ازلى انسان باید توجھ كند، كھ ضعیفان

  ».یاور مؤمنین است خداوند یار و )٢(وَلىُّ الذّینَ امََنوُا؛ اللهّ « فرماید:خداوند در قرآن مى

  ».نمایدمى ھاى با ایمان دفاعخداوند از انسان )٣(یدَُافِعُ عَنِ الذّینَ امَنوُا؛ انَِّ اللهّ «

اى فرزندانم!  ])٤(للظاّلِمِ خَصْماً و للِمَظلوُمِ عَونا؛ً كُونا« السلام در آخرین لحظات عمرش سفارش فرمود:علیھ حضرت على
م و براى مظلو ]ندارد سازش و آشتى با ظالم معنا و مفھومى[ ھمیشھ در ستیز و دشمنى باشید با ظالمین[ حسنم، حسینم

  ».یار و یاور باشید

ن كھا كوتاه و ریشھرا براى ھمیشھ از سر آنجنایتكاران  با ظالم در ستیز باش، تا حقوق مظلوم را از او بگیرى و شر
  نمائى.

  داستان:?

  

  .١١٨،ص ٧٥.بحارالانوار، ج ١

  .٢٥٦): ٢. بقره (٢

  .٣٨):٢٢. حج (٣

  .٤٧.نھج البلاغھ، صبحى صالح، كتاب ٤

)١٠٠(  

  

ه)؛ یزید بعد از جریان عاشورا،مردم مدینھ و مبارزه با ستم (واقعھ  دست بھ ظلمى دیگر زد و بھ وسیلھ پیرمرد  حَرِّ
الحرام سال  در بیست و ھشتم ماه ذى الحجة» مُسرِف«مشھور بھ » مسلم بن عقبة«نام  باك و مریض و جسورى بھبى

مدینھ از صغیر و  مانده بود،دست بھ غارت و كشتار مردم شصت و سوم ھجرى، در حالى كھ دو ماه و نیم بھ مرگش
  بھ قبر شریف پیامبر بى حرمتى نمود. كبیر زد و نسبت

نزدیك در شام اعمال شنیع او را دیدند، آمدند،  اى كھ ازبعد از اینكھ ظلم و فسق یزید بر اھل مدینھ واضح گردید، عده
بن حنظلھ غسیل  عبداللهّ «م با و سایر امویین را بیرون كردند، و مرد» مروان حكم«و » محمد عثمان بن«فرماندارِ یزید 

  روانھ مدینھ كرد.» مسرف«فرماندھى  بیعت كردند. یزید كھ شنید، لشگرى بھ» الملائكة

 اى از اھلآمدند و درگیرى سنگینى رخ داد، عده براى دفاع» سنگستان«اى بھ نام مردم مدینھ در بیرون مدینھ در ناحیھ
  ختند.قبر مطھر پیامبر گری مدینھ كشتھ و بھ طرف



آنقدر كشتند، كھ مسجد و روضھ منور پر از خون  آمدند و با اسبھاى خود وارد روضھ، منوره شدند،» مسرف«لشگر 
  قریب بھ یازده ھزار نفر نوشتند. گان راشد و تعداد كشتھ

 كھ تازه طفلى شام از لشگر یزید بر زنى از انصار كنیم: مردى از اھلبراى نمونھ یكى از جنایات و ظلم آنھا را نقل مى
  زائیده بود و در بغلش

)١٠١(  

  
ت: اند، كھ براى تو بیاورم، گفبراى من نگذاشتھ بود، وارد شد و گفت: مالى برایم بیاور، زن گفت: بھ خدا سوگند چیزى

 بترس. آن شامى بى ست، از خدایار رسول خدا» ابن ابى كبشھ انصارى«زن گفت: این فرزند  كشم.تو و فرزندت را مى
 دھانش بود كشید، و او را بر دیوار زد، كھ مغز كودك بر زمین پراكنده رحم پاى كودك مظلوم را در حالى كھ پستان در

  )١(شد.
 كردند، جز دو نفر؛ یكى حضرت امام زین العابدین ھاى بسیار دادند، بزور بیعت با یزید را قبولچون مردم مدینھ كشتھ

 شد و مسرف وارد» مسرف«كھ البتھ حاكم امام را فرا خواند و او بر » بن عباس بن عبداللهّ  على«لسلام و دیگرى اعلیھ
ھم خویشان مادرى او در لشگر مسرف  على بن عبداللهّ  رعب و ترسى در دلش جاى گرفت و امام را بھ قتل نرساند و

  )٢(ند.از این شدند، كھ او را بھ قتل برسا بودند و آنھا مانع

  كھ مرگ سرخ بھ از زندگى ننگین است     بزرگ فلسفھ قتل شاه دین این است 

  كھ این مرام حسین است و منطق دین است    نھ ظلم كن بھ كسى و نى بھ زیر بار ظلم برو 

 

  

نامیدند  . مداینى روایت كرده كھ بعد از واقعھ حره ھزار زن بى شوھر فرزند زنا متولد كردند و ایشان را اولاد الحره١
  .٣٩تتمة المنتھى ص  -كھ نتیجھ تجاوز لشگر مسرف بھ دختران و زنان مدینھ بود 

  خ مسعودى.اخبار الدول ـ تاری -. الامامة و السیاسة ٢

)١٠٢(  

  
  

Gھا:پیام 

  دھد.لعنت قرار مى و فطرت بشر از ظلم و ظالم متنفرّ بوده، و آن را مورد تقبیح، نفرین .١

  نماید.و فطرت و وجدان سالم از مظلوم حمایت مىھر كسى با عقل .٢

  اند.عقل ، قلب وجدان سالم را از دست داده برند، انسانیت واكثر ظالمین و كسانى كھ از ستم دیگران رنج نمى .٣

  نمایند.لم مىدشمنى با ظا خالق جھان ھستى و رھبران الھى، امر بھ حمایت از مظلوم و .٤

  
)١٠٣(  
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١٧  
  خوانىو روضھ السلامعلیھ امام حسین

مظلومان تاریخ بشریت، سومین وصى بر حق  ھاى مظلومین تاریخ بھ ویژه سید و سالار شھیدان ویادآورى مصیت
روضھ را زمانى جبرئیل  باشد. اینالحسین از ارزش والایى برخوردار مىعبداللهّ حضرت ابى پیامبر و سلالة الرسول،

 روزى پیامبر و على و فاطمھ صلوات اللهّ علیھم اجمعین امین در وقت توبھ حضرت آدم ابوالبشر خواند و
یان ھایى را بھا جملھیادآور نموده، بھ مناسبت ھایى رادر كرببلا و نینوا مصیبت السلامعلیھ خواندند.حضرت امام حسین

  باشد.، مظلومیت و اشك مىمصیبت و گریھ اشفرمود، كھ ھمھ

)١٠٤(  

  

كند، مگر ھا ھستم، مؤمنى مرا یاد نمىھا و ستمكشتھ سختىمن  )١(انَاَ قتَیلُ العِبرََةِ، لا یذَْكُرُنىِ مُؤمِنٌ الاِّ بكَى؛« حضرت فرمود:
  ».ریزدمى این كھ اشك

 وابنَىِ امَُیَّھَ مُلْكُھمُ حَتىّ یَقْتلُوُنِى، وَ ھمُ قَاتلِىِ، فلَوَْ قدَْ قتَلَوُنىِ لمَْ یصَِلُ  وَالَّذِى نفَْسُ حُسَینٍ بیََدِهِ لا ینَْتھَِى« السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین

امیھ تمام كھ جان حسین در دست اوست، حكومت بنى قسم بھ خدایى )٢(ابَدَا؛جَمیعا  جَمیعاً ابَدَاً، وَ لمَ یأَخُذُوا عَطاءً فى سَبیلِِ اللهّ 
رسند و ھیچ اھداف خود نمى ھا با كشتن من بھھا قاتل من ھستند، پس آنكشند، در حالى كھ آنمرا مى شود، تا این كھنمى

  ».گیرندخدا نمى ایى براى این عمل در راهكدام از آنھا ھدیھ

  ردند.گاند، با شھادت من بھ مقصدشان نایل نمىبوده ھا اگر براى رسیدن بھ حكومت دنیا و منافع خودتوضیح آن كھ؛ این

ةِ انَاَ وَ اھَْلٌ بیَْتىِ، وَ «  حضرت امام فرمود: لَ قتَیلِ ھذِهِ الأمَُّ بھ  )٣(یطُْرَقْ؛ حُسَینٍ بیَِدِهِ لا تقَوُمُ السّاعَةُ وَ عَلىَ الأرَْضِ ھاشِمِىٌّ  ◌ُ الَّذِى نَفْس انَِّ اوََّ
قسم بھ آن كسى جان حسین در دست اوست، قیامت بر پا  ھاى این امت ھستیم ودرستى كھ من و اھل بیتم اولین كشتھ

  ».كنندمگر این كھ فرزندان ھاشم در این زمین زندگى مى گردد،نمى

  

  .٢٧٩، ص ٤٤.بحار، ج ١

  .٨٨، ص ٢٥. بحار، ج ٢

  .ھمان.٣

)١٠٥(  

  

شوند، نھ دان پیامبر محو مىشود. آرى! نھ فرزننمى كند؛ كھ با كشتن ما نسل ھاشمى ریشھ كنگویا حضرت بیان مى
ھا قربانى ھا و جانثروتھمھ نھ روش و منش حسینى.لذا براى زنده نمودن و حفظ كردن دین خدا، ھا و رسالتشاندیشھ

  جاویدباشد. زنده و گردند،تا كتاب و عترتمى

  ھر جا ز فراق تو، چاك است گریبانھا    اى یاد تو در عالم آتش زده بر دلھا 

  از خون تو شد رنگین، ھر لالھ بھ بستانھا   دین سیراب از اشك محبانت اى گلشن 

رُ الخَنازِی یشَْرِبھُُ الْیھَوُدُ وَ النَّصارى و اَلْكَلابُ وَ  ◌ِ الْفرُاتِ یلَوُحُ كَأنََّھُ بطُوُنُ الْحَیّات حضرت امام حسین (ع) فرمود :مَعاشِرَ الناّس امَا ترََونَ الِى مآءِ 

سُولِ صَلَّى اللهّ  زند، ھا موج مىبینید، كھ آب فرات مثل شكم ماھىمردم! آیا نمىاى  )١(عَلیَھِ وَ آلھِِ وَ سَلَّم یمَُوتوُنَ عَطشَا؛ ◌ُ وَ آلُ الرَّ



 ر حال تشنگىوسلم دآلھوعلیھاللهصلىپیغمبر  نوشند، در حالى كھ اھل بیتو نصارا و سگھا و خوكھا از آن آب مى یھود
 ».میرندمى

تقَْتلُوُنِى، فاَنَِّھُ لا یحَِلُّ لكَُم قتَْلى، وَ لاَ انِْتھِاَكَ حُرْمَتِى، فاَنِِّى  رَبَّكُم وَ لا اتَِّقوُا اللهّ « السلام در مقابل شمر فرمود:علیھ حضرت امام حسین
تىِ خَدیجَِةُ زَوْجَةِ نبَیِِّكُ  ابِْنُ بنِْتِ    م وَ لعََلَّھُ قدَْ بلَغََكُم قوَْلُ نبَیِّكُم.نبَیِِّكُم وَ جَدَّ

  

  .١٤٦. نھج الشھاده، ص ١

)١٠٦(  

  
حرمتى بھ حرمم مرا نكشید، بھ درستى كھ شھادت من و بى از پروردگارتان بترسید، )١(الَحَسَنُ وَ الحُسَینُ سَیِّدا شَبابِ اھَلِ الجَنَّةِ؛

علیھاالسلام ھمسر  حضرت خدیجھ درستى كھ من پسر دختر پیغمبر شما و مادر بزرگِ من باشد، بھحلال نمى براى شما
  ».رسیده است، كھ فرمود: حسن و حسین جوانان اھل بھشت ھستند پیامبر شما و شاید این كلام پیامبرتان بھ شما

  داستان?

السلام و آن حضرت مرا مقرب نمود و نزدیك علیھ كند: كھ داخل شدم، بھ خدمت امام صادقنقل مى» جعفر بن عفان«
   فرمود: اى جعفر! خود جا داد. پس از آن

  شافع بھ جزاء و عرصاتست حسین    سر حلقھ عشق ممكنات است حسین 

  البتھ بدان باب نجات است حسین   كوتاه مكن دست تو دست از دامن او 

 عرض كردم: بلھ، خدا مرا فداى شما كند.

  گویى،السلام مىعلیھ ما رسیده، كھ تو شعر خوب درباره امام حسینفرمود: بھ 

  عرض كردم: آرى. خدا مرا فداى شما كند.

  فرمود: بگو.

  پس من انشاء نمودم و آن حضرت و كسانى كھ نزد ایشان بودند،

  

  .٥، ص ٤٥. بحارالانوار، ج ١

)١٠٧(  

  
  گریستند، تا اشك بر گونھ و محاسنش جارى شد.

سلام العلیھ كنند، كھ در مصیبت حسیناستماع مى بعد فرمود: اى جعفر! ملائكھ مقربْ در اینجا حاضرند و كلمات تو را
  ا و بلكھ بیشتر. اى جعفر! خدا بھشت را بر تو واجب كرد.گریھ م كنند، مثلگویى و گریھ مىمى

  بگویم؟ عرض كردم: بلى. خواھى از فضیلت آن براى تو بیشترآنگاه حضرت فرمود: آیا مى

دیگرى را بگریاند، مگر این كھ خداى  السلام ذاكر باشد و گریھ كند یاعلیھ فرمود: كسى نیست كھ در مصیبت حسین
  )١(بخشد.فرماید و گناھانش را مىمى واجب تعالى بھشت را براى او



G:پیام  

سالار شھیدان، از شعائر الھى و احترام و تعظیم آن  یادآورى مظلومى مظلومان تاریخ بھ ویژه شھداى كربلا، خاصھ .١
ھاى دین را احترام كسى كھ نشانھوب؛ القلُُ  فاَنَِّھا مِن تقَوَى وَ مَن یعَُظِّم شَعائِرَ اللهّ «فر ماید:اوند در قرآن مىد.خ تكلیف الھى است

  ».دلھاى آنھاست نماید. آن علامت تقواى

  زیاد و حساس و عاطفى است. ھا بسیارھاى ورود بھ آنھا، دریچھھا و مصیبتزوایاى روضھ .٢

  در طول تاریخ ھمھ بزرگان مجالس عزاى بندگان الھى را محترم .٣

  

  .٢٥٢. خصائص الحسینیھ، ص ١

)١٠٨(  

  
  اند.را در صدر احترام قرار داده الحسین(ع) عبداللهّ  اند، و در میان ھمھ آنھا جلسات حضرت ابىشمرده

علیھاالسلام تا  نور(علیھم السلام)و مادرش حضرت زھرامان درمجالس روضھ آن حضرت از ملائكھ و انبیاء ،اما .٤
ا حل مشكلات را با نور آن جلوه خد نمایند، و بر آن افتخارنموده ، حاجات خود را گرفتھ وشركت مى مردم معمولى ھمھ

  مشكلات است. نمایند. چرا كھ حسین حلالمى

)١٠٩(  

  

  

١٨  
  و برائت از دشمنان السلامعلیھ امام حسین

و بیزارى و عدم پذیرش بیعت با یزیدیان  م كھ روح برائتالسلاعلیھ یكى از شعارھاى حماسى و شورانگیز امام حسین
پذیرش ذلت مخیر  است؛ كھ امام خطاب بھ یزیدیان فرمود: یزید ما را بین مدارا كردن و را در برداشتھ است، شعارى

 ن را ذلت ویعنى ما دوستى با دشمنان دین خدا و بیعت با آنا» است ؛ از ما ذلت و پستى دورھیھات منا الذلھ« كرده است:
تسلط و حاكمیت ظالمینى چون یزیدیان باشد،  فرماید: زمانى كھ زندگى دردانیم و در تبیین اندیشھ خود مىشكست مى

ھاى اندیشھ من سعادت و عزت و شرف است. این تفكر در طول تاریخ بھ عنوان اوج مرگ سرخ و شھادت براى
اند و عمل طول زمان این افكار را در تاریخ ثبت نموده سان درحماسى، الھى و سازنده مطرح بوده و ھست. تاریخ نوی

  آنان را دانشگاه

)١١٠(  

  
 ◌ِ انِاّ وَ بنَى امَُیَّةَ تعَادَیناَ فِى اللهّ « د:حضرت در ادامھ فرمو اند. لذاانسان سازى، مردانگى، آزادى، صلابت و شجاعت دانستھ

ھا تا جنگ ھستیم و این نبرد ما با آن امیھ در راه خدا، در ستیز وبھ درستى كھ ما با بنى )١(كَذلكَِ الِى یوَمِ القیَِامَةِ؛ فنَحَنُ وَ ھمُ
   ».روز قیامت ادامھ دارد

  استمرار خواھد داشت. لذا برائت از دشمنان دین در ھر شكل و گروھى تا روز قیامت
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دو گروه آشتى وجود ندارد. مگر این كھ یزیدیان  طلبى و احقاق حق بھ خاطر وجود باطل است، كھ بین ایناصل حماسھ
  عملى خویش دست بردارند. تاریخ از منش و رفتار

باشد. در سوره مباركھ توبھ و عقلى واجب مى بوده و بر ھمھ مسلمین با دلیل نقلىلذا تبرى از اركان اساسى فروع دین 
نَ المُشْرِكِینَ؛ وَ  برََآءَةٌ مِنَ اللهّ « آمده است: مشركینى است، كھ با شما پیمان  بیزارى خدا و رسولش از )٢(رَسُولِھِ إلِىَ الَّذِینَ عَھدَتُّم مِّ

  ».بستھ و سپس آن را نقض كردند

 )٣(المُشْرِكینَ وَ رَسُولھُ؛ُ ◌َ النَّاسِ یوََْ◌م الحَجِّ الاْكَبرَِ انََّ اللهَّ برَِىٌ مِن وَ اذَنٌ مِنَ اللهِّ وَ رَسُولِھ الِىَ«فرمایددر مورد اعلان تبرى مى ندخداو
   .»رسولش بیزار از مشركین ھستند و رسولش بھ سوى مردم در روز حج واجب بھ درستى كھ خدا و اعلانى از خدا

  لذا مسئلھ برائت از مشركین در متن و نص صریح قرآن، مطرح است.

  

  .٣٠٨، ص ٣١. بحارالانوار، ج ١

  .١): ٤. توبھ (٢

  .٣):٩.توبھ(٣

)١١١(  

  
، یك ھاى زمانمشركین و تمام بت وسلم در مقابلآلھوعلیھاللهصلى تاریخ صدر اسلام نشانگر برائت رسول گرامى اسلام

  باشد.عمل اعتقادى و دینى مى

 كھدر فتح ملھى و دینىعملى بھ عنوان یك وظیفھ ا پاك سازى كعبھ و مسجد الحرام از شرك و مشركین دلالت بر تبرى
  باشد.مى

باشد. ھم چنان كھ نماز واجب و سیره مسلمین مى واجب در منشگر یك اصل عملىوجود تبرى در فروع دین روشن
  باشد.دشمنان دین ھم از واجبات مى است، برائت از

نماید. نسبت بھ دشمنان امام مى بیزارى و تنفر ابتداء انسان صد مرتبھ اعلان السلامعلیھ در زیارت عاشوراى امام حسین
ارتباط با خدا و رسولش و  شود. پس بدون تبرى، تولى كھ دوستى وصد مرتبھ سلام و درود مى سپس آماده اظھار ادب و

  گردد.باشد محقق نمىمى السلامعلیھم ائمھ

  داستان:?

و زیارت بود، از ثقھ امین حاج  مشغول عبادت كھ از نیكان نجف اشرف و پیوستھ» حاج حسن یزدى«ثقھ صالح متقى 
خود بود و شبھا در  فاضل صالحى بود، نقل كرد؛ كھ در یزد دائما مشغول اصلاح امر آخرت محمد على یزدى كھ مرد

اى بود، كھ برد. او را ھمسایھاست، بسر مى»مزار«و معروف بھ  مقبره خارج یزد كھ در آن جماعتى از صلحا مدفونند
شغل عُشّارى پیش گرفت و در ھمان  رفتند، تا آنجا كھ بزرگ شد وشده و بھ نزد یك معلم مىبا ھم بزرگ  در كودكى

  كرد، او را دفن كردند. پس از گذشتن كمتر از ماھى او راصالح بیتوتھ مى مقبره مرد. نزدیك محلى كھ آن مرد

)١١٢(  

  
من مبدأ و منتھاى كار تو و ظاھر و باطن تو را  در خواب دیدند، كھ در ھیئت نیكویى است. پس، بھ نزد او رفت و گفت:

نبود، پس بھ سبب چھ عملى  ر باطن ایشان است، نبودى و شغل تو مقتضى جز عذاباحتمال نیكى د ھا كھدانم و از آنمى
كھ زوجھ  ھمینطور است كھ گفتى. من در اشدّ عذاب بودم، از روز وفات تا دیروز كدام عمل بھ این مقام رسیدى؟ گفت:

یب صد ذرع از او دور بود) اشاره كرد بھ موضعى كھ قر استاد اشرف حداد فوت شد و در این مكان او را دفن كردند (و



سوم امر بھ رفع  السلام سھ مرتبھ او را زیارت كرد و در مرتبھعلیھ الحسین او حضرت ابى عبداللهّ  و در شب وفات
  سعھ و نعمت افتادیم. عذاب از این مقبره فرمود؛ پس حالت ما نیكو شد و در

دانست ؛ پس در بازار حدادان از او تفحص نمى او راشناخت و محلھ پس، از خواب متحیرانھ بیدار شد و حداد را نمى
  اى بود؟او پرسید: براى تو زوجھ كرد و او را پیدا نمود. از

  گفت: آرى، دیروز وفات كرد و او را در فلان مكان دفن كردم.

  السلام رفتھ بود؟علیھ گفت: او بھ زیارت ابى عبداللهّ 

  گفت: نھ.

   كرد؟گفت ذكر مصائب او مى

  گفت: نھ.

  گفت: مجلس تعزیھ دارى داشت؟

  گفت: نھ.

  جویى؟آنگاه پرسید: چھ مى

)١١٣(  

  

  )١(خواب را نقل كرد، گفت: آن زن مواظبت داشت بھ زیارت عاشورا

Gھا:پیام  

  محضر دوست اظھار ادب و ارادت نماید. انسان باید اول موقعیت خود را با دشمنان اعلام نماید، سپس بھ .١

  ھاى شوم دشمنان ننمایند.خواستھ دارى خود را فداىمردم باید، مردانگى، غیرت، آزادى و دین .٢

  روح بیزارى و تبرى عامل نبرد حق و باطل در طول تاریخ است. .٣

  صاحب تفكر است. مبارزه با روش و منش و اندیشھ ھر كسى، بیانگر نبرد و جنگ با .٤

سُول؛ اطَیِعُو اللهّ « مردم از باب نمایند. ھمھزمانى كھ خدا و رسولش برائت از دشمنان را اعلان مى .٥ این  باید وَ اطَیِعُوا الرَّ
 وَ مَلائِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِى یاَ اللهّ  انَِّ « كنند.پیمایند، چنان چھ در درود فرستادن از خدا و ملائكھ پیروى مى طریق حق را بھ

مؤمنین شما ھم بر  فرستند، پس اى؛ خدا و ملائكھ بر پیامبر و خاندان او درود مى)٢(تسَلیِمَا ایَُّھاَ الَّذِینَ امََنوُا صَلُّوا عَلیَھِ وَ سَلمَُوا
  ».او و اھل بیتش درود بفرستید

السلام در دشمنان خدا و رسول و امامان معصوم علیھم پس مردم باید در اظھار محبت بھ خدا و دوستانش و در دشمنى با
  واجب الھى عمل نمایند. صفى واحد بھ عنوان

  

  زیارت عاشورا. .مفاتیح الجنان،١

  .٥٦):٣٣. احزاب (٢



)١١٤(  

  

  

١٩  
  السلام و آزادىعلیھ امام حسین

دنیا و سیاست آن نكرده، بلكھ خود را در محضر  آزاد مردان و آزاد اندیشان، اندیشھ و رفتار خویشتن را اسیر و برده
اظت انسانى است، حف نموده، از آزادى و مردانگى كھ جزء روحیات طبیعى و آفرینش ھر حضرت حق بنده او

 ھا آزادى درجانوران از قفس و منع آزادى بیزارند، لذا در بین انسان از سلب آزادى، متنفرند. حتىاند،در نتیجھنموده
السلام داراى ارزش والایى معصوم علیھم محدوده قانون، عقل و شرع، عرف عمومى و سیره عقلاء و مقامات

منشى كھ  گردد. و با طریق آزاداع و عموم مردم محسوب مىو خیانت بھ اجتم است.آزادى خارج از این موارد ظلم
  دیگران تعدى و تجاوز نشود، سازگارى ندارد. بایدتمام حقوق خدا و مردم در آن مراعات گردد و بھ حقوق

)١١٥(  

  

اگر براى شما  )١(یكَُن لكَُم دینٌ فكَُونوُا احَرارا فىِ دُنیاَكُم: اِنْ لمَ« فرماید:السلام خطاب بھ لشگر یزید مىعلیھ حضرت امام حسین
   ».س در دنیاى خویش آزاده باشیدپ باشد.دینى نمى

  گردد.بالندگى او و جامعھ مى آزادى عمل و اندیشھ در محدوده قانون موجب كمال انسان و

رُ یَدَعُ ھذِه اللُّماظةَِ لاِھَْلھِا؛« السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین ھاست كھ در لاى دندان[ آزادگان این باقیمانده غذا را )٢(الَحُّ
  ».نمایندبراى اھل آن واگذار مى ]ھاى آن داردتمام سرمایھ دنیا و و اشاره بھ

نمایند ،تا خویشتن را در سراى گذر آن رھا مى ھاى زودآزاد اندیشان با ایمان این دنیاى فانى را براى شیفتگان جلوه
  حضرت حق جاى دھند. جاوید و ابدى در محضر

  داستان:?

گذشت كھ صداى ساز، آواز و رقص را از مى در بغداد» بشر حافى«در خانھ از  السلامعلیھ امام كاظمروزى حضرت
  از آن خانھ بیرون آمد و دستش خاكروبھ بود و بركنار در خانھ ریخت. خانھ او شنید. ناگاه كنیزى

  حضرت امام فرمود: اى كنیز صاحب این خانھ آزاد است یا بنده؟

  عرض كرد: آزاد است.

  ى! اگر بنده بود، از مولاى خودحضرت امام فرمود: راست گفت

  

   .٥١، ص ٤٥. بحارالانوار، ج ١

  .٣٠١،ص ٧٥. بحارالانوار، ج ٢
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)١١٦(  

  
  ترسید.مى

ى؟ كنیز جریان ملاقات با امام را نقل دیر آمد بر سر سفره شراب بود و پرسید. چرا» بشر حافى«كنیز چون برگشت 
  كرد.

عذر خواست و اظھار شرمندگى نمود و از كار  با پاى برھنھ بیرون دوید و خدمت آن حضرت رسید و» بشر حافى«
  خود توبھ كرد.

  در طریق عقل و شرع است. آرى! این رھائى از دامن گناه و آزاد نمودن ھواى نفس و قرار گرفتن

  آنكس كھ در این ره سر و جان داد، حسین است     د، حسین استسر سلسلھ مردم آزا 

  درسش عملى بود، نھ كتبى، نھ شفاھى    درسى بھ بشر داد بھ دستور الھى 

Gھاپیام 

اجتماعى و اخلاقى، مردانھ و آزاد باشد ، برده زر و  ھاى سیاسى وانسان باید در رفتار عملى و اعتقادى، گرفتارى .١
  حفظ نماید. نباشد ، استقلال و آزادى كھ جزء فطرت بشریت است، در نھاد خویشتن زور و تزویر دیگران

حركت و انقلاب چگونھ و چرا پیش آمده  دانستند. حضرت كیست و اینمى السلامعلیھ مردم در زمان امام حسین .٢
  ھا فرمود، شماخطاب بھ آن السلامعلیھ عمل بھ حق و عدل فاصلھ گرفتند، لذا امام ى خویش ازاست. براى دنیا

)١١٧(  

  
  بیندیشید، كھ حق با كیست؟ بنده یزیدیان نباشید. یعنى آزادانھ و دور از ھر وابستگى حزبى و جناحى

  را بھ تعادل ، توازن و عدالت اجتماعى برساند. گى، بشرشود، كھ تمام ابعاد زنددین بھ مجموعھ قوانینى اطلاق مى .٣

  خویش، آزادى خود را از دست ندھد. انسان باید براى رسیدن بھ زندگى سیاسى و اقتصادىِ مطلوبِ  .٤

ھا را بھ متاع دنیوى و شیطانى خویش، انسان درد، انسان آزاده ھم باید براى رسیدندر جنگل، شیر، شیر را نمى .٥
  اعتقادى و مالى، جانى و آبروئى و سیاسى قرار ندھد. رحمانھبىھدف ھجوم 

ایمان، حق و عدل از تمام آنچھ در دنیا است، بالاتر و  حضرت سالار شھیدان بھ بشریت ثابت نمود، دفاع از عقیده و .٦
ردد، تا حق و عدل و آن گ ھا كھ جان انسان است، باید فداىترین سرمایھباشد، تا آنجا كھ اساسىمى ترارزش آن عظیم

  دین، اسلام و قرآن و عترت، جاودانھ بمانند.

السلام این گونھ است، كھ رھایى از قید و علیھحسین  فلسفھ حماسى مردان بزرگ تاریخ اسلام از جملھ حضرت امام .٧
انى راقربانى ج ھاى مالى ودانند و در راه تحقق آن ھمھ سرمایھنظام ارزشى دینى مى بندھاى درون و برون را از

  نمایند.مى

)١١٨(  

  

  
)١١٩(  
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٢٠  
  السلام و دنیاعلیھ امام حسین

ھا، انسان را بزرگوار است. وابستگى بھ كرامت دنیا از دنائت، بھ معناى پستى است، در مقابل آن كرامت و بزرگوارى
  كند.ھاى مذموم دنیا بشر را از انسانیت ساقط مىجلوه نماید و ارتباط بامى

  نا پایدارى دنیا

ھاى برگزیده الھى جھت ھدایت بشریت ماندگار بود،انسان اند براى رفتن ،اگر بنا بود كسى در دنیا بماند سزاوارھمھ آمده
ان توشھ ایى نجاتبخش تھیھ نمود كھ انس كھ این گونھ نیست ،پس ھمھ رفتنى ھستند ،حال باید براى سفر ابدى باشند. حال

  را سرافراز نماید.

نْیا لَوْبقَیِتَْ لاحََدٍ، وَ بقَىَِ عَلیَْھا احََدٌ،« لام فرمود:السعلیھ امام حسین ضاءِ،  فَانَِّ الدُّ وَ ارَْضى باِلقضَآءِ، ٠لكَانتَِ الأنَْبیِاءُ اَحَقُّ بِالْبقَآءِ، وَ اوَْلى بالرِّ

  ّ◌◌َ غَیرَ انَ

)١٢٠(  

  
نْیا للِبلاَءِ وَ خَلقََ اھَْلھَا للِْفناء اللهّ   احدى باقى باشد و فردى در دنیا باقى بماند، انبیاء الھى ؛ بھ درستى كھ اگر دنیا براى)١(خَلقََ الدُّ

د) بھ باشنحكم و تقدیر او مى باقیماندن در دنیا و بھتر بھ رضا و قضاى الھى ھستند (یعنى تسلیم امر و سزاوارتر بھ
  ».ھا آفرید و اھل دنیا را براى رفتن و مردن آفریدسختى درستى كھ خداوند دنیا را براى آزمایش و

و كسب رضایت خالق خویش در مسیر عبادت و  شد و كمالایى براى راگر انسان از دنیا بھ عنوان وسیلھ دنیاى ممدوح:
 گردد،وسیلھ تكامل او مى ورى از دنیا كھفطرت و آفرینش خویش است، حركت نماید، این بھره بندگى كھ ھمان طریق

  مورد ستایش است.

رینشِ خویش جدا عدالت، وحى و نبوت، فطرت و آف زمانى كھ دنیا و آن چھ در آن است، بشر را از حق و دنیاى مذموم:
  وابستگى مذموم است. نماید، این

  انسانھا چھار گروھند:

نْیا وَ مَا لھَُ فِى« :خواھندگروھى كھ دنیا را مى اول: گوید، پروردگار ما! كسى كھ مى )٢(الاخِرَةِ مِنَ خَلاقٍ؛ یقَوُلُ رَبَّنا ءَاتنِاَ فِى الدُّ
  ».تایى نیساو در آخرت بھره بھ ما دنیا بده، و براى

  مِنْھمُ مَن یقَوُلُ رَبَّنا ◌َ و« :كنندگروھى كھ دنیا و آخرت را طلب مى دوم:

  

  .١٩٦. نھج الشھاده، ص ١

  .٢٠٠): ٢.بقره (٢

)١٢١(  

  
نْیا حَسَنةً وَ فىِ الاخِرَةِ حَسَنةَ گویند: پروردگار ما! دنیا و آخرت را بھ ما كھ مى از مردم كسانى )١(وَ قنِا عَذابَ الناّرِ؛ ◌ً ءاتنِا فِى الدُّ

  ».آتش جھنم حفظ فرما نما و ما را ازكرامت



  كسانى كھ دنیا و آخرت ندارند. سوم:

   اى ندارند.كسانى كھ آخرت دارند و از دنیا بھره چھارم:

  برخورد با دنیا:

اى دنیا و آخرت را بھ من خبر بده، امام در نامھ ھاىت نامھ نوشت، اى آقاى من! خوبىمردى از اھل كوفھ بھ حضر
حیم امَّا بعَْد: فاَنَِّ مَنْ طلَبََ رَضَى اللهّ  اللهّ  بسِمِ « چنین مرقوم فرمود: حْمنِ الرَّ  سِ امُُورَ الناّسِ، وَ مَنْ طلَبََ رَضِىَ النّا كَفاهُ اللهّ  بسَِخَطِ الناّسِ  الرَّ

لھَُ اللهّ  بسَِخَطِ اللهّ  رضایت خدا را با خشم مردم طلب  بھ نام خداوند بخشنده و مھربان اما بعد، فردى كھ )٢(النّاسِ وَ السَّلامُ؛ إلِىَ  وَكَّ
او را بھ  كند و كسى كھ رضایت مردم را با خشم الھى بخواھد، خداوندكفایت مى كند. خداوند او را در كارھاى مردمى

  ».نمایدواگذار مىمردم 

اجَْرٌ فلَْیَقمُْ! فلاَ یقَوُمُ الاِ اھَْلُ  ایَُّھاَ النّاسُ مَنْ كانَ لھَُ عَلىَ اللهّ  اذِا كانَ یوَْمُ القیِامَةِ نادى مُنادٍ،« فرمود: السلامعلیھ حضرت امام حسین
  الْمَعْرُوفِ وَ 

  

  .٢٠١.ھمان، ١

  .١٢٦، ص٧٥. بحارالانوار، ج ٢

)١٢٢(  

  
زند: اى مردم!كسى كھ براى او بر خداوند مى دى صدازمانى كھ قیامت شد، منا )١(السلام كَثیرا ما یتَمََثَّلُ وَ یقَوُلُ؛علیھكانَ 

ثوابش) و امام  كند. (براى گرفتن حق وكند. سپس بھ جزء اھل خوبیھا كسى قیام نمى پاداشى است، پس باید قیام
   فرمود:زد و مىالسلام بسیار مثال مىعلیھ

نْیا لابقِاءَلھَا»   (2) لٍ زائلٍِ حُمْقُ؛انَِّ اغِْترِارا بظِِ      یا اھَْلَ لذّاتِ الدُّ

خوردن بھ سایھ نابود شدنى (دنیا) حماقت (بى عقلى  ھاى دنیا براى دنیا بقایى نیست، بھ درستى كھ فریباى اھل خوشى
 ».باشدنفھمى) مى و كج اندیشى و

وَ الدّینُ لعَِقٌ عَلى الَْسِنتِھِِمْ یحَُوطُونھَُ ما الَنّاسَ عَبیدُ الدُنْیا  انَِّ « السلام در مورد ارتباط مردم با دنیا فرمود:علیھ حضرت امام حسین

وا بِالْبلاَءِ قلَُّ الدَیاّنوُنَ؛ دارَتْ  ھا است، كھ اطراف ھاى آندین عسلى شیرین بر زبان اند ومردم بنده دنیا شده )٣(مَعائشُِھمُ فاَذَِا مُحِصُّ
  ».گردندكم مى مادامى كھ زندگى آنھا را تأمین كند، پس زمانى كھ با بلاھا آزمایش شدند، شوند،آن جمع مى

   انَِّ جَمیعَ مَا طلَعَْتْ عَلیَھِ الشَّمسُ « السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین

  

  .١٨٩، ص ١. ارشاد القلوب، ج ١

   .٦٩، ص ١. مجموعھ ورام، ج ٢ 

  .١١٦، ص ٧٥بحارالانوار، ج  .٣

)١٢٣(  

  
ھا وَ سَھْلھِا وَ جَبلَھَا عِندَ وَلىٍِّ  كھ بھ درستى  )١(كَفئَ الظَّلالِ؛ وَ اھَلِ المَعْرِفةَِ، بحَِقِّ اللهّ  مِن اَوْلیِاءِ اللهّ  فىِ مَشارِقِ الارَضِ و َمَغارِبھِا، بحَرِھا وَ برَِّ

خشكیھاى، صحراھا و كوھھاى زمین، نزد دوستى  ھا، دریاھا وتابد، در مشرقھا و مغربآن چھ خورشید بر آن مى تمام
  ».شناخت و شعور بھ خداوند سبحان، مثل قیمت و ارزش سایھ است از دوستان الھى و اھل



نْیا) لیَْسَ لاَِ◌نْفسُِكُم ثمََنٌ الاِّ الجَنَّةُ فلاَ تبَیعُوھا بِغَیْرِھا فَانَِّھُ  َ◌ھْلھَِاالاِّحُرٌّ یدََعُ ھذِهِ اللُّماظةََ لاِ « السلام فرمود:علیھ حضرت امامسپس  (یعَنىِ الدُّ

نْیا فقَدَْ رَضِىَ بِالْخَسیسِ؛ مَنْ رَضِىَ مِنَ اللهّ  كند، براى كھ این مانده غذا را براى اھل دنیا رھا مى ایىمگر انسان آزاده )٢(باِلدُّ
بھشت معاملھ نكنید.  ھا (و عمر و ھستى خویش را) با غیر ازقیمتى جزء بھشت نیست. این جان ما بھاء وجانھاى ش

  ».بھ پستى و حقارت و فرومایگى رضایت داده است ھمانا كسى كھ از جانب خداوند راضى بھ دنیا شود،

  داستان:?

السلام را بر بالاى دو طرفش طلا و علیھ امام على شعبى گوید: من ھمانند دیگر جوانان بھ میدان بزرگ كوفھ وارد شدم،
  راند.عقب مى اى كوچك بود و مردم را كھ تجمع كرده بودند، بھ وسیلھ آن بھتازیانھ نقره دیدم، كھ در دستش

  

  .٣٠٦، ص٧٥بحارالانوار، ج  .١

  .ھمان.٢

)١٢٤(  

  

یز باقى نماند و دست خالى براى خودش ھیچ چ كرد، بھ طورى كھپس بھ سوى آن اموال برگشت و بین مردم تقسیم مى
  بھ منزلش بازگشت.

  بھترین مردم بوده یا نھ. دانمشعبى: بھ منزل بازگشتم و بھ پدرم گفتم: امروز چیزى دیدم، نمى

پدرم از شنیدن این جریان بھ گریھ افتاد و گفت: اى  پدرم گفت: پسرم چھ كسى را دیدى؟ آنچھ را دیده بودم نقل كردم
  )١(اى.مردم را دیده پسرم تو بھترین كس از

  داستان?

  گوید: من با قنبر بھ سوى امیرالمؤمنین رفتیم، قنبر گفت: یا ]زاذان[

  ام؟امیرالمؤمنین برخیز كھ برایت گنجى مھم پنھان كرده

  فرمود: گنج چیست؟

  قنبر گفت: برخیز و با من بیا تا نشانت دھم.

  

  ١١٤ص  السلامعلیھ داستانھاى زندگى على - ١/٥٥.الغارات ١

)١٢٥(  

  

  امام برخاست و با او بھ خانھ درآمد.

  آورد و گفت: ھاى كوچك طلا و نقره پر بود،قنبر كیسھ بزرگى از كتان كھ از كیسھ

كنى، این را فقط براى شما را تقسیم مى ارى، مگر آن كھ ھمھدانم؛ كھ شما چیزى را برنمى دالسلام ! مىعلیھ اى على
  ذخیره كردم.



سوزانید، پس شمشیر از غلاف كشید و ھمھ را مىمى امام فرمود: ھر آینھ دوست داشتم، كھ در این خانھ آتشى شعلھ
  ھا بھ بیرون ریختھ شدند.ھا از میان كیسھزد، طلا و نقره ھاكشید و بر كیسھ

بعد فرمود: شاھد باشید! كھ چیزى براى خود نگرفتم  ینھا را میان مردم تقسیم كنید و آنان ھم چنین كردند،سپس فرمود: ا
  .)١(را بفریبید السلامعلیھ ھا غیر علىگاه فرمود: اى طلاھا و نقرهمسلمانان كوتاھى نكردم و آن و در تقسیم بین

  بر ھیچ مپیچاى ھیچ براى ھیچ     دنیا ھمھ ھیچ و مال دنیا ھمھ ھیچ 

 

  

  .٨/١٨١نھج البلاغھ ابن ابى الحدید  - ١٢٨ص  السلامعلیھ . داستانھاى زندگى على١

)١٢٦(  

  
  

Gھاپیام 

اصالت و ارزش وجودى ندارد و در حال نوسان است.  تشبیھ دنیا بھ سایھ، پندآموزى و نكات لطیفى در بردارد. سایھ .١
   گردد.نماید. پس دنیا اصالت نداشتھ و فانى مىپدیده وجود پیدا مى سایھ بھ بركت اصل

ن، صدھا خیانت و جنایت، ظلم و قتل دست آوردن آ ھاى مادى كھ بعضى انسانھا براى بھتمام آثار طبیعت و سرمایھ .٢
ندارد. زیرا چنین انسانى ھمھ  شوند، در اندیشھ حسینى ھیچ ارزش و قیمتىتاریخ مرتكب شدند و مى و غارت در طول

  گردد.مى گذارد و بھ سوى خانھ ابدى رھسپاررا مى

گردند و آن چھ پاینده و باقى است، وجود پروردگار مى ھمھ نابود )١(؛◌ِ كُلُّ مَن عَلیَھا فانٍ وَ یبَْقى وَجْھُ رَبِّكَ ذُوالجِلالِ وَ الاِكرام«
  ».صاحب بزرگى و كرامت است توست، كھ

ارزشى و عدم رغبت و نفرت نسبت بھ مصرف آن را بى در اندیشھ حضرت، دنیا بھ پس مانده غذا تشبیھ شده، تا تمام .٣
فانى در وجود انسان تحقق  ارد، لذا اگر شناخت بھ دنیاىاشتیاق بھ مصرف و خوردن پس مانده غذا ند بیان كند. كسى

  خواھد گرفت. یابد از دنیا بھ عنوان وسیلھ آبادى آخرت بھره

  

  .٢٧و  ٢٦): ٥٥. الرحمن (١

)١٢٧(  

  

نْیا مَزْرَعَةُ الاخِرَةِ؛« ھا را كشت نماید، تا در این عالم انسان باید خوبى». است دنیا محل كاشتن (و آباد نمودن) آخرت )١(الَدُّ
افتخار، مدال و عنوان و درجات  برداشت كند، در دنیا عمل و درس و فعالیت، سپس در آخرت عزت و در آخرت

  بھشتى را دریافت نماید.

  ».ماندآنچھ نزد خداوند و مرتبط بھ او است باقى مى شود. وآن چھ نزد شماست نابود مى )٢(باقٍ؛ ما عِنْدَكُم ینَفَذَ وَ ما عِنْدَاللهّ «

كند. فقط بھشت برین ارزش پاسخگویى كمالات و نمى ھاى دنیوى برابرىانسان با ھیچ یك از سرمایھارزش وجودى  .٤
بود. لذا انسان در روز رستاخیز  الھى را دارد و غیر از آن موجب خسارت و زیان و سقوط بشر خواھد پاداش انسان

  كردم. حسرت و تأسف خواھد خورد. چرا چنین



را فراموش نمود. باید  »ایاك نعبد و ایاك نستعین« و »و انا الیھ راجعون اناّ� « خدا و دنیا شد و انسان زمانى كھ بنده غیر .٥
بندگى خدا سقوط نموده  كفر، مراتبى از دل و جان، عقل و اندیشھ او را فرا گرفتھ است. و از مقام بداند، كھ شرك و

  است.

   دیندارى انسان زمانى اصالت دارد، كھ در تمام شرائط پایدارى .٦

  

  .٢٢٥، ص ٦٧. بحار، ج ١

  .٩٦):١٦.نحل(٢

)١٢٨(  

  
پیشھ نماید و در مقابل مشكلات  صبر و جھاد را خود را در سنگر ایمان حفظ كند. و در مقابل بلاھاى زمینى و آسمانى

  سنگر اسلامى و اعتقادى خود را پاسدارى نماید. از كوه محكمتر بایستد و

  باشد.مقدمھ سقوط و سوء استفاده مى دیندارى انسان نباید وسیلھ آبادى دنیا و تأمین زندگى او گردد. این .٧

گذر دنیا است، كھ ثبات نداشتھ و در حال نابودى  ھاى زودبى خردى و كج اندیشى انسان در گرو وابستگى بھ لذت .٨
  است.

  انسان نباید بھ دنیا بھ عنوان ھدف نھایى بیاندیشد. .٩

دنیاى او، آخرتش را تخریب ننماید. مثال: ثروتمند  زبان حال انسان باید طلب دنیا و آخرت باشد، در صورتى كھ .١٠
پیش آمد، آخرت را مقدم  ضایع نكند و اگر امر بین دنیا و آخرتبدھد تا ثروت آخرت و دین او را  باید خمس اموال را

گویند، الآن وقت نماز، دو خطاب متوجھ اوست، دنیا و زر بھ او مى بدارد، مثال: مغازه دار موقع فرا رسیدن وقت
  است: نماید، كھ وقت نمازو جذب مشترى است و خداوند ھم بھ او امر مى فروش

)١٢٩(  

  

لوة؛« لوة، قدَ قامَتِ الصَّ ھاى دنیا و اموال آن مقدم ھ جلوهامر الھى را بر ھم باید».نماز را بر پا دار، نماز اقامھ شداقَمَِ الصَّ
  حكم خدا و مردم دائر شد، دستور خداوند مقدم است. داشت، پس اگر امر بین

رتى ھاى دنیایى و آخرضایت الھى از بزرگترین نعمت اكَبرَ رضوانُ اللهّ  ،انسان باید ھمیشھ بھ رضایت الھى بیاندیشد .١١
  است.

)١٣٠(  

  

  است. نوُرٌ عَلى نوُرٍ  اگر جمع بین رضایت مردم و خداوند شود، .١٢

  گردد.انسان با نا فرمانى الھى بھ اھداف عالى خویش نایل نمى .١٣

  گردد.نصیبش مى و تخلف از آن چھ ترس و وحشت دارد انسان با انجام گناه .١٤

)١٣١(  
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٢١  
  و عبادت الھى السلامامام حسین علیھ

اوست. یعنى در وجود انسان غریزه بندگى و  تاریخ زندگى بشر از روزھاى اول تاكنون، نشانگر فطرت پرستشى
   تھ و دارد،عبادت وجود داش

)١٣٢(  

  
ھا ھا بھ سوى عبادت بتاطین، انساناندیشان و شی ولى این فطرت سالم نیاز بھ راھنما و ھدایت دارد. گاھى بھ وسیلھ كج

شده است. اما خداوند، راه  ھا و ملائكھ و اجسام دیگر حتى ستارگان آسمانى منجرعبادت فرشتھ كشیده شده و گاھى بھ
ند بل بیان نموده است. لذا در روایات و آیات بحث بندگى و عبادت خداوند ھدایت این غریزه را بھ وسیلھ وحى و نبوت

  كل وسیعى مطرح گردیده است. ما این اندیشھ را از بیان اماممرتبھ بھ ش
)١٣٣(  

  

دِ و انَِّ رَھْبةً فتَلِكَ عِبادَةُ العَبی عِبادَةُ التُّجارِ وَ انَِّ قوَما عَبدَُوا اللهّ  رَغبةًَ فتَلِكَ  انَِّ قوَماً عَبدَُوا اللهّ « كنیم، كھ فرمود:السلام آغاز مىعلیھحسین 

نمایند، این گروھى خدا را از روى شوق عبادت مى درستى كھ )١(ةِ؛شُكرا فتِلِكٌ عِبادَةُ الاحَرارِ وَ ھِىَ افَضَلُ العِبادَ  عَبدَُوا اللهّ  قوماً 
باشد. و بردگان مى نمایند و این عبادتبھ طور قطع گروھى خدا را از روى ترس عبادت مى پرستش تاجران است،

ات ترین عبادكنند و این عبادت آزادگان و با فضیلتمى گروھى خدا را از روى تشكر و قدردانى نعمتھا عبادت
  ».باشدمى

ناخت ترین شترین طریق و عالىخویش را با شایستھ ھایى كھ بتوانند، معبود و معشوق و محبوبخوشا بھ سعادت انسان
  مست او گردند. نمایند، تا شیرینى عشق بازى در محضر محبوب را چشیده و دیوانھ و و شعور عبادت

جن و انس را نیافریدیم، مگر براى عبادت و  )٢(لیِعَبدُُونَ؛ وَ الاِنسَ الاِّ  مَا خَلقَتُ الجِنِّ « فرماید:خداوند در قرآن كریم مى
حقیقى و واقعى نخواھد  كھ بھ انسان معرفت و شعور نسبت بھ معبود خویش ارزانى ننماید، عبادت عبادتى». شناخت

  بود.

  

  .١١٧،ص ٧٥. بحارالانوار، ج ١

  .٥٦: )٥١. ذاریات (٢

)١٣٤(  

  

  داستان:?

محراب عبادت بھ نماز ایستاده بود، شیطان  بھ زین العابدین آن است، كھ شبى در السلامعلیھ سبب ملقب شدن امام سجاد
  شد، تا حضرت را از عبادت خود باز دارد. بھ صورت مار عظیمى ظاھر

در دھان گرفت و گزید، بھ صورتى كھ  السلام بھ او توجھى نكرد، پس آمد و انگشت ابھام پاى حضرت رالیھعامام 
لعنت نمود  متوجھ او نگردید. چون از نماز فارغ شد، دانست كھ او شیطان است. او را حضرت را متألمّ نمود، ولى امام

 انَْتَ « السلام شنید، ھاتفى از ملائكھ سھ مرتبھ فرمود:علیھامام  و فرمود: دور شو، اى ملعون! و متوجھ عبادت خود شد.

  .)١(؛ توئى زینت عبادت كنندگانانَتَ یا زَیْنُ العابِدینَ، انَتَ یا زَیْنُ العابِدینَ  یْا زَیْنُ العابِدینَ،



Gھا:پیام  

  عبادت باید وسیلھ شناخت و معرفت حق باشد. .١

كند. و گرنھ عبادت ثمره حقیقى را بھ انسان  از كمالات انسانى را دنبال ایىبندگى ھر فرد و گروھى باید مرحلھ .٢
  نخواھد رساند.

  

  .٢، ص ٣. منتھى الامال، ج١

)١٣٥(  

  

  واھد گشت.تر خپرستش متعالى تر و شناخت و اندیشھ بیشتر گردد،در عبادت ھر چھ ھدف عالى .٣

مزد، بلكھ بھ عنوان سپاسگزارى از معشوق و  گرى پاداش وھا، پرستشى است؛ كھ بدون حساببھترین عبادت .٤
رسیده و لذت  خداوند را از روى لیاقت و شناخت پرستش نموده و بھ محضر قرب الھى محبوب انجام شود. تا انسان

  عبادت را بچشد.

)١٣٦(  

  

  

٢٢  
  و خدمت بھ مردم السلامعلیھ امام حسین

بھ ویژه زمانى كھ نیاز و حاجتى مطرح باشد و اگر  مایند،نھا خدمت دیگران را بھ خویشتن تحسین مىراستى ھمھ انسان
   اعتنایىكسى بھ آن بى

)١٣٧(  

  
مطلب  السلامعلیھ نورانى حضرت امام حسین نماید، او را سرزنش نموده و انتظار خدمت از او دارند. لذا در روایت

لَ نقَمِا عَلیَكُم فلاَ تمَِلُّوا النِّعمَ، اعْلمَُوا انََّ حَوائجَِ النَّاسِ الِیكُم مِن نعَِمِ اللهّ  وَ « گونھ تشریح گردیده است:این ؛ اى مردم بدانید! بھ )١(فتَحََوَّ
تبدیل بھ  ھاى او شما را خستھ نكند، سپسھاى خداوند است، پس نعمتنعمت درستى كھ نیازھاى مردم بھ سوى شما از

  ».گرددعذاب و گرفتارى مى

بیان و ارزش قرار گرفتھ است. باید دوست داران  ھاى مردم در بالاترین اوجراستى اندیشھ حسینى در قبال در خواست
 قدردانى نموده و ھاى الھىكمیتھ رسیدگى بھ نیازھاى مردمى را تشكیل دھند، تا از نعمت السلامعلیھ محبان امام حسین و

  سیره آن امام ھمام را پیگیرى نمایند. ھا دانستھ وتأمین حوائج مردم را از بزرگترین خدمت

لَ لأخَیھِ خَ  فرمود: السلامعلیھ حضرت امام حسین نیَعَةِ الِى اخَیھِ،  قدَِمَ عَلیَْھِ غَدا وَ مَنْ ارَادَ اللهّ  یْرا وَجَدَهُ اِذافمََنْ تعََجَّ تبَْارَكَ وَ تَعالى باِلصَّ
نْیا ما ھوَُ اكَْثرَُ مِنْھُ وَ مَن كافأَهَُ  جَ اللهّ  بھِا فى وَقْتِ حاجَتھِِ وَ صَرَفَ عَنْھُ مِنَ بلاَءِ الدُّ نْیا وَ الاخِرَةِ وَ مَنْ احَْسَنَ،عَ  نفَسََ كُرْبةََ مُؤْمِنٍ فرََّ  نْھُ كَرْبَ الدُّ

(برادر دینى و نسبى) در كار خیرى عجلھ كند، كوشش  پس كسى كھ براى برادرش )٢(یحُِبُّ الْمُحسِنینَ؛ الِیَھِ وَ اللهّ  احَْسَنَ اللهّ 
   نماید، تا خواستھ او
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  .١٢٧، ص ٧٥بحارالانوار، ج  .١

  .١٢١، ص ٧٥. بحارالانوار، ج ٢

)١٣٨(  

  
كھ براى برادرش پیش  یابد. زمانىھا را مىخوبى برآورده شود) فردا (روز قیامت، یا در دنیا و یا در ھر دو مكان) آن

در وقت نیاز او را كفایت  وسیلھ خدمت بھ برادرش خداوند تبارك و تعالى را اراده نماید. خداوند فرستاد و كسى كھ بھ
 گرداند. و كسى كھ مشكلات انسان با ایمانى راآن است، از او برمى ھاىكند و بلاھاى دنیا را كھ بیشتر از خوبىمى

كند) و كسى كھ بھ مؤمنى خوبى كند، (مشكلاتش را حل مى دھد.ھاى دنیا و آخرت او را گشایش مىبكاھد، خداوند سختى
  ».داردنماید و او نیكوكاران را دوست مىىخوبى م خداوند بھ او

Gھا:پیام  

   گردد.دفع و رفع بلاھا مى گشایش مشكلات مردم موجب نزول رحمت الھى براى انسان و .١

  گردد.رد كردن نعمت، ناسپاسى و موجب مجازات انسان مى .٢

ھاى خدادادى را بھ دست ل نزول نعمتلیاقت مح انسان باید از رجوع مردم خستھ نشود. بلكھ باید شاداب گردد، تا .٣
  آورد.

  كسى كھ بھ مؤمنى خوبى كند، خداوند پاداش دھنده اوست. .٤

   كسانى كھ رجوع حوائج مردم را بھ خود یك ارزش انسانى و .٥

)١٣٩(  

  
ھا ھا و نقمتمقام معصوم در مورد نعمت ھا بھ بیاناتكنند، دلیل بر عدم شناخت و معرفت آندینى، ارزیابى نمى

  باشد.مى

  براى راه اندازى كار مردم باید عجلھ نمود. .٦

  گردد. باید خدمات بھ مردم براى خدا باشد، تا داراى ارزش و ثواب .٧

  نماید.امورش را حل و آسان مى كند وخداوند انسان خدمتگزار مردم را در ھمھ جا كفایت مى .٨

خداوند  )١(ن،یحُِبُّ المُحْسِنی وَ اللهّ « فرماید.خداوند مى نیكو كارى مورد محبت الھى است و چھ مقامى از این بالاتر كھ .٩
  ».داردمى نیكوكاران را دوست

  گردد.دنیا و آخرت انسان، با خدمت بھ مردم، آباد مى .١٠

خداوند یار و یاور  وَلُّى الذّین امَنوُا؛ اللهَّ « یاور اوست. كسى كھ بھ مردم خدمت كند، خداوند، از او دفاع نموده و یار و .١١
  ».است انسانِ با ایمان

  

  .١٣):٥.مائده(١



)١٤٠(  

  

  ».نمایدمى بھ درستى كھ خداوند از مؤمنین دفاع )١(یدَُافعَُ عَن الذّین امََنوُا؛ انَِّ اللهّ «

حسینى ھستند. كھ امور مردم را بدون رشوه و  دارى، فقیر و غنى زمانىمسؤلین كشورى و لشكرى، بازارى و ا .١٢
  مردم قرار بدھند. ھا و ھنرھا و... را، وسیلھ خدمت بھھا، ثروتھا و شغلنمایند و ریاست انتظارات بى جا راه گشایى

  
  

  .٣٨. مریم ():١

)١٤١(  

  

  

٢٣  
  و قبر السلامعلیھ حسینامام 

است. زیارت قبور مسلمین و مؤمنین در اندیشھ  باشد و خانھ برزخى انسان ھمان قبرمرگ وسیلھ رفتن بھ عالم برزخ مى
   مردان الھى از جایگاه

)١٤٢(  

  
شدن از دنیا و رفتن بھ عالم برزخ بر ھیچ كس  ویژه سازندگى و عبرت آموزى برخوردار است، حقیقت مرگ و خارج

  پوشیده نیست.

وَاھِىَ فىِ بطُوُنھِاَ فَاّ�  ھِرُھاَمَا احَسَنُ ظَوا السلام زمانى كھ قبرھا را دید، فرمود:علیھ لذا امام حسین غِلوُا لاَ تشَْتَ  عِبادُ اللهّ  فاَّ�  وَ انََّمَا الدَّ

نیاَ فاَنَِّ  ھا و مشكلات در درون قبرھا نھفتھ سختى چقدر ظاھر قبرھا زیباست و ھمانا )١(وَ لا تغَْفلِوُا؛ القبَرَ بیَْتُ العَمَلِ فَاعْمَلوُا باِلدُّ
 بھ خدا غافل نباشید و از آخرت و واقعیت و ایمان[ قسم، بندگان خدا! بھ دنیا مشغول نشوید. قسم، بھ خدا است. بھ خدا

  ».باشد. پس كار كنید و غافل نشویدمى[ گفتار انسان و رفتار و كردار و[ پس بھ درستى كھ قبر خانھ عمل[

  السلام دو بیت زیر را انشاء فرمود:علیھ سپس امام حسین

هُ طوُلُ الأْمََلِ     بِدُنْیاهُ اشْتغََلَ  یا مَنْ     قدَْ غَرَّ

 (2) وَ القبَْرُ صُنْدُوقُ العَمَلِ     الَْمَوْتُ یأَتْى بغَْتةًَ  

آید، در حالى را فریب داده است. مرگ ناگھانى مى اى كسى كھ دنیا او را مشغول كرده است، آرزوھاى طولانى قطعا او
 عمل است. كھ قبر مكان و مخزن

  

  .٤٧.نھج الشھاده، ص ١

   .٣١٢.دیوان على، ص ٢ 
)١٤٣(  
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  داستان?

او  ] مأموران الھى[ سپردند، در عالم قبر فرمود: شخص نیكوكارى از دنیا رفت و او را بھ خاك السلامعلیھ امام صادق
  انھ از عذاب الھى را بر تو بزنیم.خواھیم صد تازیگفت: ما مى را نشاندند، یكى از مأموران بھ او

   مرد نیكوكار گفت: طاقت ندارم.

   زنیم.مأمور گفت: نود و نھ تازیانھ مى

  او جواب داد: طاقت ندارم.

  عدد كم كردند. عدد را ]بھ خاطر اینكھ آن شخص، مرد نیكوكارى بود[ مأموران الھى

  گفت: طاقت ندارم.او مكرّر در جواب مى

   ندارد. حتما باید این تازیانھ را بخورى. زنیم و دیگر ھیچ راھى وجودمأموران گفتند: یك تازیانھ بھ تو مى

  زنید؟او پرسید: بھ خاطر چھ گناھى این تازیانھ را مى

)١٤٤(  

  

زیرا تو یك روز بدون وضو نماز  )١(ضَعیفٍ فلَمَ تنَصُره؛ُ لاِنََّكَ صَلَّیْتَ یوَْما بِغَیرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرتَ عَلى« مأموران در پاسخ گفتند:
  زدند، قبر او پر از آتش شد. مظلوم ضعیفى گذشتى، ولى او را یارى نكردى. ھمان یك تازیانھ را ز كنارخواندى و ا

Gھا:پیام  

ایمان و تقوا و آمادگى براى رفتن از دنیا ھمراه  زیارت اھل قبور باید با اندیشھ و عبرت آموزى، سازندگى و رشد، .١
  باشد.

جسمى، مادى و معنوى، دنیایى و آخرتى را براى  ھاى روحى وخسارتھاى اعتقادى و ایمانى بزرگترین غفلت .٢
  آورد.انسان بھ بار مى

  نماید.ساقط مى صالح و مسیر الى اللهّ  چھ بسا دنیا و آثار شھوانى، ریاستى و مالى و... انسان را از عمل .٣

مرگ بھ عنوان بھترین  )٢(باِلمُوتِ واعِظا؛ كَفىَ« میرد و این كلام، موعظھ سازنده او باشدانسان باید بداند، كھ مى .٤
  نصیحت كننده كافى است.

   مشكلات برزخ و دوزخ را باید با ایمان و جھاد اكبر، انجام .٥

  

  .٥٠٦.عقاب الاعمال ص ١

  .٣٩٠، ص ٧٤.بحار،ج ٢

)١٤٥(  

  
  واجبات و ترك كارھاى حرام كاھش داد.



عامل خلع روح انسان از ایمان و عقل، وجدان و  دنبال كردن آرزوھاى نامشروعِ دنیا، موجب حجاب دل و اندیشھ، .٦
  گردد.قلب سلیم مى

دى و دینى را یاد نمودن، تأثیرات تربیتى، اعتقا مرگ و حوادث برزخ، قبر و شھادت اعضاى بدن، حساب و میزان .٧
  اى در بردارند.سازنده

  
)١٤٦(  

  

  

٢٤  
  السلام ؛ حیات و مرگ با عزتعلیھ امام حسین

ھا از بردگى و بھ حق و رھا شدن انسان در جملات نورانى خود، حیات واقعى را در گرو عمل السلامعلیھ امام حسین
   بندگى دنیا، آثار و تعلقات آن و

)١٤٧(  

  
آیا  )١(لا ترََونَ انََّ الْحَقَّ لا یعُْمَلُ بھِ؛اَ « :فرمایدلذا مى داند،حركت بسوى عبادت و تسلیم شدن، در محضر خداوند سبحان مى

  ».شودحق عمل نمى كنید، كھ بھتوجھ نمى

لَةَ « السلامعلیھ شعار بزرگ امام حسین ھا در زیر چتر است؛ ھر زمانى زندگى انسان گر این واقعیتبیان »ھیھات مِنَّا الذَّ
چون و چرا تحت بى ایمان و عمل صالح دور نموده و مردم را ھا را از اعتقاد وگرفت، آن حاكمان ظالم و زورگو قرار

 گردد. در این جا مرگ بر حیات مقدماش ننگ و ذلت مىزندگى ھمھ آورند، دیگر زنده ماندن وبردگى خود در مى
 گیرد، تا انسان را بھ محضر الھىقرار مى گردیده و در نظام ارزشى دین و شریعت الھى شھادت در جایگاه والایى

  نماید. رسانده و راه عشق بازى را روشن

بھ درستى كھ من مرگ را جز  )٢(مَعَ الظّالمِِینَ الاَِّ برََما؛ً انِىّ لا ارََى المَوتَ الاَِّ سَّعادَةَ وَ الحیاةَ « فرمود: السلامعلیھ پس امام حسین
حضرت زندگى با مؤمنین و متقین  ».مدانبینم و زندگى با ستمگران را جز ناكامى و تلخى نمىدیگرى نمى سعادت، چیز
  نمایند.گرو اعتقادات دینى و یا حكومت عدل الھى بیان مى دانند، حیات واقعى را دررا شیرین مى

سول اذِا دَعاكُم لِما یحُْییكُم؛ یا ایَُّھاَ الَّذینَ امَنوُا اسَتجَیبوُا« فرماید:لذا خداوند در قرآن شریف مى ِ و للِرَّ منین، زمانى كھ اى مؤ )٣(ِ�ّ
   خدا و رسولش

  

  .٢٤٥. تحف العقول، ص ١

  .١٩٢، ص ٤٤.بحار، ج ٢

  .٢٤. انفال آیھ ٣

)١٤٨(  
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در این فرمان؛ حیات و زندگى واقعى ». نمایدمى شما را دعوت نمودند، اجابت و عمل نمایید، براى این كھ شما را زنده
امامت مقامات معصوم  رار گرفتن در طریق وحى و نبوت ورسولش بیان شده، كھ ھمان كھ ق در گرو اطاعت از خدا و

  باشد.السلام مىعلیھم

لذا ». خداوند، زنده بودن جان انسان را بیانگر است توحید و یگانگى ؛)١(الَتوُحیدُ حَیاةُ النفّس« السلام فرمود:علیھ امام على
  است، اگر چھ ظاھرا از جھت مادى زنده است. مشرك و كافر مرده

دیانت انسان گویاى حیات واقعى ». باشددارى مى زندگى و زنده بودن در گرو دین ؛)٢(لا حَیاةُ الاِّ باِلدِّین« رمود:حضرت ف
  اوست.

  ماوراء این جھان جملھ ز قرآن است و بس    زندگى ھر بشر بستھ بھ ایمان است بس 

از اندیشھ اھل  ائىحقیقتى انكار ناپذیر است. لذا بھ گزیده ھاى الھى و غیر الھىمرگ در نزد ھمھ انسانھا و در ھمھ مكتب
 گردد.مورد اشاره مى در این السلامعلیھم بیت

   خُطَّ المَوْتُ على وُلدِ آدَم مَخَطَّ القَلادَةِ عَلى« السلام فرمود:علیھ امام حسین

  

  . غررالحكم.١

  . غررالحكم.٢

)١٤٩(  

  
  ».ھاجوان مرگ بر فرزندان آدم كشیده شده، مثل گردبند بر گردن )١(جیدِ الفتَاةِ؛

 (2) ار؛وَ العارُ اوَْلى مِن دُخُولِ النّ     الَمَوتُ اوَْلى مِن رُكوبِ العارِ » 

 ».وارد شدن بھ جھنم است مرگ بھتر از سوار شدن بھ مركب ذلت و خارى است، و ننگ بھتر از

گردد، ىآلھ استوار نموعلیھاللهصلى اگر دین محمد خُذِینى؛ آلھ الاِّ بقِْتلى، فیَاسُیوُفُ وعلیھاللهصلى انِْ لمَْ یسَتقَمِ دِینُ مُحَمد« امام فرمود:
  ».شمشیرھا مرا در بر گیرید ن، پس اىمگر با شھادت م

  ،»جایگاه من، منزلت ترسیدن از مرگ نیستالمَوتَ؛  لیَسَ شَأنى، شَأنُ مَنْ یخَافُ « فرمود: السلامعلیھ حضرت امام حسین

؛  ما اھَْوَنَ المَوتُ، عَلى سَبیلِ نیَلِ العِزِّ وَ احِْیآءِ « ھم چنین فرمود: و حق، زنده شدن و حیات  مرگ در راه رسیدن بھ عزتالْحَقِّ
   واقعى چھ

  

  .٣٦٦، ص ٤٤.بحار، ج ١

   .٣٩٢، ص ٤٤.بحار، ج ٢ 
)١٥٠(  

  
  ».آسان است

، الاِّ حَیاةً خالِدَةً وَ لیَسَتِ « سپس فرمود: لِّ الاَّ المَوتُ الذِّى لاَ حَ  لیَسَ المَوتُ فىِ سَبیِلِ العِزَّ  مرگ در راه عزت، چیزى یاةَ مَعھ؛الحیاةُ معَ الذُّ
  ».با آن نیست[ واقعى[حیات  جزء زندگى ابدى نیست.و زندگى با ذلت و خوارى نیست، مگر مرگى كھ



فنُى. ھیَھات. طاشَ سَھْمُكَ وَ خابَ « در ادامھ فرمود: سوس، تیر ترسانى. افآیا با مرگ مرا مى ظَنُّكَ، لَسْتُ اخَافُ الْمَوتَ؛ افَبَاِلمَوْتِ تخَُوِّ
  ».ترسمنمى تو اشتباه است، من از مرگ ]و برداشت[ خطاء رفتھ است. گمان تو

یمَ،« امام فرمود: تِى لاعَْلى، مِنْ انَْ احَْمِلَ الضَّ  بھ درستى كھ روح خَوْفاً مِنَ المَوتِ، وَ ھلَْ تقَْدِرُونَ عَلى اكَْثرَِ مِنْ قتَْلى؛ انَِّ نفَْسِى لاكَْبرَُ، وَ ھِمَّ
حمل كنم و آیا شما بیشتر از كشتن من قدرت  بزرگتر و ھمتم بالاتر از این است، كھ پستى را از ترس مرگ[ و جانم[من 

  ؟»دارید

)١٥١(  

  

 و لكِنَّكُمْ، لا تقَْدِرُونَ عَلى ھَدْمِ مَجدى وَ مَحْوِ عِزّى وَ  یلِ اللهّ سَب مَرْحَباً باِلقتَْلِ، فى« فرماید:نماید، و مىسپس امام از مرگ استقبال مى

قدرت بر تخریب بزرگى و از بین بردن عزت و شرفم  آفرین بر مرگ در راه خدا، و لكن شما )١(شَرَفى، فاَذَِاً لا ابُالى باِلقتَلِ؛
  این زمان من با كى از كشتھ شدن ندارم. را ندارید. پس در

دٍ؛اَ « دٍ وَ آلَ مُحَمَّ دٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ خدایا زنده بودن و مرگم را چون حیات و مرگ  )٢(للھّمَُّ اجْعَلْ مَحْیاىَ مَحْیا مُحَمَّ
  ».بیت او قرار بده حضرت محمد و اھل

  داستان?

  مرگ قرار گرفت. شد و در بستروسلم ، ھنگامى كھ رنجور آلھوعلیھاللهصلى بلال حبشى مؤذن پیامبر

  ھمسرش در بالین او نشست و گفت: واحسرتا كھ مبتلا شدم!

  دانى، كھ مرگ چھ زندگانى خوش است؟چھ مى بلال گفت: بلكھ موقع شور و شادى است، تا كنون رنجور بودم و تو

  

  .٢٢٥. نھج الشھاده، ص ١

  .زیارت عاشورا.٢

)١٥٢(  

  

  ھمسر گفت: ھنگام فراق فرا رسیده است.

  بلال فرمود: ھنگام وصال فرا رسیده است.

  روى.ھمسرش گفت: امشب بھ دیار غریبان مى

  رود.مىبلال فرمود: جانم بھ وطن اصلى 

  ھمسر گفت: واحسرتا، او فرمود: یا دولتاه.

  ھمسر گفت: تو را از این پس كجا بینم؟

  بلال فرمود: در حلقھ خاصان الھى.

  گردد!مى خانمانمان ویران ھمسرش عرض كرد: دریغا كھ با رفتن تو، خانھ و



  )١(شودد از ھم گسیختھ مىو بع پیونددباشد، كھ لحظاتى بھ ھم مىبلال فرمود: این كالبد، مانند ابر مى

)١٥٣(  

  
  بھ سوى خاندانم پر بگیرید    الا اى تیرھا از سر بگیرید 

  مرا شمشیرھا در بر بگیرید   اگر با كشتن من عشق برپاست 

Gھا:پیام 

  انسان باید از مرگ ھراسى نداشتھ باشد، چون باید از حقیقت نترسد. .١

فرماید: از لذت بخش است، كھ نوجوان كربلا مى ھا و زنده نمودن حق چقدر شیرین ومرگ در راه رسیدن بھ عزت .٢
  تر است.عسل شیرین

  گردد.عظمت و اندیشھ او محو و نابود نمى با مرگ و قطعھ قطعھ شدن جسم انسان، حقیقت او و بزرگوارى و .٣

نقص است، بلكھ بھترین وسیلھ كمال و رشد و  ، نھ تنھا براى انسانمرگ در راه عزت و زنده نمودن اندیشھ الھى.٤
  بالندگى است.

  

  .٢/١٢٧. داستانھاى مثنوى ١

)١٥٤(  

  

  نماید.سب معنویت و حقیقت مىفدا نموده و ك ھاى مادى راانسان در راه رسیدن بھ اھداف عالى الھى ھمھ سرمایھ.٥

مرگ با عزت رفتھ، بلكھ آغوش باز كرده،  ھاى وارستھ كھ در قلھ شناخت و شعور جاى دارند، بھ استقبالانسان.٦
  دانند.نمایند، چون آن را وسیلھ ملاقات معشوق خویش مىمى بالبخند از آن استقبال

  باشد.مى و فروع دینزندگى و حیات واقعى در گروه اعتقاد بھ خدا، اصول  .٧

  باشد.و نایبان او مى زندگى شیرین و واقعى در گرو اطاعت از رھبران الھى پیامبر و امام .٨

  حاكم و مورد احترام و عمل قرار گیرد. جامعھ و مردم زمانى شاداب و پویا و زنده است، كھ حق و عدالت .٩

  
)١٥٥(  

  

  

٢٥  
  و اشك السلامعلیھ امام حسین
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و روحى دارد، و این اثرات براى ھمگان خاصھ  اشك شادى و غم از جھات روحى و روانى تأثیرات سازنده جسمى
   كسانى كھ این طریق را

)١٥٦(  

  
  شویم.مند مىالسلام بھرهعلیھ حسین بن على اند، واضح و روشن است و در این مختصر، از بیان مولایمانپیموده

  ».اشك از خوف خدا نجات از آتش جھنم است گریھ و )١(نجاةٌ مِن الناّرِ؛ شْیةَِ اللهّ البكُاءُ مِن خَ « فرمود: السلامعلیھ امام حسین

ھا از رحمت بیكران و ھا و ترس دلھاى چشمگریھ )٢(؛بكُاءُ العُیوُنِ وَ خَشْیةَُ القلُوبِ مِن رَحْمَةِ اللهّ «:السلام فرمودعلیھ امام حسین
  ».گیردمى وسیع الھى سرچشمھ

اهَُ اللهُّ بھَا فى الجَنَّةِ حِقْناًَ لھَ؛ُ ما مِنْ عَبْدٍ قطََرَتْ عَیْناهُ فینا قطَْرَةً، اوَْ « السلام فرمود:لیھامام حسین ع اى درباره ما بنده )٣(دَمِعَتْ دَمْعَةً الاِّ بوََّ
  ».دھدچشم روشنى او قرار مى ریزد. مگر این كھ خداوند آن قطره اشك را در بھشت وسیلھ آبرو ونمى اشك

ھاى الھى فضیلت وَ فضَْلھُُ عَمیمٌ؛« گردد. از بابمى ھارحمت عامھ خداوند در دنیا كھ شامل ھمھ موجودات و تمام انسان
  ».گرددمى عموم افراد را شامل

   ھاكافر و منافق و مشرك، دوست و دشمن، مؤمن و متقى، ھمھ انسان

  

  .٢٤١، ص ١١. مستدرك، ج ١

  .٣٣٦،ص٩٠. بحارالانوار، ج٢

  .٩٦. جامع الاخبار، ص ٣

)١٥٧(  

  
  گردند.مند مىاز آن بھره

انسانى گردد، لازم است، ترس در دل و بر ظاھر  حال براى این كھ چتر رحمت الھى بھ صورت ویژه شامل نفوس
مروارید غلطان  گرم كھ ناشى از خوف و ترس و غم و غصھ است، بر گونھ سرد، چون وجود موءثر گردد و اشك

محضر ملكوتیان و جبروتیان قدم بگذارند و رنگ الھى بھ خود  و ناسوت بھ گردد، تا ساكنان این وجود از عالم ماده
  جلوه جمیل خدا گردند. گرفتھ و

  ایى داردكھ در نھاد از این در خزانھ    از آن دیده فشاند مدام گوھر اشك 

  ایى داردكھ در میان قفس ترانھ   مگر بیاد گل افتاده آن شكستھ پرى 

Gھا:پیام 

  است. اشك در روح و روان انسان مؤثر و در واقع آرام بخشى مفید .١

  اشك غم گرم و اشك شادى سرد است. .٢

)١٥٨(  

  

  باشد.رحمت الھى مرتبط با گریھ و ترس از محضر خداوند مى .٣



  دل باید بترسد، تا چشم بگرید. .٤

  نماید.كننده آماده مى ھایش براى گریھاشك چشم، بھشت را با تمام كمالات و ارزش .٥

  باشد.دا، عزت آفرین و آبرو دھنده براى انسان مىگریھ در راه خ .٦

  
)١٥٩(  

  

  

٢٦  
  و حق و باطل السلامعلیھ امام حسین

 باشد. ھم چنان در بیانات علىكردن باطل مى ھاى اساسى قیام حسینى زنده نمودن حق و ریشھ كنیكى از علت
   ھم این گونھ است، در السلامعلیھ

)١٦٠(  

  
ھاى آن را نمایى و حق را حاكم و پایھریشھ كن مى ھا بھ امام زمان ھم (عج) ھمین مطلب آمده؛ اى كسى باطل راخطاب

  نمایى.استوار مى

ارزشى ندارد و تمام دنیا و آن چھ در آن وجود  در اندیشھ و رفتار عملى حق طلبان چیزى جزء عمل بھ عدل و حق
ابن عباس  السلام بھعلیھ ھا گردد. ھم چنان كھ حضرت علىاست، كھ وسیلھ تحقق واقعیت دارد. تا زمانى ارزشمند

ارزشتر است، مگر زمانى كھ بھ واسطھ آن حقى را زنده  فرماید: این كفشھاى پاره از حكومت بر مردم براى من بامى
آنھا بھ سایھ، باقى مانده غذا  در دیدگاه دفاع كنم. این مضامین از اندیشھ علوى و حسینى است، كھ دنیا نمایم و از مظلوم

  و عطسھ بز تشبیھ گردیده است.

حق آمد و باطل نابود شد، بھ درستى كھ باطل  )١(زَھوُقا؛ ◌َ جاءَ الْحَقُ وَ زَھقََ الباطِلَ انَِّ الباَطِل كَان« فرماید:خداوند در قرآن مى
  ».نابود شدنى است

بینید، بھ حق عمل آیا نمى )٢(الباطِلَ یتُنَاھى عَنْھ؛ُ  ترََوْنَ انََّ الْحق لا یعُمَلُ بھِِ وَ انََّ الاَ« السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین
شكن قرار گرفت،  وفا و پیمانتوجھى حاكمان و مردم بىحال كھ حق مورد بى». گرددنمى شود. و از باطل نھىنمى

 بھ درستى كھ من مرگ را جز سعادت، چیز )٣(الحیاةَ مَعَ الظّالمِِینَ الاَِّ بَرَما؛ً وَ  انِىّ لا ارََى المَوتَ الاَِّ سَّعادَةَ « حضرت فرمود:
  ».دانمبینم و زندگى با ستمگران را جز ناكامى و تلخى نمىدیگرى نمى

  

  .٢٤٧، ص ١٥.بحار، ج ١

  .٢٤٥.تحف العقول، ص ٢

  .١٩٢، ص ٤٤.بحار، ج ٣

)١٦١(  
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ھا و حقایق مورد قبول مردم و تیابد، كھ واقعیمى در این بیانات روشن است، كھ زندگى واقعى در جامعھ زمانى تحقق
و عدل ھمراه با اندیشھ و  ھا با آرامش در مسیر حقكردار اجتماعى قرار گیرد. تا روح و روان انسان در میدان رفتار و

  عمل طى طریق نمایند.

   ».حق را بگو اگر چھ تلخ باشد )١(قلُ الحَقَّ وَ لوَْ كانَ مُرّا؛«

  داستان:?

جنایات در مدینھ و خراب كردن كعبھ شد،  و غارت و السلامعلیھ د كھ موجب قتل امام حسینبعد از سھ سال خلافت یزی
یدار پایین پاى او ب خوابید، دو كنیز یكى كنار سر او دیگرىثانى رسید. او وقتى كھ شب مى خلافت بھ فرزندش معاویھ

  ماندند، تا خلیفھ را از گزند حوادث حفظ كنند.مى

كردند، كنیزى كھ بالاى سر خلیفھ بود، گفت: مى ین كھ خلیفھ بھ خواب رفتھ است، با ھم صحبتشبى این دو بھ خیال ا
گفت: جاى ھر دو شما  گیرد، آن كنیز دیگردوست دارد، اگر روزى سھ بار مرا نبیند، آرام نمى خلیفھ مرا از تو بیشتر

و كنیز را بھ قتل برساند، اما خوددارى كرد،  شنیده و خواست بلند شود جھنم است. معاویھ خواب نبوده و این مطلب را
  كشد.ببیند، بحث این دو بھ كجا مى تا

  

  .٩٠،ص ١. عوالى الآلى، ج ١

)١٦٢(  

  

فت بودند و این مقام سزاوار معاویھ غاصب خلا كنیز علت را پرسید، دومى جواب داد: معاویھ و یزید، جد و پدر این
  خاندان نبوت است.

رفت و تصمیم گرفت، فردا خود را از خلافت  معاویھ كھ خود را بھ خواب زده بود، این مطالب را شنید و در فكر فرو
  بھ مردم معرفى كند. باطل خلع و خلافت حق را

ى منبر رفت و پس از حمد الھى گفت: مردم! شد،بالا فردا اعلام كرد، مردم بھ مسجد بیایند، چون مسجد پر از جمعیت
رھسپار شد و درب  است، من و پدرم و جدم غاصب بودیم. از منبر بھ طرف خانھ السلامعلیھسجاد  خلافت حق امام

جریان مطلع شد، نزد معاویھ آمد و دو دستش را بر سر خود زد و  خانھ را بھ روى مردم بست. مادرش وقتى از این
  دیدم.خون حیض بودى و این عمل را از تو نمى كاش تو كھنھ گفت:

زائیدى. معاویھ چھل روز از خانھ بیرون نیامد، و نمى او گفت: بھ خدا سوگند دوست داشتم چنین بودم و ھرگز مرا
از چند روز معاویھ حق  حكم را خلیفھ قرار داد. مروان با مادر معاویھ(زن یزید) ازدواج كرد و بعد سیاست وقت مروان

  س را مسموم كرد.شنا

Gھا:پیام  

)١٦٣(  

  

باشد، یعنى ھر عمل و رفتارى، ھر نقضین مى ھاشوند و نسبت آنحق و باطل در ھیچ موارد با یكدیگر جمع نمى .١
ز ھا در بسیارى اواقعیت است یا باطل، یا نور است یا ظلمت، مقولھ سومى ندارد. چون بیان ایى، یا حقگفتار و اندیشھ

و در مواردى كھ منافع خودشان مطرح است،  این روشنگرى ناراحت ایى ازباشد، عدهموارد مخالف منافع دیگران مى
  باشد.فطرت و عقل سلیم مى دانند. پس پیروى از حق و دفاع از آن جزءآن را شیرین و دفاع از حق مى بیان

  ھاى زیباى دنیا ھمیشھ با روش و منش باطل سازگارى دارد.جلوه .٢



  خواھد بود. عقل و ایمان ھر چھ قویتر باشد، حق گرایى فرد در سطح بالاترى .٣

  گرایى او وسیعتر خواھد گشت.باطل ر انسان بیشتر حكومت نماید،ھر چھ ھواى نفسانى و شیطانى د .٤

  باشد.آن مى وظیفھ انسانى، عقلانى و وجدانى، ھر فرد دفاع از حق و عمل بھ .٥

  

٢٧  
)١٦٤(  

  
  السلام و اموال دنیاعلیھ امام حسین

بحِِسابھِِ  اخوُذُ الْمَ تبُْقھِِ بعَْدَكَ فیَكَُنْ ذَخیرَةً لغَِیْرِكْ وُ تكَوُنَ انَْتَ الْمُطالبَُ بھِِ  مالكَُ انِ لم یكَُنْ لكََ، كُنْتَ لھَُ مُنْفقِاً فلاَ« السلام فرمود:علیھ امام حسین

موال و ثروت براى تو نیست، آن را انفاق نما، اموال را براى بعد اگر ا )١(وَاعْلمَْ انََّكَ لا تبَْقى لھَُ وَ لا یبَْقى عَلیَكَ، فَكُلْھُ قبَْلَ انَْ یاَكُْلَكَ؛
گیرى، و مورد سؤال و حساب قرار مى بھ اموال گردد، و تو نسبتخودت باقى نگذار، پس براى غیر تو ذخیره مى از

   بدان بھ درستى كھ تو براى اموال

  

  .٢٩٨. اعلام الدین ص ١

)١٦٥(  

  
  ».مانى، پس آن ثروت را بخور قبل از اینكھ آن اموال ترا بخوردباقى نمى

مادى و معنوى دنیا را ھدف خویش قرار نده،  اى انسان ! اموال و امكانات كند،در اندیشھ خویش بیان مى السلامعلیھامام 
كھ  خدمتگزار تو باشند. چنان ھارشد، بالندگى معنوى و آخرتى خود قرار بده، بلكھ باید ثروت ھا را وسیلھ تعالى،بلكھ آن

  ت شما باشند.براى شما مسخر و رام نمودیم كھ در خدم فرماید: تمام نظام وجود راقرآن شریف مى

اى كمیل جمع  )١(الامَوالِ وَ ھمُْ احَْیاءٌ وَ العُلمَاءُ باقوُن؛ یا كُمِیْلُ، ھلَكََ خُزّانُ « خطاب بھ كمیل فرمود: السلامعلیھ حضرت على
  ».گردند، در حالى كھ دانشمندان زنده و جاوید ھستندنابود مى ھاكنندگان ثروت

دنیا ھر مقدارى كھ باشد، باید دقت در حلال و حرام  ذبھ دار جھان است. لذا اموالھاى زیبا و جاھاى دنیا از جلوهثروت
  حساب دارد، حرامش عذاب الھى را در دنیا و آخرت در پى دارد. آن بشود. حلالش

ةٍ شَرا یرََهْ؛« ةٍ خَیرا یرََه وَ مَنْ یعَْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ   ».بیندائى خوبى و بدى نماید، آن را مىكسى كھ ذرهپس  )٢(فمََن یعَْمَلْ مِثقالَ ذَرَّ

   ھا تجسّم اعمال است. ذره آن قدر كوچك است، كھ قوّه جاذبھاین
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  .١٤٧.نھج البلاغھ، صبحى صالح، قصار ١

  .٨و ٧):٩٩.زلزال (٢

)١٦٦(  

  
قبل از این كھ بھ حساب شما  تحُاسِبوُا؛ قبَْلَ انَ حاسِبوُا« نماید، اما در دادگاه الھى حساب دارد.زمین آن را جذب نمى

  ».حساب خویش برسید رسیدگى كنند، خودتان بھ

ھمھ آن  )١(عَلیَْھا فانٍ وَ یبَْقى وَجْھُ رَبِّكَ ذُوالجَلالِ وَ الاِكْرام؛ كُلُّ مَن فرماید:اصل دنیا بقائى ندارد، چھ رسد اموال آن، قرآن مى
ماند. مگر جمال است باقى مى روردگارت كھ صاحب زندگى و بزرگوارىنابود شدنى است. و روى پ چھ در دنیاست

  جمیل حق كھ پاینده و باقى است.

ھا باید راھگشاى مشكلات جامعھ مردم باشد. ثروت اموال باید وسیلھ رشد معنوى انسان و ابزارى جھت خدمت بھ دین و
زكات، اتفاق و قرض  اسلام گردید. خمس و كھ موجب رشد و زنده شدنعلیھاالسلام  حضرت خدیجھ گردد. چون ثروت

مستحبى  دارندگان اموال زمانى كھ حقوق واجب الھى را ادا نمایند و جھات الحسنھ ھمھ از نظام ارزشى اسلام است، لذا
  گردد.چون سخاوت و ایثار و گذشت مى آن را مراعات نمایند، ثروت عاملى براى رسیدن بھ كمالات

  داستان?

كرد، كھ صاحب قبر را زنده فرماید. ھمین  را گذر بر سر قبرى افتاد، از خداوند در خواست لسلاماعلیھ حضرت عیسى
   كھ زنده شد از او سؤال كرد:

  

  .٢٧و  ٢٦): ٥٥.الرحمن(١

)١٦٧(  

  
  حال و وضع تو چگونھ است؟

چوب كوچكى از آن جدا كردم تا دندان خود را  بردم،اى براى كسى مىعرض كرد: من حمّال و باربر بودم روزى ھیمھ
  .)١(كشمام عذاب ھمان یك خِلال را مىزمان كھ مرده با آن خلال كنم. از آن

  آنكھ پاینده و باقى است خدا خواھد بود    بود ھر كھ آمد بھ جھان اھل فنا خواھد 

Gھاپیام 

  انفاق یعنى پر كردن كمبودھاى اقتصادى جامعھ و مردم. .١

  متقین در قرآن شریف بیان گردیده است. ھاى معنوى و مادى در راه خدا، از اوصاف مؤمنین وانفاق سرمایھ .٢

ى لا یدَخُل«دنمایسخاوت انسان را از عذاب الھى حفظ مى .٣ شود، سخاوتمند داخل جھنم نمى الناّرَ وَ لوَْ كانَ فاسِقا؛ السّخُّ
  ».اگرچھ فاسق باشد

   ثروت باید در خدمت بشر باشد، نھ این كھ انسان خدمتگزار اموال .٤

  



  .٧٠.كبریت احمر، ص ١

)١٦٨(  

  
  فانى دنیا گردد.

  بگذارد. انسان نباید ثمره تلاش اقتصادى خود را جھت رفاه دیگران .٥

راه خدا مصرف نمایند. و اگر در طریق گناه بكار  اموال بعد از حیات انسان زمانى ارزش دارد، كھ وارثان آن را در .٦
  صاحب مال ھم خواھد بود. گیرند، عقوبتى براى

  
)١٦٩(  

  

  

٢٨  
  و تكلیف بھ اندازه قدرت السلامعلیھ امام حسین

اھدافى آفریده است، بھ ویژه انسان را مكلف بھ  ایى وھ گونھخداوند حكیم عادل ھر موجودى را در نظام آفرینش ب
   وظایفى نموده، كھ باید

)١٧٠(  

  
ھاى اولیھ امكان عمل بھ آن، براى انسان از شرط ھا را بھ شكل مطلوب انجام دھد، در این سرا لازمھ تكلیف، قدرت وآن

فھم و درك و  باشد. لذا او بر مقتضاى عدالت و حكمتش از ھر فردى بھ اندازه عقل ومى تحقق دستورات خداوند
 در روایات و آیات جایگاه خاص خود را دارد، كھ بھ آن اشاره د، این مطلبخواھاش تكلیف و انجام وظیفھ مىتوانایى

  نماییم.مى
)١٧١(  

  

ھاى خداوند توانائى )١(لا اخََذَ قدُرَتھَُ الاِّ وَضَعَ عَنْھُ كُلْفتَھَ؛ُ طاقةََ اَحَدٍ الاِّ وَضَعَ عَنھُ طاعَتھَُ وَ  ما أخََذَ اللهّ «:فرمود السلامعلیھ امام حسین
گیرد، مگر این كھ تكلیفى را نمى دارد. و قدرت انسانگیرد، مگر این كھ وظیفھ اطاعتش را از او بر مىنمى ھا راانسان

  ».كندرا از او ساقط مى

  داستان:?

خوانى؟ كمبود شده بود، بھ او گفتند: چرا نماز نمى كھ مقدارى از جھت عقلى داراى كنند، از شخصىاى نقل مىقصھ
كنایھ از این كھ عقل كھ ». قط شدسا آن چھ داده بود گرفت، پس آن چھ واجب بود، اَعْطى سَقطََ ما وَجَبَ؛ اخََذَ مَا« جواب داد:

  پس تكلیف از من ساقط گردید. نعمت خداوندى بود، از من گرفتھ شد،

خداوند از انسان جز بھ اندازه قدرتش  )٢(كَسَبتَْ وَ عَلیَھا ما اكتسََبتَْ؛ نفَسا الاِ وُسعَھاَ لھَاَ مَا لا یكَُلِّفُ اللهّ « فرماید:خداوند در قرآن مى
  ».كنداوست، آن چھ عمل مى آورد و علیھخواھد، براى اوست، آن چھ بھ دست مىعمل نمى وظیفھ و انجام
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سالى و پیرى و سالخوردگى و درماندگى، عالم و  لذا خداوند انسان را در تمام روزھاى زندگى، از جوانى گرفتھ، تا میان
   نماید. مثل مریض وو...، ھر یك را بھ اندازه توانایى و شعور تكلیف مى جاھل، ناسى و مقصر

  

  .١١٧، ج ٧٥. بحارالانوار، ص ١

  .٢٨٦):٢.بقره(٢

)١٧٢(  

  
  و زكات و حج برداشتھ شده است. پیر كھ عذر دارند و روزه از آنھا برداشتھ شده و از مسكین و فقیر، خمس

  ھا:پیام

  الھى وظیفھ دارد. س بھ اندازه قدرت و عقل، فھم و شعورش نسبت بھ احكامھر ك .١

باشند. خواه امور دار مىھا و كارھا را عھدهمسئولیت ھا در ھر جایى بھ اندازه توانایى خود، وظیفھ انجامتمام انسان .٢
  زندگى وظایفى بر عھده دارد. بعاداخلاقى و معاشرتى، سیاسى و اجتماعى، بلكھ انسان در ھر بعدى از ا دینى باشد، یا

نمود. مثل مریضى كھ روزه از او ساقط و وظیفھ نمى اگر انسان استعداد تكلیف را نداشت؛ خداوند از او انتظار انجام .٣
  گردد.سربازى معاف مى انسان كھ از خدمت

فع او یا بھ ضررش خواھد بود. انجام دھد، بھ ن انسان در این عالم، ھر عمل خوب و بدى را از جھات كمى و كیفى .٤
  نماید؛ برداشت خواھد نمود. پس انسان! آن چھ كاشت

)١٧٣(  

  

  
)١٧٤(  

  

  

٢٩  
  و رھبران بھشت و جھنم السلامعلیھ امام حسین

سیاسى و اقتصادى، فرھنگى و دینى رھبرى و  در ھر زمان و مكانى، در ھر كار و تلاشى، در ھر مسیر و طریقى
   راھبرى جز اصول زیربناى

)١٧٥(  

  
  ست. لذا بھشت و جھنم ھم راھبرانى دارد.امور ا

لالةَِ فاَجَابوُهُ الِیَْھا، ھوءُلآء فىِ الْجَنَّةِ، وَ ھوءُلاءِ فىِ الناّرِ وَ  اِمامٌ دَعا الِىَ اللهِّ فاَجَابوُهُ الِیَْھِ، وَ امِامٌ دَعا« فرمود: السلامعلیھ امام حسین الِىَ الضَّ

وَجَلْ؛  ھوَُ قوَْلُ  عیرِ؛فَ «اللهِّ عَزَّ نماید، پس او را در ھمان جھت بھ سوى خدا مى رھبرى كھ دعوت )١(ریقٌ فى الْجَنَّةِ وَ فرَیقٌ فى السَّ
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نمایند، آنان (گروه مى نماید، پس او را بھ سوى گمراھى اجابتراھبرى كھ دعوت بھ گمراھى مى نمایند. واطاعت مى
 باشند، و این تفسیر گفتار خداوند عزیز و بزرگ است؛ كھ فرمود:جھنم مى ھا (گروه دوم) دراول) در بھشت ھستند و آن

  ».گروھى در بھشت و گروھى در جھنم ھستند

سخن، كتاب و نوشتار، سیاست و بزرگى و حكومت،  حال مردم و جامعھ ھمھ باید ھوشیار باشیم؛ كھ راھبران با كلام و
بیت ھستند، كھ منتھى بھ محضر اھل عدل، خدا و رسول وبرند، آنان دعوت كنندگان بھ حق و جھت مى ما را بھ كدامین

 سرانجام بھ منادیان باطل و شیطان با چھره نفاق و شرك، كفر و استكبار، مردم را كھ گردد. یاالھى و بھشت برین مى
  كشانند.جھنم، عذاب و قھر الھى مى

تماعى و اخلاقى، قلم و بیان شناسائى سیاسى، اج ھاى تشخیص امامان نور و ظلمت را باید از جھت فرھنگى وملاك
   گسترده رھبران باطل فریب نخورد و بوسیلھ آن ظالمین اعتقادى و دینى ھاىنمود، تا انسان از دام

  

  .١٥٣.الامالى للصدوق، ص ١

)١٧٦(  

  
  در آن طریق گمراه نگردند.

Gھاپیام  

  اند تا او را بھ بھشت و محضر الھى برسانند.نموده ھت نجاتش رھبرىدر طول تاریخ رھبران الھى، بشریت را در ج .١

گیرى از انحراف كردن انسان از واقعیات و بھره حاكمان ظالم و رھبران فاسد و مفسد در طول تاریخ بشر سعى بر .٢
 ھاىھا و اموال انسانجان اند، اگر چھ این سیاست منتھى بھ كشتھ شدن و نابودىمنافع خویش بوده تمام امكانات در جھت

  مظلوم گردیده است.

  ھا حركت نماید.بشناسد و در مسیر آن انسان باید رھبران دل سوختھ خویش را در جھت نجات خود .٣

)١٧٧(  

  

  

٣٠  
  و ترس از خدا السلامعلیھ امام حسین

ترس و لرزه بر اندام وجودشان تا آن جا تحقق  السلام و اولیاء الھى نقل شده، كھ اشك واز سیره معصومین و انبیاء علیھم
   یافتھ، كھ از حالتمى

)١٧٨(  

  
نمودند، البتھ باید توجھ جان بھ جان آفرین تسلیم مى شدند، قالب تھى وخود مىعادى خارج شده، غش كرده و از خود بى

وجودى بى انتھا از رحمت و  باشد ونھایت متصف بھ كمالات و پاك از عیوب مىسبحان؛ كھ در بى كرد، كھ خداوند
  دارد؟  مغفرت است، ترس از او چھ معنا و مفھومى
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او  )١(اشََدُّ المُعاقبِینَ فى مَوْضِعِ النِّكالِ وَ النقمََة؛« عذاب و تنبیھ اش، در مقامج: حكمت و عدالت او، دقت در حساب و محاكمھ
. »ترسم مگر از عدالت اونمى الاِّ عَذلھَ؛ وَ لا اخَْشى« ».باشدعذاب و مجازات كننده در جایگاه عقوبت و تنبیھ مى شدیدترین

گردد. مى رود. حیا و شرم، تواضع و ترس و لرزش بر اندام او بیشترشعور بالاتر مى انسان ھر چھ از جھت شناخت و
شناسى، اگر بھ او برسى و سخن را آغاز كنى، نمى س جمھور یا مقام بالاترى رامثال: زمانى كھ شما رھبر یا رئی

شما با او بصورت  عادى خواھد بود، اما وقتى كھ با شناخت براى دیدار او رفتى، ملاقات صحبت كردن براى شما
  معمول محقق نخواھد گشت.

لات انسانى شمرده شده، زیرا ھر چھ شناخت كما ھاى عرفانى و اخلاقى ترس در محضر خداوند سبحان ازلذا در بحث
آیات و روایات در این  گردد.رود، حیا و شرم، ترس و خوف از مقام عالى الھى بیشتر مىمى بشر بھ خداوند بالاتر

  گردد.مى ھا اشارهاى از آنموضوع بسیار است، كھ بھ گزیده

  

  .٣٣٦، ص ٩٤.بحار، ج ١

)١٧٩(  

  

  ».نیست، مگر كسى كھ از خداوند متعال بترسد در امان )١(لا تاَمَْنْ الاِّ مَن خافَ اللهَّ تعَالى؛« فرمود: السلامعلیھ امام حسین

نیا؛ لا تأَمَنْ مِن یومِ القیِامَةِ، الاِّ مَن قدَْ خافَ « فرمود: السلامعلیھ امام حسین امنیت از (عذاب و عقاب) روز قیامت  )٢(اللهَّ فىِ الدُّ
  ».كھ در دنیا از خدا بترسد ندارد، مگر كسى

  گردد.در آخرت مى از گناھان بوده و موجب امنیت و آرامشترس و حیا عامل دور شدن 

برد، انسان بھ دشمنى، امنیت و حفاظت را از میان مى )٣(الَْعُدْوَةُ تذُھِبُ الحَفیظَةَ، الَْمَرْءُ اعَْلمَُ بشَِانْھِِ « فرمود: السلامعلیھ امام حسین
و آخرتى باید از دشمنى با حق  لذا انسان براى رسیدن بھ امنیت دنیایى».خویش (از دیگران) آگاھتر است مقام و منزلت
  نماید. توزى بى جھت اجتنابو عدل و كینھ

  داستان:?

  

  .١١٧. مشكاة الانوار، ج ١

  .٣٤٨. نھج الشھاده،ص ٢

  .٣٤٠. ھمان، ص ٣

)١٨٠(  

  

فرمود: امشب شب سجده ىكرد، پس مصبح مى از مجذوبان مطلق بود، كھ بعضى از شبھا را بھ ركوع» اویس قرنى«
  آورد.شب را بھ صبح مى است و در حال سجده

  كنى؟گفتند: این چھ زحمتى است، كھ برخود تحمیل مى

  دادم.پایان مى فرمود: كاش از ازل تا ابد یك شب بود و بھ یك سجده آن رامى



ام ھمت من آن بود، كھ اویس قرن كوفھ بودم و تم (معروف بھ خواجھ ربیع مدفون در مشھد) گوید: در» ربیع بن خثیم«
خاتمھ پذیرد. ھمین كھ  كنم تا نمازشكنار آب فرات دیدم بھ نماز مشغول است، گفتم: صبر مى را ببینم. وقتى او را در

نماز مغرب و عشاء، آن دو را بھ ھمان شیوه انجام داد، سپس  نماز ظھر را خواند، دست بھ دعا برداشت، تا وقت
  پایان رساند. بى شد. گاھى در ركوع و گاھى در سجده بود تا شب را بھنمازھاى مستح مشغول

استراحت پرداخت و بعد از خواب، تجدید وضو نمود  پس از نماز صبح مشغول دعا گردید، تا آفتاب دمید، و ساعتى بھ
  دھى؟عبادت شود، پیش رفتم و گفتم: چھ بسیار رنج بھ خود مى و خواست مشغول

  كشم..!این زحمت را مى فرمود: در طلب آسایش

)١٨١(  

  

  آورى؟مى دست گفتم: ندیدم چیزى بخورى، مخارج خود را از كجا بھ

  .)١(نكن، این بگفت و رفت فرمود: خدا روزى بندگان را ضامن است، دیگر از این گونھ صحبت

Gھا:پیام  

باك باش، وحشت و ترس بھ خود پاك باش، بى در میان عرف عمومى عقلاء و مردم، قانونى شھرت یافتھ است، كھ .١
  راه مده.

اند، غم و لرزد. اما كسانى كھ خیانت و تخلف نكردهمى ترسد ومىانسان متخلف ھمیشھ در رھگذر زندگى خویش  .٢
محضر الھى حیا و شرم  گذرانند. افرادى كھ ازدر این سرا با آرامش و امنیت زندگى خویش را مى اى ندارند.غصھ

 و كردار و اعمال، دانند و در رفتار،ھاى او مىخود را شرمنده نعمت برند، ھمیشھنمایند، از مقام عالى او حساب مىمى
حالت انسانى در مقابل خالق و معبود خویش  دانند و در حال اعتراف بھ خطا و گناه ھستند. اینخویشتن را مقصر مى

  نماید.بالندگى و تكامل انسانى رھنمون مى آنھا را بھ سوى سازندگى،

  

  .١٧٦السلام ص علیھ خ علىناسخ التواری - ١/٣٥٠. پیغمبر و یاران ١

)١٨٢(  

  

  است. العالمینرب امنیت دنیا و آخرت در گرو ترس از محضر حضرت .٣

   دھد.مى دشمنى با افراد، انسان را در معرض خطرات از جانب دیگران قرار .٤

  آبرو و شخصیت افراد در گرو حفظ موقعیت و منزلت انسان است. .٥

  
)١٨٣(  
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٣١  
  و در خواست السلامعلیھ امام حسین

فرمود: اى برادر انصار آبروى خویش را از  السلام حاجتى را سؤال نمود. امامعلیھ مردى از انصار خدمت امام حسین
   درخواست حضورى حفظ

)١٨٤(  

  
اى بنویس، من آن چھ ا در نامھات رو خواستھ ]شودمى فرماید، حیا و شرم انسان موجب خجالت اوگویا حضرت مى[كن 

درستى كھ بھ فلانى پانصد دینار  بھ دھم. آن مرد نوشت: یا اباعبداللهّ تو شود، اگر خدا بخواھد، انجام مى موجب خوشحالى
ھلت م پس شما با فلانى صحبت كن، تا زمانى كھ گشایشى حاصل شود، بھ من بدھكارم و اصرار دارد، پولش را بگیرد.

  دھد.
)١٨٥(  

  

ایى را كھ در آن ھزار دینار بود، خارج كرد كیسھ السلام نامھ را خواند و بھ منزل خویش وارد شد،علیھ وقتى امام حسین
ا خَمْسمَائةََ « و فرمود: پانصد دینار بدھى خویش را ادا نما و با  اما با )١(فاَقْضِ بھِاَ دَینكَ، وَ امّا خَمسَمائةَِ فاَستعَِنْ بھِاَ عَلىَ دَھْرِك؛ امََّ

  ».]خویش را آباد كنكار و كسب و زندگى [ اداره نما، پانصد دینار دیگر روزگارت را

ةٍ اوَْ حَسَبٍ: وَ لاَ ترَفعَُ « سپس حضرت، قانون كلى را در حوائج بیان نمود:  )٢(حَاجَتَكَ الاِ الى احََدٍ ثَلاثةٍَ: الِىَ ذِى دَینٍ، اوَ مُرُوَّ

ھ صاحب مردانگى و مروت، مردم اصیل ك ھاى خویش را جز بھ یكى از این سھ نفر عرضھ نكن؛ دینداران،خواستھ
حضرت در ادامھ  یعنى: كسانى كھ جایگاه ویژه و آبرومندى در جامعھ دارند.». ھستند صاحب حسب و نسب بزرگى

ةِ « فرمود: ینِ فیَصَُونَ دِینھَُ وَ اَمّا ذُوالمُروَّ ا ذُوالدَّ ا ذُو الحَسِبِ فیَعَْلمََ انََّكَ لمَْ تكَْرِم فاَمََّ تھِِ وَ امََّ ونُ تبَْذَلھَُ لھَُ حَاجَتكََ فھَوَُ یصَُ  وَجْھكََ انَ فاَنَّھُ یسَْتَحیى لمُِرُوَّ

را بر آورده  براى حفظ دین خود، حاجت تو[ دینداران، دین خویش را حفظ نمایند.اما  )٣(وَجْھكََ انَ یرَُدَّكَ بغَِیر قضََاء حَاجَِتِك؛
لذا [ نمایند.ت خویش حیا و شرم مىمردانگى، بھ خاطر مرو اما صاحبان[ دانند.نمایند، چون تكلیف الھى خویش مىمى

خویش را در جھت نیاز خود فدا  دانند، كھ آبروىھاى اصیل، مىاما خانواده ]كنندنیازمند را برآورده مى حاجت،
  ».نماید، از این كھ ترا بدون بر آوردن حاجت بر گردانندمى ایى. پس، آبروى تو را حفظنكرده

  

  .٢٥١.تحف العقول، ص ١

)١٨٦(  

  

Gھا:پیام   

  رلوحھ زندگى رفتارى خویش قرار دھند.س السلام راعلیھ بشریت باید اندیشھ و رفتار عملى حضرت امام حسین .١

كسانى كھ خواستار رسیدگى و حلّ  .٣ السلام سھ گروه لایق ارائھ حوائج مردم ھستند.علیھ از دیدگاه امام حسین .٢
مردم را  بسیار دقیق اخلاقى و آبروئى را مراعات كرده، تا شایستگى مرجع و پناه مشكلات مردم ھستند، باید موارد

  گردد.كھ این از كمالات بزرگ انسان محسوب مىكسب نمایند. 

شخصیت ایمانى، اسلامى و عرفى خویش را از دست ندھد  انسان باید حیا و شرم را در ھمھ احوال حفظ كند، آبرو و .٣
  رجوع و درد دل ننماید. و بھ ھركس



  عرضھ حوائج براى حفظ حیا و شرم باید بھ وسیلھ نامھ تحقق یابد. .٤

بدھكارى او را حل كرد و بھ وسیلھ  السلامعلیھامام  گیرى نمود، زیرالات مردم را باید درمان و پیشحوائج و مشك .٥
  بھ عنوان مشكل زیر بنایى رفع نمود. اش راگذارى، بیكارىسرمایھ

)١٨٧(  

  

  
)١٨٨(  

  

  

٣٢  
  و جوانمردى و ایمان السلامعلیھ امام حسین

ایمان و تقواى الھى را دارا باشد، در ھر سن و  جوانى و مردانگى و ایمان، با یكدیگر ارتباط مستقیم دارند، انسان اگر
   موقعیتى قرار گیرد، او

)١٨٩(  

  
  جوانمرد و غیرتمند است.

سطرھاى آن و لحظات و ساعاتش سرچشمھ  نھضت حسینى، قیام خونین، عاشورا و كرببلا، محرم و نینوا، تمام
  باشد.و آزادى مى مردانگى و شجاعت، مروت

امت، كھ مردانگى و شھ السلامعلیھ با وفاى حسین پاسدار خیام اھل بیت، برادر لذا علمدار كرببلا، سقاى طفلان حسینى،
باشد. در رجز مى شھادت در تمام وجودش را فرا گرفتھ است، الگوى و اسوه این كمالات شجاعت و ایثار، فداكارى و

  فرماید:خوانى خویش روز عاشورا این گونھ مى

   یا نفَْسُ لا تخَْشى مِن الكُفاّرِ »
  وَ ابَْشِرى برَِحْمَةِ الجَباّرِ؛   

 ».دھمقدرتمند بشارت مى اى جان، از كافران نترس، در حالى كھ من تو را بھ رحمت خداوند

 انِىّ احُامى ابَدَا عَن دینى؛     وَ اللهِّ انِْ قطََعْتمُُ یمَینى 

 ».نمایمھمیشھ حمایت مى بھ خدا قسم، اگر دست راستم را قطع نمائید،بدرستى كھ از دینم براى

درخشد، آزاد مردان، باید او را الگوى تمام نماى مى روح فتوت و مردانگى در بیانات قمر بنى ھاشم براى ھمیشھ تاریخ
   و دفاع، از شرف و دیانت خود قرار دھند، تا سربلند و با افتخار زندگى خویش در حمایت

)١٩٠(  

  
  نمایند.
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رھا كرده، تا دشمن وارد شھر شد، خلخال  خطاب بھ كسانى كھ در شھر انبار نشستند و جھاد را السلامعلیھ حضرت على
  از پاى زن یھودى خارج نمود،

جالِ وَ لا رِجالِ! حُ «:فرمود كسانى كھ مرد نیستید! عقل و اندیشھ بچھ گانھ  اى شبیھ مردان اى )١(لوُمُ الاطَْفالِ؛یا اشَباهَ الرِّ
  ».دارید

ھا ظاھرا قیافھ مرده باشد، بعضىایمان بچھ مى لذا انسان گاھى از جھت سن و ظاھر بزرگ است، اما از جھت عقل و
  ند.باشكھ غیرت و تعصب مردانگى را فاقد مى دارند، اما نامردانى ھستند،

  داستان?

یكى از یارانش پرسید: بھ چھ كسى فتى  بر گرد او حلقھ زده بودند. امام از السلامعلیھ شاگردان و یاران امام صادق
  گویند؟(جوانمرد) مى

  او در پاسخ عرض كرد: آن كسى كھ در سنین جوانى است.

  

  .٢٧.نھج البلاغھ، صبحى الصالح، خطبھ ١

)١٩١(  

  

اشتند، در قرآن با عنوان بھ خاطر ایمانى كھ د حضرت فرمود: اصحاب كھف در سنین پیرى بودند، خداوند آنھا را
یادنما؛  )١(ھیَِّى لنَاَ مِنْ أمَْرِنا رَشَدا؛ إذْ أوََى الْفتِْیةَُ إلِىَ الكَھْفِ فقَالوُا رَبَّنآ ءَاتنِا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَ « فرماید:مى یاد كرده و» جوان«

 مت خویش را از نزد خود بھ ما عنایتبردند. پس گفتند: پروردگارا! رح زمانى را كھ این گروه جوان بھ غار پناه
  ».فرما

   »كند، جوان (مرد) است. ھركس بھ خدا ایمان داشتھ باشد و تقوا پیشھ« آنگاه در پایان حضرت فرمود:

جالَ وَ « اند؛السلام نیز در كلامى فرمودهعلیھ چنانچھ حضرت على اى شبیھ مردھا! در حالى كھ مرد  لارِجَال؛ یا اشَْباهُ الرِّ
  شكن بودند و از یارى حضرت سرباز زدند. ھا پیمانچرا كھ آن». یدنیست

  داستان:?

داشت؛ و عالم بھ غیب، منایا (تعبیر خواب)، بلایا و  براى ایمان ده درجھ است و سلمان فارسى در درجھ دھم ایمان قرار
یل نازل جبرئ وسلم فرمود: ھر وقتآلھوعلیھاللهصلى ھاى بھشتى در دنیا میل كرده بود. پیامبرتحفھ علم انساب بوده و از

  برسان. فرمود: سلام مرا بھ سلمانشد، از جانب خداوند مىمى

  

  .١٠):١٨.كھف (١

)١٩٢(  

  

از سلمان نمود،نقل كنیم: وقتى جناب ابوذر بر  مقام ایمانى و كمالات او باید از دیدارى كھ ابوذربراى ذكر نمونھ از 
كردند؛ ناگاه دیگ از روى مى كھ دیگى روى آتش گذاشتھ بود، ساعتى با ھم نشستند و حدیث سلمان وارد شد، در حالى

 نگذشت، اشت و بھ جاى خود گذاشت، باز زمانىآن نریخت. سلمان آن را برد سھ پایھ غلطید و سرنگون شد و چیزى از
  آن را برداشت و بھ جاى خود گذاشت. كھ دوباره سرنگون شد و چیزى از آن نریخت، دیگر بار سلمان



السلام را ملاقات كرد و حكایت علیھامیرالمؤمنین  ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بیرون شد و بھ فكر بود، كھ در راه
  را نقل كرد.

خدا  قاتلََ سَلمان؛ رَحَمَ اللهّ « ھر آینھ خواھى گفت: داند،مود: اى ابوذر اگر سلمان خبر دھد، تو را بھ آن چھ مىحضرت فر
داشتھ باشد، مؤمن است  در زمین است، ھركھ معرفت بھ حال او اى ابوذر! سلمان باب اللهّ ». كند قاتل سلمان را رحمت

  )١(است. السلامعلیھم سلمان از ما اھل بیت اھل البیت؛ ان مِناّسلم« .و ھركھ او را انكار كند، كافر است

 مرد آن بود كھ درد كسى را دوا كند    مردى، بھ زور بازو و اندام و چھره نیست 

Gھاپیام 

  

  .١/١١٤نتھى الآمال . م١

)١٩٣(  

  

عشق و شور بھ اھداف عالى زندگىِ در راه خدا  ھ مبدأ و معاد ودل و روح، عقل و جان انسان باید با طراوت ایمان ب .١
  جوان گردد.

  ھا جوان گردد.ھا و عقلھا اندیشھدل پیرى و جوانى بھ ظواھر پوست و صورت و سن نیست. بلكھ باید .٢

  باشد.جاوید بھ نور الھى مى زیبائى و عزت، مردانگى و غیرت در دلھایى است، كھ زنده و .٣

  
)١٩٤(  

  

  

٣٣  
   السلامعلیھ سؤالات پادشاه روم از امام حسین

كھ خداوند آنھا را در رحم نیافریده سؤال  در مورد كھكشان و ھفت چیز السلامعلیھ پادشاه روم ازحضرت امام حسین
  كرد.حضرت امام(ع) خندید!

)١٩٥(  

  

  شاه عرض كرد: چھ چیز شما را خنداند.پس پاد

ةُ فھَِى قوَسُ اللهّ  لاِنََّكَ سَألتنَى عَن أشَیاءٍ ما ھِى مِن مُنتھَىَ« حضرت امام(ع) فرمود: ةُ وَ سَبعَ العِلمِ الاِّ كَالقذَى فى عَرضِ البحر، اما المَجَرَّ
لھا آدم ثمَُّ حوّا و الغُ  اشَیاءٍ لمَْ  و الطَّیرُ الذى خَلقَھَُ  السلامعلیھ عَصا موسى وَ  و ناقةَُ اللهّ  السلامعلیھ راب وَ كَبْشُ ابراھیمتخَْلقُْ فى رَحمٍ فاَوََّ

نیستند، مگر  ھا انتھاى علمخنده)براى این كھ چیزھایى از من سؤال كردى، كھ آن (علت )١(علیھماالسلام ؛ عیسى ابن مریم
كمان الھى است. ھفت چیز كھ در رحم نیافریده، اولین آنھا  كھكشاناین كھ كاھى در دریاى پھناور علوم ھستند. اما 

 السلام براى ذبحعلیھ كھ در منى بھ جاى اسماعیل[ السلامعلیھ السلام ، سپس حوا و كلاغ و قوچ ابراھیمعلیھ حضرت آدم
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و  السلامعلیھ وسىو عصاى م ]السلام بوده است.علیھ حضرت صالح شترى كھ معجزه رسالت[ و ناقھ خدا[ آماده شد.
  السلام آن را آفرید.علیھ حضرت عیسى بن مریم اى كھپرنده

  بعد، پادشاه روم از روزى بندگان سؤال كرد،

لھُاَ بقِدََرٍ وَ یبَْسُطھُاَ بقِدََرٍ؛« امام فرمود: ابِعَةِ ینُرَِّ اوند آنھا را روزى بندگان در آسمان چھارم است؛ خد )٢(ارَزَاقُ العِبادِ فىِ السَّماءِ الرَّ
  ».دھدفرستد و بھ اندازه معین گسترش مىمى بھ اندازه فرو

  داستان:?

  

  .١٣٧، ص ١٠.بحار، ج ١

  .١٣٧، ص ١٠.بحار، ج ٢

)١٩٦(  

  

مقدارى مالیات بدھكار بودم، كھ اگر  شھر شد. مردى از اھل رى گفت: یكى از نویسندگان (یحیى بن خالد) فرماندار
  ھنگامى كھ او فرماندار شد، ترسیدم مرا بخواھد و مالیات از من بگیرد. شدم.گرفتند؛ فقیر مىمى

  زندان بیاندازد. بعضى از دوستان گفتند: او پیرو امامان است. لكن ھراس داشتم، شیعھ نباشد و مرا بھ

شكایت كردم و جریان را گفتم. حضرت امام  رسیدم، از حال خویش السلامعلیھ بھ قصد انجام حج، خدمت امام كاظم
  مضمون نوشت: اى براى فرماندار بھ ایننامھ

   »الرحمن الرحیم بسم اللهّ «

گیرد، مگر كسى كھ نیكى و احسان بھ برادر نمى بدان! كھ خداوند را زیر عرش، سایھ رحمتى است، كھ در آن سایھ جا
برادران تو است.  از اندوه برھاند و وسایل شادمانیش را فراھم كند، اینك آورنده نامھ از دینى خویش كند و او را

  ».والسلام

او گفتم: بگو شخصى از طرف حضرت امام  چون از مسافرت حج بازگشتم، شبى بھ منزل فرماندار رفتم و بھ دربان
   پیامى براى شما السلامعلیھ كاظم

)١٩٧(  

  
  آورده است.

درب را باز كرد و مرا در آغوش گرفت و شروع  با پاى برھنھ از خوشحالى تا در خانھ آمد،ھمین كھ بھ او خبر دادند، 
  پرسید.بوسید و از حالم مىپیشانیم را مى بھ بوسیدن نمود و مكرر

قسمت نبود، معادل نصف آن پول بھ من داد؛ بعد از  ھر چھ پول و پوشاك داشت، با من تقسیم كرد، و ھر مالى كھ قابل
  آیا مسرورت كردم؟ گفت:ھر تقسیم مى

ھ اى داد، كآن چھ بھ نام من بود محو كرد، و نوشتھ گفتم: بھ خدا سوگند زیاد خوشحال شدم. دفتر مطالبات را گرفت ومى
   بود،كھ از من مالیات نگیرند. در آن گواھى كرده



كرد، ھرگز قدرت جبران آن را ندارم، بھتر آن است،  با خود گفتم: این مرد بسیار بھ من نیكىاز خدمتش مرخص شدم و 
  در موسم حج برایش دعا كنم و براى امام نیكى او را شرح دھم. كھ حجى بگزارم و

ختھ كردم. پیوستھ صورت آن جناب از شادمانى افرو آن سال بھ مكھ رفتم و خدمت امام رسیدم و شرح حال او را عرض
  كارھاى او شما را مسرور كرده است؟ شد. گفتم: مگرمى

)١٩٨(  

  

وسلم و امیرالمؤمنین را شاد آلھوعلیھاللهصلىپیامبر  بھ خدا قسم كارھایش مرا شاد نمود، او خدا وحضرت فرمود: آرى 
  ».نموده است

G:پیام  

  ھاى خویش در بستر عیاشى وبلھ، پادشاھان كھ در حكومت .١

ھاى نفسانى خویش ھھا سلب گشتھ، تابع خواستآن گذرانند و گاھى اندیشھ، عقل و وجدان ازخوشگزرانى روزگار را مى
گونھ افراد بسیار مشكل  دانش، حقیقت و وحى و نبوت بیگانھ بودند، درك این مطالب براى این بوده و چون با علم و

ھیچ  ھا مشھود است،ھاى گذشتھ، حال و آینده در نزد آنھستند و ھمھ دانش است. اما كسانى كھ معدن و مركز علوم الھى
ھا چون روزِ ھاى آنمعادلات علمى، ھمراه با واقعیت ع وجود ندارد، در نزد اینان شبھات وھا و واقگونھ حجابى بین آن
  بھ مقدمھ و برھان ندارد. روشن است و نیاز

)١٩٩(  

  

  

٣٤  
  السلام و اقسام جھادعلیھ امام حسین

اضطرارى و دفاعى، حفظ جان و مال، آبرو و تمامیت  ر، در مواقعدر فرھنگ اسلام و قرآن، در زندگى اجتماعى بش
   ارضى یك كشور،

)٢٠٠(  

  
جھاد و مبارزه را در جایگاه صحیح و عادلانھ  ھاجھاد و مبارزه با دشمنان داخلى و خارجى مطرح است و ھمھ انسان

حماسھ آفرینان و  ھا رادھند و آنآن را لازم و رزمندگان را مورد تجلیل و عظمت قرار مى خود امرى مطلوب، بلكھ
السلام بھ شمارند، لذا در آیات و روایات چھارده معصوم علیھممى الگوھاى شجاعت و ایثار و گذشت تاریخ سازان،
 اىشده است. در این جا بھ گوشھ این ركن فروع دین مطرح و در كتب فقھى بھ عنوان كتاب جھاد عنوان صورت وسیع

نموده  ل، فرزندان و اصحاب خویش زندهاصل اساسى اسلام را با جان و ما از اندیشھ حسینى كھ حضرت عملاً این
   خداوند داراى اقسامى است كھ عبارتند از: نماییم. البتھ لازم بھ تذكر است، كھ جھاد و تلاش در راهاشاره مى

  جھاد اكبر كھ مبارزه با نفس امَّاره است. .١

  باشد.استكبارى مى ھجوم فرھنگى جھان بسیج و جھاد فرھنگى در سنگرھاى اعتقادى و دینى، مبارزه با .٢
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  باشد.مى رزم با مال و جان در دفاع از مرزھا جھت تمامیت ارضى كشور .٣

  جھاد با زبان كھ امر بھ معروف و نھى از منكر است. .٤

   در مورد جھاد و جنگ از السلام :علیھ سُئِلَ عَنِ الجَھاَدِ سُنَّةٌ اوَ فرَیضَة؟ٌ فقَاِل«

)٢٠١(  

  
  سؤال شد. آیا جھاد واجب است یا مستحب؟ السلامعلیھ امام حسین

ھا بر چھار گونھ جنگ سُنَّةٌ لایَقَُامُ الاِّ مَعَ فَرضٍ، وَ جَھادٌ سُنَّة؛ٌ الجَھاَدُ عَلى ارَبعََةِ اوَْجُھ: فجََھادان فرَضٌ و جَھادٌ « السلام فرمود:علیھامام 
گردد، مگر با واجبى و چھارم جھاد نمى ھا واجب است. و سوم: جھاد مستحبى كھ اقامھ و زندهمورد از آن است: دو

  ».مستحبىّ است

جلِ نفَسُھ« صورت جھاد واجب:دو  ا اَحَدُ الفرَضَیْنِ فجََھْادُ الرَّ  اما یكى از دو مبارزه واجب وَ ھوَُ مِن اعَظمَِ الجَھادِ؛ عَن مَعاصِى اللهّ  فاَمََّ
  است. جھاد انسان با خودش براى حفظ از نافرمانى خدا و این بزرگترین جھاد

 كافر حفظ[ ھاى دشمنانشرارت[ ایى است، كھ شما را ازمبارزهفرضٌ؛ لوُنكُم مِن الكُفاّروَ مُجاھِدَةُ الذین یَ «  دومین جھاد واجب:
  ».نماید، واجب استمى

ةِ لوَ ترََكُوا الجَھا و امّا الجَھادُ الَّذى ھوَُ سُنَّةٌ لا یقُاَمُ الاِ مَعَ فرَضٍ « سومین جھاد: العَذابُ وَ ھذَا  دَ لأَ تاھمُفاَنَِّ مُجاھدََةِ العَدوِّ فرَضٌ عَلى جَمیعِ الامَُّ

هُ انَ ةِ وَ ھوَُ سنَّةٌ على الامام. وَ حَدُّ ةِ فیُجاھِدَھمُ؛ ھوُ مَنِ عَذابِ الامَُّ    گردد،رزمى كھ سنت است و اقامھ نمى یأَتْىَِ العَدُوَّ مَع الامَّ

)٢٠٢(  

  
باشد و اگر مبارزه را ترك نمایند، عینى مى مگر با واجبى، پس بھ درستى كھ دفاع و جنگ با دشمنان بر ھمھ واجب

امام با امت  اش آن است؛ كھاى بر امام است و اندازهاین وظیفھ عذاب امت است و گردد و اینعذاب الھى نازل مى
   ».ھا بھ جنگ بپردازندسراغ دشمن بروند و با آن

جُل وَ جاھدََ فى اقِامَتھِا وَ بلُوغِھاَ وَ احِیائھِاَ فاَلعملُ وَ ا وَ امَّا الَجھاَدُ الذّى ھوَُ سُنةٌ فكَُلُّ سُنةٍّ اقَامَھاَ« :چھارمین جھاد أفضَلَ  لسَّعُى فیھاَ مِنالرَّ

كھ انسان آن را اقامھ و زنده كند و در راه اقامھ و ابلاغ و  امّا رزمى كھ سنت است. پس ھر سنتى )١(الاعَْمالِ لاَِّنَّھا اِحیاءٌ سُنَّةٍ؛
كننده براى این كھ آن كارھا زنده  جھاد نماید، عمل، سعى و كوشش در آن مسیر از بھترین اعمال است، زنده كردن آن

  ».وسلم استآلھوعلیھاللهصلى سنت پیامبر

أجْرُ مَن عَمَلَ بِھاَ الِى یوَمِ القیِامَةِ مِن غَیرِ أنَ  مَن سنَّ سُنَّةً حَسَنةً فلَھَُ أجَْرُھاَ وَ « :وسلم فرمودآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اكرم

كسانى كھ بھ آن عمل  بنیانگزارى كند. خداوند پاداش آن سنت و اجراى را كھ سنت حسنھكسى  )٢(ینَقصُُ مِن أجُُورِھِم شَیئا؛ً
  »ھا كم نماید.نماید. بدون این كھ چیزى از اجر آنمى كنند، تا روز قیامت بھ بنیانگزار آن كرامتمى

   السلام در آخرین لحظات عمرعلیھ ھاى حضرت علىاز جملھ وصیت

  

  .٢٤٨و  ٢٤٧. تحف العقول، ص ١

  .٢٤٨و  ٢٤٧. تحف العقول، ص ٢

)٢٠٣(  

  
شما را بھ خدا قسم، بھ خدا قسم  )١(؛الَسِنتَِكُم فىِ سَبیِلِ اللهّ  فىِ الجَھاَدِ باِمَوالِكُم وَ انَفسُِكُم وَ  اللهّ  وَ اللهّ « ود كھ فرمود:مباركشان این ب

   ».تلاش با ثروتھایتان و جانھایتان و زبانھایتان در راه خدا در مورد جھاد و



پاك الھى نھایت اھمیت اقسام مبارزه در راه خدا  بیان نمود. و در دو قسم بھ ذاتالسلام جھاد را در سھ قسم علیھ امام على
دست و زبان و ھمھ  ھاى مختلف جسمى و روحىدلیل بر نقش تربیتى و احیاگرى و توانائى را روشن كردند و این
 در ابعاد مختلف جھاد اكبر ووجود و امكانات، استعدادھاى خویش را  باشد، یعنى مردم باید با تماماعضاى بدن انسان مى

وا لھَمُْ مَا استطََعْتمُ « مقدس دریغ ننمایند. اصغر، جھاد با زبان و مال و ھنر بھ كار گیرند، و از ھیچ چیز در این راه وَ اعَِدُّ

ةَ: مكانات در راه آن ا تا رزمندگان اسلام از ھمھ». ھا آماده نمائیدقدرت توان دارید، براى آن آن چھ از نیرو و )٢(مِن قوَُّ
  پیروزى عظیم نایل گردند. ھاى اسلامى استفاده نمایند، تا بھتحقق آرمان

Gھاپیام  

ھا، زینت دادن نفس و عقل و نمودن وجود از بدى جھاد اكبر؛ براى اصلاح مفاسد اخلاقى و سازندگى درون، خالى .١
   انسان جھت رسیدن بھبخش انسانى، جلا دادن و مؤثر و نافذ شدن جان  روح بھ كمالات حیات

  

  .٤٧، حكمت ٤٢٢. نھج البلاغھ، ص ١

  .٦٠): ٨. انفال (٢

)٢٠٤(  

  
  باشد.اھداف عالى و رساندن انسان بھ راه سعادت و كمال خویش مى

ترك گناھان زبان مثل دروغ، غیبت، تھمت و  جھاد با زبان كھ مصداق واقعى آن امر بھ معروف و نھى از منكر و .٢
  باشد.كلام زشتى اجتناب نمودن مى فحش بلكھ از ھر سخن و

  گردد.خداوند سبحان محسوب مى السلام ، جھاد در راهزنده نمودنِ مستحبات و سیره پیامبر و اھل بیت علیھم .٣

باشد، كھ در پرونده انسان در طول تاریخ مى ھا موجب صدقھ جاریھگزارى آنزنده نمودن كارھاى نیك و بنیان .٤
  گردد.ھاى آن ثبت مىثواب

باشد. و كشتھ شدن در راه دفاع از ھر مسلمانى مى جھاد براى حفظ آبرو، مال، جان و كشور و اسلام و قرآن وظیفھ .٥
  گردد.سوب مىخدا مح ھا شھادت در راهآن

)٢٠٥(  

  

  

٣٥  
  و غافلگیرى الھى السلامعلیھ امام حسین

نماید، پس اگر بشر مورد حملھ غافل گیرانھ مى ت و عقل سالم، انسان ھوشیار را تحسین نموده و غافلان را تقبیحفطر
   دشمنان درونى و برونى

)٢٠٦(  
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انسان باید كارى نكند، كھ خداوند او را غافلگیر  باشد؛ پسھاى آن قابل جبران نمىقرار گیرد، شكست خورده و خسارت
  نماید.

كْرَ؛ لعَِبْدِهِ  سُبحانھَِ  الاَستدِراجُ مِنَ اللهّ « :فرمود السلامعلیھ حضرت امام حسین اش را خداوند بنده )١(انَْ یسَْبغََ عَلیَھِ النِّعمَ وَ یسَْلبُھَُ الشُّ
  ».نمایدھا را از او سلب مىشكر آن ھاى فراوانى بھ او ارزانى نموده ونعمت[ بدین صورت، كھ[ نمایدمى غافلگیر

گردند، تا آنجا كھ انسان را از رشد و ب راه مىحجا ھاى ظاھرى تبدیل بھ نقمت و تنبیھ، عذاب ودر حقیقت گاھى نعمت
ھا، نباید انسان از واقعیت كنند. اماھا را تفسیر مىاى، این زرق و برقدر حالى كھ دیگران بگونھ دارند.كمالات باز مى

  گردد، غافلانھ زیستن و جاھلانھ رفتن را برگزیند. حقایق دنیا و آخرت و ھدف خویش غافل

از مصداق شاكرین، عابدین، مؤمنین و متقین خارج  ھاى دنیاى فانى را از خداوند طلب كنیم، كھ، نعمتایىپس بھ اندازه
  نشویم.

جاده، نویسنده در نوشتن، گوینده در خطابھ و  ھا، ناخداى كشتى در دریاى پھناور، راننده درخلبان در آسمان مثال:
   ھاسخنرانى، ھر كدام از این

  

  .١١٧، ص ٧٥. بحارالانوار، ج ١

)٢٠٧(  

  
ل جبران نبوده و یا ترمیم آن آورند، كھ قابمى اى از وظایف خود غافل شوند، ضربات و خساراتى را وارداگر لحظھ

  انسان باید غافل از سرانجام اعمال خود نباشد. بسیار دشوار خواھد بود.

  داستان?

آنجا جلوس كرد و دستور داد سر مصعب را كھ  پیروزمندانھ وارد كوفھ مركز عراق شد و در دارالاماره» عبد الملك«
شادمانى خاصّى ناشى  با سرور و» عبدالملك«و بھ زمین گذاردند. بود، در تشتى نھادند و مقابل ا بریده و با خود آورده

 كھ از» عبدالملك بن عمیر«نگریست. در این موقع مى» زبیر مصعب بن«از باده پیروزى بھ سر بریده رقیب خود 
دگرگون شد. عبد الملك پرسید:؟ چرا  اشبود و در مجلس حضور داشت تكان سختى خورد و رنگ چھره رجال نامى

خاطرات تلخى دارم.  سلامت باد! داستان عجیبى را بھ یاد آوردم. من از این دارالاماره قلب شدى؟ گفت: سر امیرمن
 دیدم سر بریده امام» عبید اللهّ زیاد«در ھمین دارالاماره نشستھ بودم،  عبدالمك پرسید: چھ خاطراتى؟ گفت: روزى من

را شكست » عبید اللهّ زیاد«اشغال كرد و  مدّتى بعد كھ مختار كوفھ را را آوردند و در نزد او نھادند. السلامعلیھحسین 
نگریست. مى را پیش خود گذارده بود و بھ آن» عبید اللهّ «من ھم بودم. مختار سر بریده  داد، آمد در ھمین جا نشست و

مقابل معصب نھادند و  بودم، كھ دیدم سر مختار را آوردند، در ھمین جایگاه نشستھ» معصب بن زبیر«روزى دیگر با 
حضور شما قرار داد. لذا لرزه بر  بینم كھ سر بریده مصعب درھم در ھمین مكان خدمت امیر ھستم و مى اینك امروز

   اندام افتاد و از شومى این مجلس پناه بھ

)٢٠٨(  

  
  خدا بردم.

سختى خورد. سپس دستور داد، دارالاماره را كھ  بھ ھراس افتاد و تكان» عبدالملك«انگیز با شنیدن این واقعھ شگفت
وقایع بزرگ فقط در  و خاطرات تلخ و ناراحت كننده بود ویران كنند. جالب اینجاست! كھ این یادگار این ھمھ حوادث

  مدّت یازده سال اتفاق افتاده بود.

)٢٠٩(  

  



  اشعار زیر در ھمین زمینھ گفتھ شده است.

  گفت بھ عبدالملك از روى پند     یكسره مردى از عرب ھوشمند 

  زیر ھمین قبھّ و این بارگاه    گاهروى ھمین مسند و این تكیھ 

  آه چھ دیدم كھ دو چشمت مباد    بودم و دیدم بر ابن زیاد 

  طلعت خورشید ز رویش عیان    سرى چون سپر آسمان تازه 

  بد سر مختار بھ روى سپر    بعدى ز چندى سر آن خیره سر 

  دستخوش او سر مختار شد    بعد كھ مصعب سر و سردار شد 

  این سر مصعب بھ تقاضاى كار 

 1)( تا چھ كند با تو دگر روزگار  

  .٢٤،ص ٢ھاى ما، ج داستان.1
)٢١٠( 

  
)٢١١(  

  
Gھا:پیام  

  گیرى براى شكست دادن دیگرى است.استفاده از اصل غافل .١

  غفلت؛ از حالات مذموم انسانى است. .٢

ھمیشھ ھوشیار و از ابزار شناخت بھره گیرد و  باشد، پس انسان بایدداراى ضررھاى جبران ناپذیرى مىھر غفلتى  .٣
  عناوین او را از حقایق غافل نموده و او را از مسیر حق خارج كنند. نگذارد افراد، اشیاء و

)٢١٢(  

  

  

٣٦  
   و برخورد با گناه السلامعلیھ امام حسین

كسى كھ با  )١(كَانَ افَوُتُ لمَِا یرَجُوا وَ اسَْرَعُ لِمَا یحَذَرُ؛ مَن حَاوَلَ امَِرءا بمَِعصیةَِ اللهّ « السلام فرمود:علیھ الحسین حضرت ابا عبداللهّ 
   گناه و معصیت

  

  .١٩، ٢٥٣.تحف العقول، ص ١

)٢١٣(  

  
خواھد از آن دور شود، مى چھ ترس دارد و دھد و از آناطراف انسانى جمع گردد. آرزوھایش را زودتر از دست مى

  توان بھ اھداف عالى نائل گشت.تخلف و گناه نمى با». گرددسریعتر گرفتارش مى

  نماید.حوائج انسان را تأمین مى لذا اجتناب از مجلس گناه و نافرمانى الھى، عزت دنیا و آخرت و
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  خواھى گناه كن.كار را انجام بده! و ھر چھ مىپنج  ما شِئْتَ، افِْعَلْ خَمْسَةَ اشَْیاءٍ وَ اذَْنبِْ « السلام فرمود:علیھ امام حسین

لُ ذلكَِ: لاتاَكُْلْ رِزْقَ اللهِّ! وَ اذَْنبِْ ما شِئْتَ؛«   خواھى گناه كن.خدا را نخور! و ھر چھ مى اول؛ این كھ روزى فَاوََّ

  خواھى گناه كن.خداوند خارج نشو! و ھر چھ مى ولایت دوم؛ از وَالثاّنى: اخُْرُجْ مِنْ وَلایةَِ اللهِّ! وَ اذَْنبِْ ما شِئْتَ؛«

خواھى مكانى را انتخاب نما، كھ خداوند ترا نبیند! ھرچھ مى سوم؛ جا و وَ الثّالثُِ؛ اطُْلبُْ مَوْضِعا لا یرَاكَ اللهُّ! وَ اذَْنبِْ ما شِئْتَ؛«
  گناه كن.

   كَ فاَدْفعَْھُ عَنْ نفَسِكَ!وَ الرّابعُِ: اذِا جاءَ مَلكَُ الْمَوْتِ لیِقَْبضَِ رُوحَ «

)٢١٤(  

  
خواھى گناه را از خودت برگردان! و ھر چھ مى چھارم؛ وقتى فرشتھ مرگ براى گرفتن روحت آمد، او وَ اذَْنبِْ ما شِئْتَ؛

  كن.

ایى تو را وارد آتش نمود، پس تو پنجم؛ زمانى كھ فرشتھ )١(ما شِئْتَ؛ الناّرِ، فَلا تدَْخُلْ فىِ الناّرِ! وَ اَذْنبِْ وَالْخامِسُ: اذِا اَدْخَلكََ مالكٌِ فىِ«
  خواھى گناه كن.نم وارد نشو! و ھر چھ مىآتش جھ در

الھى خارج شد، پس باید گناه نكنیم و در زیر چتر  گانھ را انجام داد و از تحت حاكمیتتوان این اعمال پنجحال كھ نمى
  دستوراتش اطاعت كرده و عصیان را از درون و برون ریشھ كن نماییم. حكومت الھى از

فرار از حكومت و  )٢(یمُْكِنُ الفِرارُ مِن حُكُومَتِك؛ وَ لا«تعلیم آن بھ جناب كمیل آمده:  و السلامعلیھ در نیایش حضرت على
اعماق آن و یا در  یعنى ھر جا بروم، تحت حاكمیت و پادشاھى تو ھستم، خواه در زمین و ».سلطنت تو امكان ندارد

  باشم. آسمانھا و كھكشانھاى آن، یا در دریاھا و اعماق آن

  اطاعت از دستورات خویش، موفق فرمایى. خواھیم، تا ما را در مسیر حفظ از گناھان واز تو مدد مىحال؛ خدایا 

  

  .١٢٦، ص ٧٥.بحار، ج ١

  .١٨٨.بلد الامین، ص ٢

)٢١٥(  

  

  داستان?

وارد صحرا گشتند، در آن جا حضرت  و یارانش براى طلب باران از شھر خارج شده و السلامعلیھ حضرت عیسى
 از شما گناھى انجام داده بھ شھر باز گردد. پس ھمھ مردم بھ غیر از یك نفر السلام بھ آنھا فرمود: ھر كسعلیھ عیسى

عرض كرد: چیزى بھ خاطر ندارم، جز این كھ  اى؟مراجعھ كردند. حضرت بھ او فرمود: آیا تو گناھى مرتكب نشده
چرخید، پس ھمین كھ  زنى از مقابل من عبور كرد، من بھ او نگاه كردم، و چشمم بھ سوى او ده بودمروزى بھ نماز ایستا

  را در آوردم و بھ ھمان طرف كھ زن رفتھ بود، پرتاب كردم. او رفت، انگشت خود را داخل چشمم كردم و آن

  )١(نازل شد. باران گویم، او دعا كرد وفرمود: دعا كن، من آمین مى السلامعلیھ حضرت عیسى

  

  



  ١/٢٩٩محجة البیضاء  - ٢٢. شنیدنیھاى تاریخ ص ١

)٢١٦(  

  
  كھ عفو كردن بود در ھمھ دم كارما     غرق گنھ ناامید مشو ز دربار ما 

  بیا بھشتت دھم مرو تو در نار ما    منده تو، خالق و بخشنده منبنده شر 

  امیدوارى بجو ز نام غفار ما    توبھ شكستى بیا، ھر آنچھ ھستى بیا 

Gھا:پیام 

ھا و امور معنوى، نگردیم. آب، ھوا، غذا، میوه فقط او را رزاق بدانیم، تا در ایمان خود دچار تزلزل و شك .١
نكند،تا لیاقت و شایستگى  گردد. پس انسان باید گناهھمھ روزى الھى ھستند، كھ بر ما ارزانى مى استعدادھاى وجودى

  ھا را كسب نماید.استفاده از آن

ترین وجود كھ خداوند است، ولى و وكیل بھترین و پاك پس». خداوند یار و یاور مؤمنین است )١(اللهُ ولُّى الذینَ امََنوُا؛« .٢
گرداند، پذیرفتن ولایت الھى با جان  گیرد. تا در تمام مراتب او را از گناھان حفظ كند و بھ اوج ترقى نایلمى انسان قرار

  ھركسى نیست، مگر با عنایت و توجھ او، شناخت حاصل گردد. و دل و عشق ورزیدن بھ آن كار

  

  .٢، ص ٦٤. بحارالانوار، ج ١

)٢١٧(  

  

داند، كھ خداوند او آیا انسان نمى )١(یعَْلمَْ باِنََّ اللهَّ یرَى؛ الَمَْ « فرماید:ھرجا ھستیم محضر الھى است، ھم چنان كھ قرآن مى .٣
شنود و ھا را مىكلام آن تمام امور زندگى فردى و اجتماعى اگر بدانند، كھ ناظرى چون خداوند، مردم در» بیند.را مى

  نمایند.حفظ مىنموده و خود را از اشتباھات بزرگ و كوچك  بیند، خویشتن خویش را كنترلاعمالشان را مى

براى آن وجود ندارد، حال كھ باید این راه را  تواند، از مرگ فرار نماید و درمانىدر جھان وجود ھیچ كس نمى .٤
مرگ وجود دارد؟ ھمھ  ریزى لازم نیست؟ توشھ راه چیست؟ آیا راھى براى برگرداندن فرشتھ ھمگان بروند، آیا برنامھ

  ھاى مرگ، جان دادن و رفتن از این دنیاى فانى را آسان نمود.سختى گناھانھا منفى است. پس باید با ترك جواب

جواب: خیر؛ زیرا حاكمیت در ھمھ جا از آن خداوند  آیا راه نجات از آتش جھنم در صورت ارتكاب گناه وجود دارد؟ .٥
  كرد. براى نجات از جھنم نافرمانى او را ترك نموده و دستورات او را عمل است، پس باید

  بھره بگیرد. انسان براى رسیدن بھ اھدافش از ابزار نامقدس و نامشروع نباید .٦

   كند. پس براى ھدف مقدس جایزھدف وسیلھ را توجیھ نمى .٧

  

  .١٤):٩٦. علق (١

)٢١٨(  

  
  نیست، از ابزار نا مقدس بھره گیرد.



مقدمات عمل تا رسیدن بھ ھدف نھائى، حقوق الھى  گردد، كھ ازآرزوھا، اعمال و رفتار انسانى، زمانى مشروع مى .٨
  و مردم ضایع نگردد.

  بھ وسیلھ گناه بھ مقصود رسیدن، خود خلاف دیگرى است. .٩

)٢١٩(  

  

  

٣٧  
  السلام و سلامعلیھ امام حسین

ھاى مختلف مطرح ھا بھ گونھ و روشمیان ملت سلام و درود یكى از شعائر الھى است، كھ در طول زندگى بشر در
   بوده است و اسلام ھم در

)٢٢٠(  

  
  )١(گردد.مى ھا اشارهایى از آناین زمینھ بیانات بسیار شیوا و زیبایى دارد، كھ بھ گوشھ

  است. وسلم و اولیاء الھى سبقت در سلام بودهآلھوعلیھاللهصلى در سیره رسول گرامى اسلام

براى سلام ھفتاد خوبى  )٢(سِتُّون للِمُبتَدَءٍ وَ واحِدَةٌ للِرّادِ؛ للسَِّلامِ سَبْعُونَ حَسنةًَ تسِعٌ وَ « السلام فرمود:علیھ حضرت امام حسین
  باشد.دھنده آن مى نھ مورد از آن براى شروع كننده سلام و یك خوبى براى جواب شصت و باشد، كھمى

  ».است كھ نسبت بھ سلام كردن بخل ورزد بخیل كسى )٣(البَخیلُ مَن بخََلَ باِلسَّلامِ؛«:ھم چنین حضرت فرمود

تواضع و احترام متقابل  بركات، عزت و بزرگوارى، ھا و شعارھاى دین اسلام است، كھ خیرات وسلام از بھترین كلام
  آخرت انسان بھ ھمراه دارد. را جھت دنیا و

Gھا:پیام  

  

  ھاى زبان از ھمین مؤلف.) كتاب عزت و ذلت آفرینى٢٠.مراجعھ بھ فصل چھارم (ص ١

  ١٢٠، ص ٧٥. بحارالانوار، ج ٢

  .١٢٠،ص ٧٥نوار، ج . بحارالا٣

)٢٢١(  

  

آن را نداشتھ باشد.) در حالى كھ سلام یكى از  روتنىكسى كھ از سلام كردن سرپیچى كند، (گذشت و تواضع و ف .١
زیرا انسانى كھ ارزش  ملائكھ است، گویا در ھمھ امور زندگى خود، دچار مشكل خواھد شد؛ شعارھاى الھى، قرآنى و

خواھد چگونھ اموال، جان و فرزند را براى احیاء اسلام نثار و ایثار  كلام و سخن الھى، شعار انسانى و مردمى را نداند،
  نمود.
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  تواضع، خضوع و خشوع را جایگزین نموده است. ھا را در خود شكستھ وآغاز كننده سلام غرورھا، تكبرھا و منیتّ .٢

  نموده است. شروع كننده سلام، محبت و اتحاد، دوستى و معاشرت را آغاز .٣

  سلام، شعار بھشتیان و مؤمنین در دنیا و برزخ و بھشت است. .٤

  شود.ختم مى اكبر شروع و با سلام بھ پیامبر، اولیاء الھى و صالحین اللهّ  نماز با ذكر .٥

ق ھا محقنماز و غیره بھ وسیلھ سلام و ارتباط با اولیاء الھى، صالحین و خوبان در السلامزیارت انبیاء، ائمھ علیھم .٦
  گردد.مى

  سلام آغاز كلام و سخن است. .٧

)٢٢٢(  

  

  خودتان سلام نمائید.(آیھ قرآن) زمان ورودِ بھ منزل سلام كنید، حتى اگر كسى در خانھ نبود، بھ .٨

  
)٢٢٣(  

  

  

٣٨  
  و برادرى السلامعلیھ امام حسین

لام السعلیھ گرامى حضرت با على وسلم مطرح بوده است و وجودآلھوعلیھاللهصلى عقد برادرى در اسلام از زمان پیامبر
   عقد اخوت بستند، و دیگر اصحاب ھم این

)٢٢٤(  

  
  سیره را عمل نمودند. قرآن شریف ھم این مھم را بیان كردند.

چھار گروه از كسانى كھ ادعاى برادرى  السلام پیرامونعلیھ حال از سخنان ارزشمند سالار شھیدان حسین بن على
ارتباط برادران مسلمان با  )١(لا لھَ؛ُ وَ اخٌَ لالكََ وَ  الاََخَوانُ ارَبعََةٌ، فأَخٌ لكََ وَ لھَُ، وَ أخٌَ لَك، وَ اَخٌ عَلیَكَ،:نماییم دارند، آویزه گوش دل

برادرى كھ  برادرى كھ براى شما و خودش است. برادرى كھ فقط براى توست و باشد: پسیكدیگر بھ چھار صورت مى
  علیھ توست و برادرى كھ نھ براى تو و نھ براى خودش است.

الذّى ھوُ لكََ وَ لھَُ فھَوَُ الاخُ الذَّى یطَلبُُ بِاخَائھِ بقَاءَ الاَخَاءُ وَ لاَ  الاَخَُ « یان فرمود:ھا سؤال كرد، امام گروه اول را براوى از معناى آن

برادرى كھ  )٢(نَاقضُِ بَطَلَ جَمیعا؛جَمیعا و اذَِا دَخَلَ الاخَاء فىِ حَالِ التّ  باِخَائھَِ مَوْتُ الاَخَاء، فھَذَا لكََ و لھَُ، لانََّھُ اِذَا تمََّ الاخََاء طَابتَْ حَیاتھُمَُا یطَْلبُُ 
برادرى خواستار باقى ماندن ارتباط اخوت است  باشد، كھ با محبت وشما و خودش ارزش قائل است، آن فردى مى براى

یعنى خواستار [ خواھد، این برادرى براى تو و خودش داراى ارزش استبرادرى را نمى و با ارتباط برادرانھ مرگ
براى این كھ ھر زمانى ھمھ ]زندگى و غیره را اداره كنند باشد تا بھ سود یكدیگر اموردوستانھ مى ماندن این ارتباط

كھ در برادرى تناقض و  گردد و ھر وقتىگردد، زندگى ھر دو زیبا و جالب و خوشایند یكدیگر مى اركان برادرى تمام
   »ردد.گارتباطات برادرى باطل مى نفاق، دورنگى و دشمنى حاكم شود، تمام
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  .١١٩،ص ٧٥. بحارالانوار، ج ١

  .١١٩، ص ٧٥.بحارالانوار، ج ٢

)٢٢٥(  

  

غْبةَِ فلَمَفھَوَُ الاخَُ الَّذِى قدَ خَرَجَ بنَِفْسِھِ عَن حَالِ الطَّمَعِ الِىَ حَالِ ال وَ الاخَُ الذَى ھوَُ لَكَ « امّا حضرت گروه دوم را این گونھ بیان فرمود:  رَّ

لیَّتھ؛ نیا اذَِا رَغَبَ فىِ الاخََاء فھَذا مُوَفِّرٌ عَلیَكَ بكِِّ اندیشد: برادرى كھ طمع بھ دنیا و كھ فقط براى شما مىبرادرى  )١(یطَْمَعْ فىِ الدُّ
ھمھ  شیفتھ برادرى گشت، باشد. زمانى كھعشق بھ تو از خود خارج نموده و در دنیا حریص نمى حرص را بھ خاطر

  ».آوردمى ھا را براى تو بھ ارمغانخیرات و خوبى

ینَ بَ  فَھوَُ الاخَُ الذّى یتَرَبَّصُ بكَِ الدَّوائرَِ وَ یغَشَى السَّرائرَِ وَ یكَذِبُ عَلیَكَ  و الاَّخ الذِّى ھوَُ عَلیَكَ « سپس حضرت در مورد گروه سوم فرمود:

برادرى كھ علیھ توست، پس آن برادرى كھ در انتظار رسیدن  )٢(سِدِ فعََلیَھِ لعَنةَُ الوَاحد؛العَشائرِ وَ ینَْظرُُ فى وَجْھِكَ نظََرَ الحَا
و بین اقوام بھ تو دروغ [ داندنمى و تو را ھم از خویشتن[ كندباشد. و اسرار را از تو مخفى مىتو مى ھا بھگرفتارى

  ».باد نگرد، پس لعنت خداوند بر اومى گوید و با چشم حسادت بھ تومى

فسَھ نُ  حُمْقا فأَبَعََدَهُ سُحقا فتَرَاهُ یؤُْثرَُ  لكََ وَ لاَ لھَُ فھَوَُ الذَّى قدَ مَلاءََهُ اللهّ  وَ الاخَُ الذِّى لا« و سپس حضرت گروه چھارم را چنین بیان فرمود:

ا و مَا لدََیْكَ؛ است آن كھ خداوند وجود او را از حماقت و بى براى خودش  برادرى كھ نھ براى شما و نھ )٣(عَلیكََ وَ یطَلبُُ شُحَّ
   گرداند، در ایننموده و سپس خداوند او را از رحمت خود بھ كلى دور مى عقلى پر

  

  . ھمان١

  .١١٩، ٧٥. بحارالانوار، ج ٢

  . ھمان.٣

)٢٢٦(  

  
خودش از ھدیھ دادن بھ ». كندتوست طلب مى بینى، كھ خود را بر شما مقدم داشتھ، و از باب حرص آن چھ نزدحال مى

  باشد.خواستار بستن بار خویش مى ورزد و فقطشما دریغ مى
)٢٢٧(  

  

ھاى با ایمان برادر انسان )١(لعََلَّكُم ترُحَمُون: و اتَّقوُا اللهّ  انَِّمَا المُؤمِنوُنَ اخِْوَةٌ فاَصَْلحَُوا بیَْنَ اخََوَیكُمْ « فرماید:خداوند در قرآن مى
  .»رحمت واقع شوید دبرادرانتان را اصلاح كنید و تقواى الھى پیشھ كنید، بھ امید این كھ مور یكدیگرند. پس میان

اى از پیامبر رسد، با استناد بھ جملھمى بھ فرزندانش و ھمھ كسانى كھ وصیت نامھ بھ آنھا السلامعلیھ حضرت على«
یام؛« وسلم سفارش فرمود:آلھوعلیھاللهصلى خاتم لوةِ وَ الصَّ ةِ الصَّ و حل [ اصلاح بین افراد )٢(اصِلاحُ ذَاتِ البیَنِ افَضََلُ مِن عَامَّ

  ».بالاتر است ھااز تمام نمازھا و روزه[ اختلافات بین مسلمین، مؤمنین و مردم

نمایند. اما آن واجب خدا را در طول تاریخ عمل نموده و مى حال انسان یك تحلیل اجمالى نماید، میلیاردھا مسلمان این دو
نماید، روح برادرى، محبت و صفا، یك مى زنده ھا در اندیشھ نبوى و علوى بالاتر است و ھمھ واجبات رااین چھ از ھمھ

جھت مھم را تقویت  باشد. كھ ھمھ باید با اندیشھ، گفتار و رفتار عملى خویش ایناسلامى مى دلى و یك سوئى در جامعھ
  و از آن پاسدارى نمایند.



  

  ٤٩.حجرات ١

  .٢٤٨، ص ٤٢.بحار، ج ٢

)٢٢٨(  

  

  داستان:?

ھا را گرفت و بھ راحتى شكست و كردند. سپس یكى از آن ھایى آمادهپدرى فرزندان خویش را جمع نمود و فرمود: چوب
ھا عاجز گردید، اما از شكستن آن ھا وارد عملھا را كنار ھم گذارد و با تمام قدرت براى شكستن آنچوب بعد تعدادى از

ده رت پراكنقد فرزندانم! اگر شما در زندگى فردى و اجتماعى با ھم باشید، دشمنان، و ناتوان شد. سپس خطاب نمود؛ اى
دھند. آرى! وحدت و یكپارچگى انسجام، برادرى را شكست مى نمودن شما را ندارند. اما اگر از یكدیگر جدا گردید، شما

  دھد.مى برابرى، قدرت مادى و معنوى، جسمى و روحى انسان را افزایش و

  در خشم تو التھاب آذر دیدند    در ھیبت تو سطوت حیدر دیدند 

  در جارى تو زلال كوثر دیدند   را برادر خواندى آن دم كھ حسین 
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  دوست، رفیق و برادرِ با صفا و صمیمى دارند. تمام مردم در زندگى اجتماعى و اقتصادى، فرھنگى و سیاسى نیاز بھ .١

   نقش تربیتى، سیاسى و اعتقادى برادرى در زندگى مادى و معنوى، .٢

)٢٢٩(  

  
  دنیایى و آخرتى بر كسى پوشیده نیست.

  باشد.یاور او مى ان در مشكلات و یار وبرادر واقعى ھم راز، ھمدرد و غمخوار انس .٣

  ھا، راھگشاى انسان است.ھا و بن بستبرادر واقعى در سختى .٤

   برادر باید ھمیشھ در تمام جھات بھ فكر برادر خویش باشد. .٥

  نماید.انسان نقش مؤثرى را ایفا مى پیمان و تعھد برادرى در سلامت روحى و جسمى، معنوى و مادى .٦

  نماید. اید نقش اصلاح مفاسد و مشكلات، رشد و بالندگى را بازىبرادر ب .٧

بزرگترین گناھان را مرتكب گردیده و از تقواى الھى  زنند،كسانى كھ بھ صفا و برادرى مردم در جامعھ ضربھ مى .٨
  بدورند.

كران الھى رحمت بىكنند، مشمول را تقویت مى نمایند و این عقد اخوتكسانى كھ نقش صحیح برادرى را ایفا مى .٩
  گیرند.قرار مى

)٢٣٠(  

  



ھاى برادرى را در نماید، كھ بنیانایجاب مى وظیفھ قطعى و عقلى، عرفى و شرعى، وجدانى و انسانى ھر فردى .١٠
  جامعھ تقویت نماید.

  باشد.ایجاد محبت و برادرى از تمام اعمال ارزشمندتر مى .١١

  گشاتر است. ھى اوقات دوست خوب چون برادر، بلكھ از او بھتر و مشكلگا .١٢

  گردد.برادران سببى و نسبى و دینى مى باشد. كھ شاملمراد از برادرى در بحث ما معناى وسیع آن مى .١٣

)٢٣١(  

  

  

٣٩  
  و خدمت بھ مردم السلامعلیھ امام حسین

ھمانا معروف زمانى كھ بھ  الِىَ غَیرِ اھَْلِھِ ضَاعَ؛ انِّ المعروفَ اذَِا اسُْدِىَ « عرض كرد: السلامعلیھ مردى در محضر امام حسین
   غیر اھل آن عرضھ شود، از

)٢٣٢(  

  
این طور نیست، بلكھ  )١(مَثَلُ وابلِِ المَطَرِ تصُیبُ البِّرَ وَ الفاجِر؛ لیَسَ كَذلكَِ وَ لكِن تكَُونُ الصَنیِعَةُ « رود. امام در جواب فرمود:بین مى
  ».رسدو بد مى اعمال خوب، مثل قطرات باران است، كھ بھ خوب كارھا و

  ھاست.اقوام و خویشان خدمتگزار آن آقا و بزرگ سَیَّدُ القوَمِ خَادِمُھمُ؛« وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى رسول گرامى اسلام

عرضھ نماییم، تا خالق جھان ھستى ما را در  ما باید تلاش، كار و خدمت خویش را براى خدا بھ ھمنوعان خود
كمیل  در دعاى پر فیض السلامعلیھ نجات دھنده و نجات بخش ما باشد. حضرت على ترین شرایط در یابد وسخت

  ».در راه خدمتت تقویت نما پروردگارا! اعضاى بدن مرا قوَِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى؛« فرماید:مى

  داستان:?

ایى ماشین او كرد، در جاده شاھرود ـ تھران، رانندهمى مؤمنین مِیْقانِ شاھرود بھ نام حاج حسین نقلیكى از دوستان و 
یارى نمودم، سپس معلوم  در بیابان مانده بود، من براى كمك بھ او ایستادم و او را در حل مشكلات خراب شده بود و

بھ مشھد قدم گذاشتھ است. پس  السلامعلیھ امام ھشتم حضرت ثامن الائمھ ھاى مدینھ است، كھ براى زیارتشد، از عرب
   آدرس مدینھ را داده و مرا دعوت نمود، روزگار گذشت؛ تا این كھ ما بھ او

  

  .٣، ح٢٥٠حف العقول، ص . ت١

)٢٣٣(  

  
زیادى آن آقاى عرب بھ زائرین كاروان ما ارائھ  آن سال خدماتحج مشرف شدیم، او را در مدینةُ الرسول یافتیم، در 

  اند:چھ نیكو گفتھ نمود، كھ قابل توجھ بود.
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  كھ ایزد در بیابانت دھد باز    كن و در دجلھ اندازتو نیكى مى 
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ھا، خوبى نمودند و با این بودند، كھ در پاسخ بدى جواب بدى در ھمھ جا بدى نیست، زیرا بسیارى از اولیاء الھى .١
تاب پر وسلم درآلھوعلیھاللهصلى بھترین روش تربیت نمودند. از جملھ برخوردھاى رسول خدا عمل بدترین افراد را بھ

  ھا، در زمان مریضى و غیره.مقدس از آن سنگ و خاكستر بھ سر و صورت شریفش و عیادت آن وجود

ھاست، علاوه بر این زمانى اتمام حجتى بر آن نمودن بھ نااھلان با در نظر گرفتن شرایط مكانى و احسان و خوبى .٢
  باشد.تربیت مى راھى جھت ھدایت و

ھا را ھا و بدىعملى عرضھ شود، تا مردم خوبى ھا، باید بھ ھمھ جامعھ و انسانھا، در تمام سطوح اعتقادى وخوبى .٣
  ند.بدھ شناختھ و از یكدیگر تمیز

)٢٣٤(  

  

حرا، مفید است. پس خوبى نمودن بھ وكوه و ص ھاى مزروعى و كویرى، دشتھم چنان كھ باران براى ھمھ زمین .٤
ھا برداریشان از عرضھ خوبىبھره باشد. لذا جاھلان، عالمان، مؤمنین، كفار و منافقین نحوهمى ھا ارزشمندھمھ انسان

  گیرد.ھا قرار مىایى تحت تأثیر خوبىگونھ متفاوت است، ولى در نھایت ھركسى بھ

است. یعنى فضایل الھى براى ھمھ  »وَ فضَلھُُ عَمیم« ن و دعاى جوشن كبیریكى از اسماء و صفات حسناى الھى در قرآ .٥
الھى مزین گردد، باید این گونھ  جریان و سریان دارد. حال اگر كسى بخواھد، بھ اسماء و صفات زیباى مردم عمومیت و

  خود را تربیت نماید.

)٢٣٥(  

  

  

٤٠  
   السلامنعمت از دیدگاه امام حسین علیھ

باشد، گاھى نعمت را بھ مصداق نعمت اختلاف مى ھاى زیباى جھان ھستى است، امّا درفطرت انسانى خواستار نعمت
ھ تمام آن بوسعت معناى نعمت  نمایند. در حالى كھكھ تأمین كننده ابعاد جسمى بشر است، تفسیر مى تمام وسایل مادى دنیا

آسمانى،  گردد، وحى و نبوت، رھبرى الھى و كتبنماید، اطلاق مىزنده و آباد مى چھ را كھ روح، جان و جسم انسان را
   عقل و وجدان، سلامت روحى و جسمى و بلكھ تمام وسایل

)٢٣٦(  

  
  ھاى الھى ھستند.نعمت زندگى، رفاه و آسایش، از خوردن و پوشیدن و مسكن، ھمھ مصداق

)٢٣٧(  

  

و أمّا : «سَألَھَُ رَجُلٌ عَن مَعنى قوَلِ اللهّ  وَ « كرد، السلام درباره نعمت پروردگار در آیھ شریفھ سؤالعلیھ مردى از امام حسین

قرآن سؤال نمود، كھ خداوند  مردى از آیھ )٢(بھِ عَلیَھِ فىِ دِینھِِ؛ السلام أَمَرَهُ أنَ یحَدُثَ بمَا أنَعَمَ اللهّ علیھقال  )١(»بنِعِمَةِ رَبِّكَ فحََدِّث
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دین  ھایى كھ درود: خداوند (انسان) را امر فرمود: كھ نعمتكن، حضرت فرم ھاى پروردگارت را بیانفرماید: نعمتمى
  ».بھ او داده است، بیان و تشریح نماید

ترین نماییم، در حالى كھ خداوند در قرآن مھممى ھا، گاھى نعمت را در اموال دنیا و محسوسات منحصرراستى ما انسان
  نماید.امامت، دین و قرآن و شریعت بیان مى نعمت را نبوت و

نعمت خویش را بر  )٣(وَ اتَْمَمْتُ عَلیَكُم نعِمَتى؛« فرماید:السلام در قرآن مىعلیھ خداوند درباره نصب حضرت امیرالمؤمنین
رھبرى الھى در جامعھ و  خداوند تمام كردن نعمت را نسبت بھ بندگان خویش مسئلھ امامت و لذا». شما ملت تمام نمودم

  بیان نموده است. وسلمآلھوعلیھاللهصلى جانشینى پیامبر

ھا باشد، كھ مصرف و استعمال آنھا مىآن سپاس، شكرگزارى و قدردانى از عطایاى الھى در گرو كاربرد صحیح
ھماھنگ از ولى نعمت  نعمت باشد؛ تا زبان، دل و عمل بلكھ ھمھ قواى جسمانى و روحانى، درست و در جھت صاحب
  خویش سپاسگزارى نمایند.

  

  .١١): ٩٣. ضحى (١

  .١١،ش٢٥١العقول،ص .تحف٢

  .٣): ٥.مائده (٣

)٢٣٨(  

  

ھاى گوى نعمتاگر شكرگزار و سپاس )١(انَِّ عَذابى لشََدید؛ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لاَ زِیدَنَّكُم وَ لئَنِ كَفرَتمُ« فرماید:خداوند در قرآن كریم مى
این جا خداوند مقدار در ». است كنیم و اگر كفران نعمت كنید، ھمانا عذاب من شدیدرا براى شما زیاد مى الھى باشید، آن

ا نعمت و ی فرماید: مجازات من شدید است، اشاره بھ پس گرفتنصورت كلى مى كند؛ بھعذاب و كیفیت آن را بیان نمى
  نماید.تخریب آن نمى

  داستان:?

ال سؤ السلام بودیم، یكى از فقھاعلیھرضا  گوید: در خدمت امامالسلام مىعلیھ نویسنده امام رضا» ابراھیم بن عباس«
طور تفسیر  آب سرد است؟ امام با صداى بلند فرمود: این )٢(لتَسُالَنَُّ یوَمَئِذٍ عَنِ النَّعیم؛« كرد، آیا معناى نعیم در آیھ شریفھ

گویند: مراد خواب است، منظور آب سرد است، بعضى مى گوید:نماید، یكى مىكنید؟! و ھر كسى بھ نوعى تفسیر مىمى
  ى خوش طعم است.گویند: غذامى اىعده

اى كھ آیھ قرآن را این گونھ تفسیر بھ عده نقل فرمود: پدرم با ناراحتى السلامعلیھ ھمانا پدرم از پدرش حضرت صادق
گذارد، چگونھ نمى چیزھائى كھ بھ مخلوق تفضّل فرموده، سؤال نخواھد كرد و منتّ كردند، فرمود: ھرگز خدا ازمى
   چیزى را كھ براى توان بھ خداى بزرگ نسبت داد،مى

  

  .٧):١٤.ابراھیم(١

  .٨):٦٩.تكاثر(٢

)٢٣٩(  

  
  مردم شایستھ نیست؟



توحید و نبوت از آن سؤال خواھد نمود، بنده اگر بھ  زمراد از نعیم: ولایت و دوستى ما خاندان است، كھ خداوند بعد ا
  گردد.پذیر نیست، نایل مىھاى بھشت كھ زوالمحبت وفا كند، بھ نعمت لوازم ولایت و

  گیرم كھ عمر سازد از این بیشتر دوام    از ما كھ غیر جرم و خطا سر نمیزند 

  این جرم ما بطاعت و این ننگ را بنام    انعام عام تو مگر آخر بدل كند 
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  بخش بشر است.نجات گردد،كھھاى معنوى و مادى الھى مىنعمت شامل ھمھ ھدیھ .١

  ھاى حضرت حق است.زیباترین نعمت ولایت و رھبرى، كتب آسمانى و ھدایت الھى از بزرگترین و .٢

   شدن آن ھا موجب حفظ و زیادھا و خدمتسپاسگزارى از نعمت .٣

)٢٤٠(  

  
  گردد.ھا مىكمالات و خوبى

  ایى در پویایى و بالندگى انسان دارد.بسیار سازنده رین كارھایى است، كھ نقشھا از مھمتحفاظت و نگھدارى نعمت .٤

)٢٤١(  

  

  

  بخش دوم:

  –ھاروضھ—     
)٢٤٢(  

  
  »شریف شصت مجلس از تذكرة الشھداء مرحوم ملاحبیب اللهّ «

  (موارد داخل پرانتز از مؤلف كتاب است)

)٢٤٣(  

  
)٢٤٤(  

  

r:مجلس اوّل  

اولیا در آن ساكن خواھند شد و چون مشیتّ خدا  ھاى بھشت خواھد بود، كھ انبیا ومرویست: كھ زمین كربلا افضل بقعھ
است، بر خواھند  سازد و قیامت برپا كند، ملائكھ بھ امر خدا كربلا را با آن چھ در آن نھان قرار گیرد كھ دنیا را فانى

درخشنده خواھد بود، بھ نحوى كھ عالم را روشن خواھد كرد. پس آن  وقتداشت و بلند خواھند كرد و آن زمین در آن 
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بھشت گرداند و آن زمین ارفع و افضل از بھشت  اى از ریاضدر بھشت خواھند گذاشت و خداوند آن زمین را روضھ را
بھشت چنان ھاى روضھ ساكن نخواھد شد، مگر اولوالعزم از پیامبران و آن زمین در میان خواھد بود و در آن جا

 درخشند و آن زمین ندا خواھد كرد، كھ منم! زمین مقدس طیبّزمین مى درخشنده باشد؛ مانند: آفتاب و ماه كھ براى اھل
  )١(بھشت را در برداشتم. الحسین، سید جوانان عبداللهّ مبارك كھ جسد حضرت سیدالشھداء ابى

r:مجلس دوم  

ام بایستید و ام! در خانھ بندهاى ملائكھرسد، كھمى د، خطاب بھ ملائكھمروى است: كھ چون بنده زیارت او را درك نمای
ید و چون او بنویس السلام تا روز وفاتشتقدیس نمایید و ثواب آن را براى این بنده، زائر حسین علیھ مرا تسبیح، تحلیل و

ن باشید تا روز قیامت و ثواب آن شوید تا روز قیامت و مشغول ذكر م رسد، كھ بر قبر او واقفكند، خطاب مىوفات مى
   را

  

  ، فصل قضائل.٢٥.ص ١

)٢٤٥(  

  
  براى بنده من بنویسید.

r:مجلس سوم  

ود بلكھ در ظاھر و باطن اثرش بھ ظاھر منحصر نب این مصیبت عظمى كھ اعظم المصائب است، در ھمھ اشیا اثر كرد و
 زمانى كھ حسین بدََتِ الكَواكِبُ؛ كُسِفتَْ الشمسُ كَسفْةً  السلاملمَّا قتُلَِ الحسینُ علیھ« اند:اینجاست، كھ گفتھ ھر دو مؤثر آمد و از

  )١(».ھا آشكار گردیدصورتى كھ ستاره كشتھ شد، خورشید پوشیده شد، بھ السلامعلیھ

  (تشتھ لب خون خدا را سر برید    ربریدیك نفر خورشید ما را س) 

r:مجلس چھارم  

حقیقت گلابى است، معطر و خشبوتر از مشك. كدام گلاب  شود، درھمانا این اشك چشم تو كھ در این مصیبت جارى مى
كدام گلابست، كھ از استعمالش  چون بر صورت جارى شود، تمام گناھان را از صغیره و كبیره بشوید و است، كھ

   بھشت واجب شود. ھمانا این گلابِ 

  

  .٢٨.ص ١

)٢٤٦(  

  
خاك انداختند، بوى این گل را از گلاب  السلام دارد. زمانى كھ گُلِ جسد آن مظلوم را براشك بوى گِل محبتّ حسین علیھ

  )١(نمائیم.استشمام مى السلامعلیھ اشك دیده عاشقان حسین
  

  

  .٥٠.ص ١

)٢٤٧(  

  



r:مجلس پنجم  

ند فرستآیند و بر آن حضرت صلوات مىفرود مى ھاى بسیارزى از ھر آسمانى صد ھزار فرشتھ با تحفھدر ھر شبانھ رو
نویسند و براى زوارش مى ھاى زیارت كنندگان راكنند، اسمنمایند و طلب آمرزش مىتسبیح مى و خدا را در نزد قبرش

كھ  گذارند،ھا نشانھ مىھاى آنور عرش خدا در صورتشھرھاى آنان را از ن ھا ونمایند، نامھاى پدران و قبیلھثبت مى
شوند، در میان مردمان كھ این نور شناختھ مى این است، زیارت كننده قبر بھترین شھیدان و چون روز قیامت شود، بھ

  )١(اند،السلام بودهعلیھحسین  ھا زائران قبر اماماین

r:مجلس ششم   

  )٢(و بعد از آن جبرئیل و سایر ملائكھ. السلام نماز كرد، خداوند عالمیھعل روایت است: اول كسى كھ بر امام حسین

  (شود قیام قیامتزقامت تو بھ پا مى    بھ دامن تو خلایق زنند دست توسل) 

 

  

  .٣٨٣.ص ١

  .٣٨٦.ص ٢

)٢٤٨(  

  
  

)٢٤٩( 

  

r:مجلس ھفتم  

غسل ندادند و كفن نكردند؛ براى آن است كھ را  اندوه ، حسرت و گریھ شیعیان بر آن مظلوم از آن جھت نیست، كھ او
فرموده بود، این ھمھ آزار  اش این ھمھ سفارشبود و ستون دین اسلام بود و پیغمبر خدا درباره امامى را كھ حجت خدا

  )١(اند.رسانده

  (ولى دلھاى سنگى را تكان داد    حسین بن على لب تشنھ جان داد) 

r:مجلس ھشتم  

رسیدند، سرش را در بالاى نیزه دیدند، عرض  ذن خدا بھ یارى آن حضرت فرود آمدند و چونجمعى از ملائكھ بھ ا
ا كھ او بھ دنی نرسیدیم. خطاب رسید، كھ مُلازم قبُھّ او شوید و بر او گریھ كنید،تا آن گاه كردند: بارالھا! ما بھ یارى او

  )٢(برگردد.

  

  .٣٨٧.ص ١

)٢٥٠(  

  
  على روحى فداكبنیا حسین    اى حضور آسمان، در جانِ خاك 



r:مجلس نھم 

ھاى آنان ھا را عیادت و مردهآیند و مریضان آنمى اند، كھ مجاور قبر اویند و بھ استقبال زوّار اوھا چھار ھزار ملكآن
  )١(نمایند.را تشییع مى

r:مجلس دھم  

ھا را بھ دور خود جمع كرد و گفت: اى عفریتھ ابلیس لعین از خوشحالى پرواز كرد و تمام زمین را بگشت و شیاطین و
این مصیبت گریھ كند و بھ  آرزوى خود رسیدیم و مردم را اھل جھنمّ كردیم، مگر ھركسى كھ در جماعت شیطان! ما بھ

   م گردد، پس تاآلھ مصموعلیھاللهصلى دوستى آل محمّد

  

  .٣٤٧ص  باشد.ھا بعد از حكومت حجة بن الحسن عج و از اعتقادات شیعھ مى.رجعت امامان نور و تشكیل حكومت آن١

  .٣٤٧.ص ٢

)٢٥١(  

  
  )١(زحمت من بھ ھدر نرود. توانید، مردم را در شَكّ اندازید و از این مصیبت و ثواب باز دارید، تامى

r:مجلس یازدھم   

ةُ المُتحََیَّرَةُ الضّالَّھُ بعَدَ « آسمان ندا در داد كھ؛ در آن حال كھ سرش بریدند و بر نیزه آویختند، ھاتفى میان زمین و یا ایََّتھُا الامَُّ

واضحى  طردیگر براى نماز عید ف اى امتى كھ بعد از پیغمبر خود سرگردان و گمراه شدید، لفِطِرٍ وَ لا اضَْحى؛ نبَِّیھا لا وَفَّقْتمُْ 
  )٢(كُشید.امامان ھدایت خود را مى (قربان) موفق نخواھید شد، زیرا كھ

r:مجلس دوازدھم   

گفت: امروز بلا بر این صداى ھولناكى شنیدند، كھ مى مروى است: در ھمان حال كھ امام در كربلا كشتھ شد، اھل مدینھ
  )٣(آلھ .وعلیھاللهصلى شادى نخواھند دید، تا ظھور قائم آل محمّد امّت نازل شد، دیگر

  

  .٣٤٧.ص ١

  .٣٤٦.ص ٢

)٢٥٢(  

  
 بھ حال خویش بگریید مردمان زمین    وبلا حزن آورست و غمیناگر چھ كرب 

r:مجلس سیزدھم  

مسلطّ فرمودى، تا آن كھ او را كشتند. خطاب رسید،  ملائكھ بھ خدا نالیدند كھ؛ بارالھا! این ظالمان را بر فرزند پیغمبرت
خطاب رسید؛ كھ  كند؛آلھ را دیدند، كھ ایستاده و نماز مىوعلیھاللهنظر كنید، پس قائم آل محمد صلى در ضحضاحِ عرش
  )١(كشید. انتقام خواھم السلاملان امام حسین علیھبھ ھمین قائم از قات



r:مجلس چھاردھم   

قدر گریھ كرد، كھ ترسیدند، چشم مباركش نابینا شود  مروى است: كھ سید سجّاد چھل سال در این مصیبت گریست و این
ه بود و چشمش مجروح شد شد، یعنىگریست، كھ پر از خون مىآبى بدستش میدادند، این قدر مى و ھر وقت ظرف

   فرمود: گوارا مباد، بر من اكل و شربمى

  

  .٣٤٦.ص ١

  .٣٤٧.ص ٢

)٢٥٣(  

  
  )١(كاش كھ ندیده بودم، بدنت را كشتھ، بھ روى خاك افتاده بود.

r:مجلس پانزدھم   

گریست، عرض كردند: چگونھ  السلامعلیھ فرمود: خورشید چھل صباح بر یحیى و امام حسین السلامامام صادق علیھ
  )٢(ود تا غروب.شد، سرخ رنگ بكھ طالع مى گریھ كرد؟ فرمود: در این چھل روز صبح

  (بر آستان توست ستایشگر آفتاب    آه اى حسین مشعلدار قیام عشق) 

r:مجلس شانزدھم 

علامتى ظاھر شد، كھ دلالت بر جلالت شأن او نماید؟  عبد الملك مروان از رأس الجالوت پرسید، كھ آیا در كشتن حسین
  از روى زمین برنداشتند، مگر آن كھ در زیر آن خون تازه بود. گفت ھیچ سنگى را

  

  .٤٤٧.ص ١

  .٤٤٧.ص ٢

)٢٥٤(  

  
  (از یاد نخواھد شدن اندوه تو ما را     اى سر ز وفا داده بھ سر برده وفا را) 

r:مجلس ھفدھم 

گردانیدند، ناگاه سر از بالاى نیزه افتاد، دیوارى مى شیخ ابواسحق نوشتھ، كھ در آن حال كھ سر امام حسین را در شام
شد، كھ تا بھ حال موجود  اه داشت و نگذاشت كھ بر زمین افتد، پس در این جا مسجدى ساختھنگ خمیده شد و آن سر را

  )١(است.

r:مجلس ھجدھم  

داود ھفتاد پدر واسطھ است و یھود بھ این سبب  رأسُ الجالوت یكى از مسلمانان را دید و بھ او گفت، كھ در میان من و
   دارند و درمرا معظّم مى



  

  .٤١٣.ص ١

)٢٥٥(  

  
  )١(میان شما و فرزند پیغمبرتان جز یك پدر نبود و او را كشتید.

r:مجلس نوزدھم  

حفر كرد و یافت در آن لوحى از طلا كھ بر آن  گودالى» نجران«روایت شده، كھ مردى از اھل » انَسَ بن مالك« از
  نوشتھ بود.

ةٌ قتَلَتَْ حُسِیْنا  هِ یوَمَ الحِسابِ     اتَرَْجُو امَّ   شفاعةَ جَدِّ

مُو عَلیَھ بحُِكمِ جَوْرٍ     مُخالفُِ حُكْمِھِم حُكمُ الكِتابِ    فقَدَ قدََّ

 (2) مِن الرّحمنِ یا لكََ مِن عَذابِ     سَتلُقى یا یزَید غَدا عذابا 

  قیامت امیدوار است)، را كشتھ است بھ شفاعت جدش در السلامعلیھ اول: (آیا امتى كھ حسین(بیت

   حكم كتاب بیت دوم: (پس قطعا حكم ظالمانھ خود را كھ مخالف

  

  .٤١٨.ص ١

   . ترجمھ از گردآورنده٢ 
)٢٥٦(  

  
   خداست، مقدم داشتند)،

   را براى خود ملاقات خواھى كرد). از جانب خداوند رحمن فرداى قیامت چھ عذابىبیت سوم:(اى یزید! 

  )١(پیغمبر شما این خط نوشتھ شده است پس، از تاریخ این نوشتھ پرسیدند، گفتند: سیصد سال پیش از بعثت

r:مجلس بیستم   

  )٢(كند.مگر آن كھ گریھ مى شودفرمود: نام من نزد ھیچ مؤمن و مؤمنھ ذكر نمى السلامعلیھ امام حسین

r:مجلس بیست و یكم  

  

  .٤٣٧.ص ١

  .٤٥٢.ص ٢

)٢٥٧(  

  



است، مشھور بھ مشھد الرأس الكریم و مردم بھ  از جماعتى از اھل مصر نقل شده، كھ گفتند: در شھر مصر موضعى
  )١(كنند، كھ سر حسین در آن جا مدفون است.گمان مى روند وزیارت آن مى

r:مجلس بیست و دوم   

ود: كھ عجب است، كھ چگونھ من پدرت، فرم السلام عرض شد، كھ چھ كم بوده فرزندانعلیھ خدمت حضرت سید سجّاد
  )٢(خواند.در ھر شبانھ روزى ھزار ركعت نماز مى ھم متولد از او شدم! پدرم

r:مجلس بیست و سوم  

شاید، كھ این عبارت بھ این اشارت است، اخَاك؛  یا اخَا ادَْرِكْ «:چون در خاك افتاد، عرض كرد السلامعلیھ این كھ اباالفضل
برسان و چنان كھ  لیل ھر راھى، دست مرا بگیر و بھ سر منزل قدس كھ اوج كمال من استد كھ چون تو باب اللھّى و

  )٣(برادرى را بھ جا آورده باشى. من حقّ اخوت را بھ جا آوردم، تو نیز مرا دریاب تا حق

  

  .٤٤٨.ص ١

  .١٨٧.ص ٢

)٢٥٨(  

  

r:مجلس بیست و چھارم   

 »شیخ كشّى«از اكابر تابعین بوده و از كتاب  »ن مظاھرحبیب اب«نقل كرده، كھ » ابن داود«از » مجالس المؤمنین«در 
 پیغمبر چھ عذر خواھیم ھفتاد كس بود، كھ حضرت امام حسین را یارى كردند و گفتند: كھ نزد نقل كرده، كھ حبیب از آن

  )١(نصرت نكرده باشیم. داشت، اگر امام حسین كشتھ شود و ما او را

r:مجلس بیست و پنجم   

را صحیح است، فرمود: در این باب حدیثى از ائمھ  شد، كھ آیا خواندن سر آن حضرت، سوره كھفاز شیخ مفید سؤال 
آن نیستم، زیرا ھرگاه  اند، كھ او از سر مبارك شنیده و من منكراین خبر را از كسى روایت كرده اطیاب نرسیده ولكن

خدا و  ست، كھ سر مبارك امام مظلوم كھ حجّتگناھكاران بھ سخن آید، جائز ا جائز باشد، كھ در روز قیامت دست و پاى
و مادرش فاطمھ است، بھ سخن آید و این  آلھوعلیھاللهصلىمحمّد  و امام مسلمانان و سید جوانان بھشت و جدش خلیفة اللهّ 

  )٢(آسمان بر او گریست. خداست و عجیب است؛ از كسى كھ انكار مطلب كند، نسبت بھ كسى كھ مطلب قدرت

  

  .٢٤٥.ص ١

  .١٢٤.ص ٢

)٢٥٩(  

  

r:مجلس بیست و ششم   



كردند، پس ھاى درختان خوانندگى مىبر شاخھ مرغ سفیدى خود را در خون شریفش مالید و بھ نزد مرغانى آمد، كھ
كردند و خود را در  آمدند و جسد امام را بر روى خاك افتاده دیدند، صیحھ كشیدند و گریھ مرغان بھ صحراى كربلا

  )١(خونش مالیدند و ھر یك بھ جا نبى پرواز كردند.

r:مجلس بیست و ھفتم   

كھ چرا روز عاشورا روز مصیبت و غم پرسید،  السلامعلیھ است، كھ از حضرت صادق» عبدالله بن الفضل«در حدیث 
كدام وفات  ھر» كسا«از اصحاب خدا و فاطمھ و على و حسن چنین نیست؟ فرمود: كھ  و جزع است و روز وفات رسول

   كردند، پس چون حسینكردند، مردم بھ دیگرى تسلىّ مىمى

  

  .٣٩٩.ص ١

  .٤٦.ص ٢

)٢٦٠(  

  
  )١(نبود كھ باعث تسلىّ شود.» كسا«كشتھ شد، دیگر از اصحاب 

r:مجلس بیست و ھشتم  

شدم و با او كند، كاش من باحسین بن على شھید مىمى دربعضى روایات است، كھ ھیچ شھیدى نیست، مگر آن كھ آرزو
  )٢(شدم.مى بودم و در كربلا در زمره آن شھداء با او محشوراز انصار او مىیعنى رفتم،بھ بھشت مى

r:مجلس بیست و نھم  

   اسب قدم از قدم برنداشت، در بعضى كتب است، كھ چون آن حضرت بر ذوالجناح سوار گشت

شوى ولكن فرداى قیامت كھ است، بر من سوار مى روى، عرض كرد: امروز كھ روز شھادتفرمود: اى اسب چرا نمى
   روز شفاعت است، بر

  

  .٤٧.ص ١

  .١٦.ص ٢

)٢٦١(  

  
تو سوار شوم و گناھكاران امت را شفاعت  ھاى بھشتى سوار خواھى شد، فرمود: كھ با تو عھد كردم كھ فردا براسب
  )١(نمایم.

  (خون ھمیشھ جارى مولاست ذوالجناح    خونى كھ روى یال تو پیداست ذوالجناح) 

rام:مجلس سى 

تیرى بھ دھان مباركش افكند و دھانش پر خون شد.  بھ روایتى چون كفى از آب برداشت تا بنوشد ملعونى از قبیلھ كلب
نوشید شده، ھر قدر آب مى سیراب نگرداند نھ در دنیا نھ در آخرت، پس آن ملعون را عطش غالب پس فرمود: خدا تو را

  )٢(این قدر آب خورد تا مرد. انداخت و شد، تا آن كھ خود را در فراتسیراب نمى



  (با آن كھ آب مھر فاطمھ بودست و ھست    در حیرتم بر اھل حرم، از چھ شد حرام) 

 

  .٤١٢.ص ١

  .٣٢١.ص ٢

)٢٦٢(  

  

r:مجلس سى و یكم  

ى صَبْرا عَل« گفت:نظرش بھ سوى آسمان بود و مى چون آن مظلوم بر زمین افتاد، بھ گوشھ چشم» ابى مخنف«بھ روایت 

پروردگارى كھ جز تو كسى  كنم. اى( استقامت بر حكم و قضاى تو مى )١(سَواك، یا غِیاثَ المُستغَیثین؛ قضَائِك، یا رب لا الِھَ 
  ».نیست، اى فریادرس، فریادگر

r:مجلس سى و دوم   

ھا قلم شوند و تمام جنّ و ملك و بشر درخت ا مركب شوند و تمامبدان كھ اگر تمام عالم دریا شود و تمام این دریاھ
 را بنویسند. الى یوم كھ اسرار مظلومیتّ و رموز و نكات شھادت حسین بن على بن ابى طالب نویسنده شوند و بخواھند،
شاره ا سِرُّ مِن اسَْرارِ اللهّ؛ِ السلامیھعل الحسینُ « اندنوشت و این كھ گفتھ یكى از آن مراتب را نتوانند )٢(القیامھ عُشْرى از اعَْشارِ 

  )٣(مطلب است. بھ ھمین

  

  .٣٣١.ص ١

  توانند یك ھزارم اسرار مظلومیت را بنویسند..كنایھ از این كھ نمى٢

  .٢٧٧.ص ٣

)٢٦٣(  

  

r:مجلس سى و سوم   

دست نیاز بھ جانب آسمان دراز كرد و این دعا را  پس آن عاشق شیدا و آن سر گشتھ بى پروا؛ یعنى حضرت سید الشھدا
(خدایا در ھر سختى وعِدّة؛ٌ  ثقِتَى فى كُلِّ كَرْبٍ وَ انَتَ رَجائى فى كُلِّ شِدَّةٍ وَ انَتَ لى فى كُلِّ امرٍ نزََلَ بى ثقةٌ  الَلھمَُّ انَتَ « .آغاز كرد

 شود اعتماد و امكانات را نازلو تو براى من در ھر كارى كھ نازل مى اعتمادم توئى و در ھر مشكلى تو امیدم ھستى
  )٢(سختى وبلایى.) ، در ھر اندوه و غمى و تویى امید من در ھراى خدا تو آرزوى من )١(فرما.

r:مجلس سى و چھارم   

دیدم  گفت:» قاسم بن اصبغ بن نباتھ«كرده است، كھ  چنین نقل» ابن جوزى«این حكایت را از مقاتل  »بحارالانوار«در 
بب سفیدرو و زیبا بود، س م، كھ بسیارشناختكھ صورتش سیاه شده بود و پیش از آن او را مى» دارم بنى«مردى از قبیلھ 

یاران امام حسین كھ اثر سجده بر پیشانى او بود، كشتم و از آن زمان  از وى پرسیدم، گفت: من بھ درستى كھ جوانى از
برد آید و مرا بھ سوى جھنم مىنزد من مى خوابم، مگر آن كھ آن جوان بھاین عمل از من صادر شده، ھیچ شبى نمى كھ

   عباس«شنوند و آن جوان ھمان ام مىكشم، كھ ھمھ قبیلھچنان صیحھ مى اندازد، پسمى و در آتش



  

  .ترجمھ از گرداورنده١

  .٢٧٨.ص ٢

)٢٦٤(  

  
  )١(است.» بن على

  بست كمر پیش امام ھمام    حضرت عباس علیھ السلام) 

 (جام بلاغت بھ ارادت بده   كاى بھ فداى تو شھادت بده 

r:مجلس سى و پنجم  

 دو مرتبھ یا سھ مرتبھ بھ زیارت امام حسین یكى از صلحاى مجاورین در كربلا كھ عادت كرده بود، در شبانھ روز
فاطمھ  ب حضرتشد، شبى در خوایكدفعھ بھ زیارت حضرت عباس مشرف مى رفت و ھر ده شبانھ روزالسلام مىعلیھ

   كرد: اى سیدّه دو عالم تقصیرم چیست؟ را دید، بر او سلام كرد، آن صدیقّھ از او روى بگردانید، عرض

   روى،فرمود: چرا كم بھ زیارت فرزندم مى

   شوممى عرض كرد: شبانھ روزى دو دفعھ یا سھ دفعھ بھ زیارتش مشرف

  

  .٢٧٦.ص ١

)٢٦٥(  

  

  )١(كنى.زیارت مى كنى اما فرزندم عباس را كمفرمود:بلى فرزندم حسین را زیارت مى

  (فداى نام سبزت یاابوالفضل    بھ قربان لبان تشنھ تو) 

r:مجلس سى و ششم  

اى یاران من اینك درھاى بھشت را براى  ر فارغ شد، بھ اصحاب خود فرمود:از نماز ظھ السلامعلیھ چون امام حسین
اینك جدم و پدرم و  اند وھاى گوناگون را براى شما مھیا كردهاند و نعمتشما زینت كرده اند و بھشت را براىشما گشوده

بكوشید و حمایت نمائید دین خدا را  باشند. پسآرزومند لقاى شما مى مادرم و شھیدان در راه خدا، شما را منتظرند و ھمھ
  )٢(دفع نمائید. آلھوعلیھاللهدشمنان را از حرم رسول خدا صلى و

  خواند نمازدر سلسلھ، دست بستھ مى    خواند نمازبشكستھ دلى، شكستھ مى 

  خواند نمازبا قامت خم نشستھ مى   تا قامت دین خم نشود، روح نماز 

 

  

  .٢٤٦.ص ١

  .١٢٨.ص ٢



)٢٦٦(  

  
  

r:مجلس سى و ھفتم  

دردناك از دل غمناك بر كشید، چند نفر از خویشانش  روایت است: كھ چون شاه مظلومان یاران خود را كشتھ دید، آھى
رسالت و اى سرور سینھ ولایت و اى  بودند، بر گردش جمع آمدند و عرض كردند: اى نور دیده صدر مسند كھ باقیمانده
تا جان  از آل عبا، ھیچ اندیشھ بھ خود راه مده و داغ و ملال بر سینھ مَنھِ، كھ ما را فاطمھ زھرا واى باقیماندهنور چشم 

ھاى ما فداى تو یا ھا و روح(جان)١(و انَْفسُُنا لنِفَْسِك الوَقاء؛ ارَْواحُنا لِرُوحِكَ الفدَاءِ « در بدن است، دست از یارى تو برنداریم.
  حسین)

rھشتم: مجلس سى و  

امام حملھ كند، با او گفتند: مادرت بھ عزایت  جدا شد و خواست، بر لشگر» ابن سعد«از لشگر » تیممبنى«مردى از 
 كشتھ شوم پس خدا بر من روم تامى اقُدِمُ الِى رَبٍّ رَحیمٍ و شَفیعٍ مُطاعٍ؛« شوى، گفت:اینك كشتھ مى روى؟بنشیند، بھ كجا مى

هُ اِ « :بن حوزه نام دارد گفت كیست این مرد؟ گفتند: عبداللهّ  اعت كند، امام فرمود:رحم كند و پیغمبر مرا شف  لىَاللھم خَرِّ

مضطرب شد و او را در جوى آبى انداخت، در حالى  خداوندا! بكَِش این ملعون را بھ سوى آتش در آن حال اسبشالناّرِ؛ 
   كھ پاى چپش در

  

  .١٤٩.ص ١

)٢٦٧(  

  
ضربتى بر پاى چپش زد، اسبش شروع كرد  »مسلم بن عوسجھ«لند شده بود، پس ركاب مانده بود و پاى راستش ب
  )١(زد، پس بھ جھنم و اصل شد.ھا مىھا و درختبھ سنگ بدویدن، در حالى كھ سر او را

r:مجلس سى و نھم   

ھا وارد شد و بى شمار، در ھر لیل و نھار بر آن از آن روز كھ آل الله وارد زمین كربلا شدند، وقایع بسیار و مصائب
  تشنگى بود، ھا بر اطفال،شدیدترین آن

 (2) خوش داشتند حرمت مھمان كربلا     از آب ھم مضایقھ كردند كوفیان 

r:مجلس چھلم 

  

  .١٢١.ص ١

   .١٠٩.ص ٢ 
)٢٦٨(  

  

ھاى دنیا ھاى دنیا تلخ است و تلخىبدانید؛ كھ شیرینىحُلْمٌ؛  ھاوَ اعْلمَُوا انََّ الدُنْیا حُلْوُھا مُرٌّ وَ مُرُّ « از خطبھ امام در شب عاشورا
رستگار باشد، و بدبخت آن كس، كھ در  است و بیدارى در آخرت است و رستگار آن كسى كھ در آخرت خواب پریشان

  )١(آن جا بدبخت باشد.



r:مجلس چھل و یكم   

بش بھ ذكر خدا مانند آواز زنبور بھ گوش لشگر اصحا مروى است: كھ در این شب عاشورا چون صداى امام حسین و
روى امام حسین شھید  ھا بھ لشگر امام حسین ملحق شدند و در روز عاشورا پیشو دو نفر از آن ابن سعد رسید. سى

  )٢(شدند.

r:مجلس چھل و دوم   

  

  .١١٢.ص ١

  .١١٣.ص ٢

)٢٦٩(  

  

و ھفت نفر بودند، ھفده نفر  ھفتاد» ابى اسحاق«روایت  مجموع لشگر آن حضرت در آن حال كھ از مكھ بیرون آمد، بھ
زھیر بن قین و جمعى در شب  نمودند، جمعى بھ او ملحق شدند و چونو در اثنائى كھ طى منازل مى از اصحابش بودند

 زبالھ از او جدا شدند و جمعى در شب عاشورا از نزدش رفتند و نود نفر از عاشورا بھ او ملحق شدند و جمعى در منزل
ھا اش بیرون آمدند، لشگر عمر سعد راه بر آنیارى در شب ھفتم محرّم بھ جھت» یب ابن مظاھرحب«بنى اسد بھ ارشاد 

  )١(برگشتند. گرفتند، پس

  

  .٩٩.ص ١

)٢٧٠(  

  

r:مجلس چھل و سوم   

  ابو مخنف گفتھ كھ: ده عَلمَ بھ كربلا رفت.

  ھا عمر سعد بود.اول آن

  بود، با دو ھزار سوار .» عروة بن قیس«دوم: عَلمَ 

  بود، با چھار ھزار سوار.» سنان بن انس«سوم: عَلمَ 

  بود، با چھار ھزار سوار.» ابن قعقاع«چھارم: عَلمَ 

  بود، با چھار ھزار سوار.» شمر بن ذوالجوشن«پنجم: عَلمَ 

  سوار. بود، با سھ ھزار» خولى«ششم: عَلَم 

  بود، با سھ ھزار سوار.» قشعم«ھفتم: عَلَم 

  بود، با ھشت ھزار.» حصین بن نمیر«ھشتم: عَلمَ 



)٢٧١(  

  

  بود، با نھ ھزار.» ابى قدارّ باھلى«نھم: عَلمَ 

  بود، با شش ھزار.» عامربن صریمھ«دھم: عَلمَ 

  )١(شامى و حجازى نبود. ھابھ روایتى پنجاه ھزار سوار و پیاده از اھل كوفھ بودند كھ در میان آن

  

  .٩٧.ص ١

)٢٧٢(  

  

r:مجلس چھل و چھارم   

حضرت وارد زمین كربلا شد و بھ روایتى روز چھارشنبھ  در روز پنج شنبھ دوم ماه محرم سنھ شصت و یك ھجرت آن
ثناى خدا بگفت و بھ اصحاب خود  است، كھ در آن حال، حضرت از جاى برخاست و خطبھ خواند و حمد و و در لھوف

ُ قدَ نزََلَ مِنَ الامَرِ ما قدَ« :فرمود ما و شما آن چھ را  بھ درستى كھ نازل شده است بر انََّ الدُنیا قدَ تغََیَّرتْ وَ تنَكََّرَتْ...؛ترََوْنَ وَ  اللهَّ
ل شود و از باطنیكوئیھاى او برطرف شده، عمل بھ حق نمى بینید از گرفتارى و بھ درستى كھ دنیا دگرگون شده ومى

  )١(شود، پس در مردن سعادت است و در زندگى دلتنگى.نمى اجتناب

r:مجلس چھل و پنجم   

كھ این بلَیھّ را از حسین بگرداند. فرمود: درجھ  ام سلمھ عرض كرد: یا رسول الله از خدا بخواه«در حدیث است: كھ 
  )٢(بھ شھادت. رسد بھ آن مگرایست، نمى

  

  .٩٤.ص ١

  ١٦. ص ٢

)٢٧٣(  

  

r:مجلس چھل و ششم   

در عالم ذَرّ بھ قلم قدرت نوشتھ شده بود و بھ  واقعھ صحراى كربلا در واقع شرحى بود، از كتاب عھدنامھ الھى كھ
ز گلوى حسین خون ا ھا را گواه گرفتھ بود، كھ چون اوّل قطرهرسیده بود و خداوند جمیع آن امضاى تمام انبیاء و اولیاء

  )١(بر زمین بچكد از گناھان شیعیان او در گذرد.

r:مجلس چھل و ھفتم   

اش از حسنات آورند، كھ صحیفھموقف حساب مى شود، بنده را دراى؛ كھ چون روز قیامت مىمگر این حدیث نشنیده
روى، نده ما بھ كجا مىب كند.كھحضرت رب الارباب بھ او خطاب مى گیرد،راه جھنم پیش مى خالى است، مأیوسانھ

  كند: بسوى جھنم چون مستحق عذابم.عرض مى



   شود،از شعاع آن عرصات روشن مى آورند دُرّى را كھرسد، كھ تو را نزد ما امانتى است، پس مىخطاب مى

   ام،كند: كھ من چنین دُرّى نداشتھعرض مى

  

  .١٣. ص ١

)٢٧٤(  

  

راه ما حسین از چشمت جارى شد و ما آن را در  رسد؛ كھ این ھمان قطره اشكى است، كھ در مصیبت كشتھخطاب مى
   آید. اندگى تو است تو را بھ كارپروریدیم، تا در امروز كھ روز حسرت و درم صدف مرحمت

آورد حوالھ بھ دیگرى ھر یك از انبیا مى ما این دُرّ را خریداریم بھ نزد انبیاء ببر تا قیمت كنند. پس این درّ را نزد
حسین  فرماید و بھ نزد فرزندمفرماید: كھ نزد على ببر، او مىآورد. او مىانبیاء مى كنند، تا آن كھ بھ نزد خاتممى
كند: كھ آید و عرض مىنزد عرش خدا مى فرماید. و بھآید. او را نوازش مىببر، چون بھ نزد آن مظلوم مى السلامیھعل

رسد، كھ ما مى بنده را با پدر و مادرش ببخشى و ایشان را با من محشور سازى، خطاب الِھا قیمت دُرّ آن است، كھ این
  )١(ھمسایھ تو گردانیدیم. بھشت او را و پدر و مادرش را بھ تو بخشیدیم و در

r:مجلس چھل و ھشتم   

كند و گاھى چنان فرزندش امام حسین گریھ مى ام فاطمھ برفرمود: بھ درستى كھ جده» ابى بصیر«حضرت صادق بھ 
نمایند، كھ ضبط مى شنوند، جھنم راآید و چون خازنان جھنم صداى فاطمھ را مىخروش مى زند، كھ جھنم بھنعره مى

شود و بھ سوى یكدیگر شود و دریاھا بھ صداى فاطمھ متلاطم مىمى دا اھل زمین را بسوزاند، تا گریھ فاطمھ ساكتمبا
   راه

  

  .٥١.ص ١

)٢٧٥(  

  
كنند، كھ ھا مىشود، محافظت آنمىفاطمھ بلند  ھا مَلكِى مُوكّل است، كھ چون صداىكند و بھ ھر قطره از آنپیدا مى

ھمگى مدھوش  كنند و پیوستھ از گریھ فاطمھ گریانند. اگر این صدا بھ گوش اھل زمین برسد، مبادا اھل زمین را غرق
  )١(افتد.مى شوند و بر زمین لرزهھا متحرك مىشوند و كوهمى

r:مجلس چھل و نھم  

ھاى كافى است، چھ محبتش در ھمھ دل اوَلیِائِھِ؛ لََ◌محَبَّةٌ مَكنوُنةٌ فى قلُوُبِ  انَِّ للِحُسینِ « اگر از محبتش جویا شوى حدیث:
شود، آن حسین مى و چون ذكر نام» عَیْنُ المَحَبَّةِ «ھاى دوستان خدا چشمھ ایست نامش در دل مؤمنان پنھان است، بلكھ

  شود.مى جوشد و آبش از دو جوى چشم جارىچشمھ مى

 ((2) من ندانم كھ چھ سرّ است كھ در خانھ اوست    و بلایش داردھر دلى میل سوى كرب  

r:مجلس پنجاھم  

   چون ثبات آن امام كائنات بر تمام اھل عالم ذراتّ ظاھر شد، منادى

  



  .٢٩.ص ١

   .١٧.ص ٢ 
)٢٧٦(  

  
 انصار او انصار حسین را، اكنون بدانید: كھ حق ندا داد: كھ اى معاشر خلائق چون دانستید رتبھ و مقام ثبات حبیب من

بدارد و مانند او دل از  كیست؟ آن كس كھ او را یارى نماید و قدم ھمت در نصرت او ثابت من و لشگر او لشگر منند، آیا
 ھفتاد و اندى از جاى برخاستند و قدّ مردانگى عَلمَ كردند و عرض جان و مال و عیال بردارد، پس از میان ھمھ خلق

كنیم (خداىِ ما و سرور ما؛ ما دوست تو را یارى مى )١(وَلیِّكَ؛ نا نحَْنُ ننَْصُرُ حَبیبكََ و نبَذُلُ انَفسَنا فى حَضرَتِ الِھَِنا وَ سَیَّدُ «.كردند
  كنیم).در حضور ولى تو فدا مى و جانمان را

  

  .٩.ص ١

)٢٧٧(  

  

r:مجلس پنجاه و یكم   

را آن امام دارا بود، چھ این كھ، چون عرض  پرسى، بدان: اعلى مراتب این مقاماگر از ثبات و یقین آن امام مبین مى
ھ مدینھ بیرون شد، بھ مك انكارش ثابت قدم و در استحقاق امامت خود بر یقین و ثبات بود، از بیعت یزید بر او شد، در

 بلا شد و از عزیمت خود منصرف نگردید و خواندن او این ابیات را در و آمد و از مكھ بھ كربلا و دچار این ھمھ محنت
سَامضىَ فمََا فىِ المَوتِ عارٌ « است بر این مطلب: مكھ در جواب كسانى كھ او را از رفتن بھ كوفھ مانع شدند دلیلى واضح

روى خوبى و تسلیم  بر جوان مردان زمانى كھ ازكنم، كھ مرگ (بزودى امضا مى جاھدََ مُسلِما؛ً عَلى الفتَى اذِا ما نوَنى خیرا و
  )١(».باشدو جھاد آن را نیت كنند، ننگ نمى

r:مجلس پنجاه و دوم  

پیش از توجھ آن حضرت بھ سوى عراق بھ  اند كھ: ما سھ روزروایت كرده» زراة بن صالح«و » ابو محمّد واقدى«
دشمنان شما، پس آن  با شماست و شمشیرھاى ایشان باھاى اھل كوفھ عرض كردیم، كھ دل خدمت امام حسین رسیدیم و

   ھا كھ ناگاه درھاى آسمان گشوده شد و آن قدر از ملائكھ نازلآسمان حضرت بھ دست خود اشاره فرمود بھ سوى

  

  .٢٠.ص ١

)٢٧٨(  

  
شد، ھا نزدیك نبود و منشأ نقصان اجر نمىاجل دانست، پس آن حضرت فرمود: اگرھا را نمىشدند كھ جزء خدا عدد آن

آن جا خواھد بود و احدى  دانم، كھ مدفن من و اصحاب من دركردم ولیكن یقین مىایشان قتال مى ھر آینھ با این ملائكھ با
  )١(السلام .الحسین علیھ یابد، مگر فرزندم على بنقتل نجات نمىاز 

r :مجلس پنجاه و سوم   

السلام روایت كرده كھ فرمود: در علیھصادق  بن عمر كھ از امام» احمد بن الحسین«سیدّ بن طاووس روایت كرده، از 
عرض كرد:  بھ خدمتش رسید، پس» محمّد بن حنفیّھ«در صبحش از مكّھ بیرون آید،  آن شبى كھ امام حسین اراده كرد،

بى  ترسم با تو نیزھا را نسبت بھ پدر و مادرت و مىوفایى آن اى بىكھ اى برادر، اھل كوفھ كسانى ھستند، كھ تو دانستھ
ترسم كھ در این جا بمانم برادر، مى اى پس اگر در مكھ بمانى از ھمھ اھل مكّھ عزیزتر خواھى بود. فرمود: وفایى كنند،

  )٢(حرمت حرم خدا بر طرف گردد. و یزید خون مرا در حرم بریزد، پس



  

  .٧٠.ص ١

  .٨٢.ص ٢

)٢٧٩(  

  
)٢٨٠(  

  

r :مجلس پنجاه و چھارم   

حضرت از حال كوفھ سؤال كرد، عرض كرد: كھ  شخصى از اھل كوفھ بخدمت حضرتش رسید،» شِراف«منزل در 
سپاه گرفتھ، انتظار  ھمھ صحرا را» عُذیب«تا » قادسیّھ«ب تو سر گردان كرده و از ھا بھ طلبادیھ ابن زیاد لشكرھا در

اند، مصلحت آن است، كھ مراجعت الحال با تو در مقام محاربھ كشند و آنانى كھ با پسر عمت مسلم بیعت كردند،تو مى
ن چھ بر قلم قضا جارى شده آوردى ولكن آ حضرت فرمود: خدا تو را جزاى خیر دھد، شرط نصیحت بھ جاى ننمایید.

  )١(حتمى است.

r :مجلس پنجاه و پنجم   

نھ بھ سوى مدینھ باشد و نھ بھ سوى كوفھ،  در بعضى روایات است كھ چون قرار شد آن حضرت بھ راھى رود كھ
عرض كرد: یا  گفتقادسیھ روانھ شدند و حر نیز با حضرت روانھ بود و با او سخن مى حضرت از سمت چپ عُذیب و

چھ ایشان جمعى بسیارند و عدد لشگر تو اندك است. حضرت  سین بھ خدا كھ اگر با این مقاتلھ نمایى كشتھ خواھى شد.ح
فنُى؛فبِاَ  فرمود:   )٢(ترسانى.آیا مرا از مرگ مى المَوتِ تخَُوِّ

  

  .٨٨.ص ١

)٢٨١(  

  
  

  .٩٢. ص ١

)٢٨٢(  

  

r :مجلس پنجاه و ششم   

كْ ما ترُید؛« شدند، حضرت بھ حُرّ فرمود: حضرت چون خواستند برگردند، حر و لشگرش در جلو آمدند و مانع  سَكَلتَْكَ امُُّ
جبین حر مشاھده فرمود، بھ این  لكن چون امام مبین نور ایمان و یقین درحسب صورت نفرین است و این كلمھ اگرچھ بھ

ادَْنى الِیكَ  الَمَوتُ « :براى او درجھ شھادت را خواست و شاید در آن نگاه بھ او فرمود كلمھ دعاى خیر در حقش نمود، یعنى

  )١(و زندگى است. مرگ و شھادت براى تو بھتر از جنگ در سپاه یزید مِن ذلك؛

r :مجلس پنجاه و ھفتم   



چاشتگاھى بود كھ در آن جا فرود آمدند و بھ  رسیدند، كھ موضعى است در راه مكھ و» ثعلبیھ«امام حسین بھ منزل 
یقَوُلُ انَتمُ تسَرَعُونَ وَ  رَأیتُ ھاتفِا« پس سر بر زمین گذاشت و بخفت و چون بیدار شد فرمود: روایتى در وقت ظھور بود.

   در خواب ھاتفى را دیدم بِكُم الِىَ الجَنةّ؛المَنایا تسَرَعُ 

  

  .٩٠.ص ١

)٢٨٣(  

  
  )١(برند.بھشت مى ھا شما را بھ شتاب بھ سوىروید و مرگگفت شما بھ سرعت مىكھ مى

r:مجلس پنجاه و ھشتم   

روزى كھ ھمھ مردم را با  ندَعُو كُلُّ انُاسٍ باِمِامِھِم؛ یوَمَ « بھ خدمت حضرتش رسید و از تفسیر آیھ:» بشر بن غالب«در راه 
خواند و امامى خدا مى كنیم. سؤال كرد آن حضرت فرمود: امامى ھست كھ مردم را بھ اطاعتمى رھبرا نشان دعوت

  )٢(اند.در بھشت و گروه دوم در جھنم خواند. گروه اولرا بھ ضلالت مىھست كھ مردم 

r:مجلس پنجاه و نھم  

بگو و چون اقامھ گفت آن حضرت بھ حر فرمود:  حضرت چون با لشگر حر روبرو شدند بھ حجاج فرمود: اقامھ نماز
نمائیم و بھ روایتى عرض مى و اقتداامامت نمایى لشگر خود را عرض كرد: نھ، تو نماز كن و ما بھ ت خواھى كھآیا مى

   مقتداى جھانى و فرزند پیغمبر آخر الزمانى، تو نماز كن، تا ما ھم با تو : شك نیست، كھ توكرد، یابن رسول اللهّ 

  

  .٨٥.ص ١

  .٥٨.ص ٢

)٢٨٤(  

  
  نماز كنیم.

  ام نیت منھمین است تا زنده    من و اقتدا با تو در ھر نمازى 

 (1) كجا درپذیرد خدا طاعت من   محراب ابرویت از رو نیارمبھ  

 
   .٨٩.ص ١ 

)٢٨٥(  

  

r:شروع بھ جدا كردن سرش (نمود) امام بھ خداوند عرض  اش نشست ودر آن حال كھ شمر بھ روى سینھ مجلس شصتم
و از عھده این كار بر آمدم؟ یعنى  آیا اى خداوند من بھ عھدى كھ در عالم ذرّ با تو كردم وفا نمودمبعَِھدى؛  ھلَ وافیَتُ «:كرد

گوشش  كن، پس گناھان شیعیان مرا ببخشا، پس در آن حال ندایى از عالم بالا بھ د وفااى محبوب من تو ھم بھ عھد خو
كردیم، پس این قدر از دوستان تو بیامرزیم كھ تو خشنود  رسید، كھ: یا حسین دل خوش دار كھ ما ھم بھ وعده خود وفا

  )١(گردى.

  یدم دعا دارد حسینجاى نفرین ھم، بھ لب د    شمر گوید: گوش كردم تا چھ خواھد از خداى 

 

  



  .١٣.ص ١

)٢٨٦(  

  
   »سخن آخر«

  بیت، پرورش داد.قرآن و اھل كھ ما را در خانواده مؤمن، عاشق اسلام و سپاس بیكران خداى را

  سپاس خدایى را كھ شور و عشق حسینى را در فطرت و نھاد ما آفرید.

حوزه علمیھ و فراگیرى علوم الھى را عنایت  سپاس خداى را كھ ما را در گیرودار زندگى و روزگار توفیق ورود بھ
  فرمود.

اش حسینى را بھ نفس خویش و ھمھ عاشق دلباختھ را حركت داد، تا سطرھایى از كلمات نورانىحمد خداى را كھ قلم 
  ارائھ دھیم.

جامعھ دینى عرضھ نمائیم. اگر چھ ناچیز، ھمراه  خدایا سپاسگزارم، از این كھ عمرم وفا نمود، تا این نوشتارھاى را بھ
ح اى بھ ارواھدیھ السلام قبول نماید، تاعلیھ امیدوارم خداى منان و مولایمان حضرت ابى عبداللهّ  باشد. اماھا مىبا كاستى

   السلام ، شھداء، اسراء كربلا، ھمھمطھر چھارده معصوم علیھم

)٢٨٧(  

  
  باشد. اللهرحمھ احمد زاھرى ابوى این حقیر مرحوم حاج صالحان درگاه حضرت حق و

  نماید. اسگزارم از دوستانى كھ پیشنھادات و انتقادات خویش را بھ ما ارائھسپ

   احسان زاھرى

)٢٨٨(  

  

  
)٢٨٩(  

  

  فھرست منشورات

  »نـتــشــارات الــطــیــاّرا«

  ت،احسان زاھرى ٥٠٠صفحه، قیمت ١٢٨ ···نفس انسان حرم الھى?

  ت، احسان زاھرى ٤٠٠صفحه،قیمت  ٩٦ ···جایگاه علماء در غیبت كبرى?

  ت،احسان زاھرى٤٠٠صفحه،قیمت  ٩٦ ···ھاى زبانعزت و ذلت آفرینى?

  ت، احسان زاھرى٤٠٠صفحه،قیمت  ٩٦ ···عروج و سقوط سخن?

  ت، احسان زاھرى٦٥٠صفحه،قیمت  ١٦٠ ···قرآن معجزه جاوید اسلام?

  ت، احسان زاھرى٤٠٠صفحه،قیمت  ٩٦ ···آزادى?
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  تومان، احسان زاھرى١٠٠٠صفحه، قیمت٢٧٢ ···كربلا در كربلا?

  ، احسان زاھرى٤٠٠قیمت  ···نجواى عارفانھ?

)٢٩٠(  

  

  احسان زاھرى ···نجواى عاشقانھ?

  ت،امیرعباس مھندس٣٠٠صفحه،قیمت٤٨ ···قلھبھار،كدامراه،كدامكدام?

  ،امیرعباس مھندس٣٠٠صفحه،قیمت٤٨ ···پریوندخترشاهدستبرسدبھ?

  ت، امیر عباس مھندس٤٠٠صفحه،قیمت  ٩٦ ···زمزمھ عاشقانھ?

  اعتمادسیدمصطفى آلاللهّت،آية٩٠٠صفحه،قیمت ٢٦٤ ···الحسینبلاغةمنلمعة?

  ، جعفر رسول زاده(آشفته)٨٠٠صفحه،قیمت  ٢٠٨ ···ریحانھ بھشت?

)٢٩١(  

  
)٢٩٢(  




